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  الررَّحِيم   الررَّحْمنِ  اللَّهِ  بِسْمِأعَُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم  

لَّ    وَرَبِّ الْعرالَمِين    لِلَّرهِ  الحَْمدُْ   آلِرهِ وَ محَُمَّردٍ  عَلَر    اللَّرهُ  صرَ

  در   صردو    مرحوم .  أَجْمَعِين   أعَدْاَئِهِم   عَلَ    اللَّعْنَةُ  وَ  الطَّاهرِِین 

  از   حضرت   که   اند  کرده  نقل  سيدالشهداء  از  را  روایتی  امالی 

  ثعلبيره  منزلگراه  در  شردند   خرار    عررا    سرمت   به   که   مکه 

لَيِْ َ  ليياز حضرت سوال کرد    شخصی  ا َُلَ  رَي ليْنَ  ََيَََ ل »فَقََ

ِ   ليعَز يوَيجَل يََا مَينَد ع اْيك ل يأ نلسٍينلإلململهلم  لَيْ «يأَخ بلر نلييعَر يقَا 
1  

د ع ايََْا مَي﴿ از حضرت درخواست کرد که در باب آیه  لَينََ ييكَ 

 . بدهند   توضيحی   او   به   ( 71/ اسراء ) ﴾ نلإلململهلم ييأ نلسٍ

 
 153الأمالي) للصدوق(، النص، ص:  .  1
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خدای متعال در سوره مبارکه اسراء می فرمایرد: یکری از  

خصوصيات روز قيامت این است که ما هر جمعيت و قومی  

را در محشر با امام شان دعوت می کنيم و ندایشران ميرزنيم.  

این آیه شریفه چند جور معنا شده است. یکی معنایی اسرت  

در مقام جواب فرمودند. معنای دیگری نيز    که امام حسين 

در روایات متعدد داریم که هر دورانی امامی دارد و مردم آن  

دوران را با امام همان دوران صدا می زنيم و باید با آن امام و  

با طرح همان امام حرکت کنند. البته پيداست که اگر این امام  

آخر را قبول دارند  باید ائمه اول را هم قبول داشرته باشرند.  

این یک بحثی است در مباحث امامت که نمری شرود کسری  

ائمه آخر را قبول داشته باشرد  ائمره اول را نیردیرد. قيامرت  

وقتی امت ها را صدا مری زننرد  هرکسری را برا امرام زمران  

خودش صدا می زنند. باید با آن امام حرکت کررده باشرد و  

در برنامه و طرح آن امام قرار بگيرد. می گویند پيروان وجود  

مقدس حضرت بقيه الله سلام الله عليه بيایند در محشر مثلا   

پيروان امام صاد  سلام الله عليه بيایند. هرر کسری در دوران  
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هر امامی که هست باید با آن امام برنامره خرودش را تنمريم  

 کرده باشد. این یک معناست. 

گیری حیات الأخره و حیات الدنیا بر محور امام . شکل1
 حق و امام باطل

این هم   وجود مقدس سيدالشهداء پاسخ دیگری دادند که 

باز در روایات آمده است و این معنا هم یک معنای دقيقی  

حسين امام  شریفه  آیه  این  معنای  در  فرمودند     است. 

است؛   امامت  جریان  دو  ه دًىييمقصود  إلَِىي دَعَلي »إلمَلمٌي

إلَِي هَل« فَأَجَلن اه ي إلَِىيضَلَََِةٍي دَعَلي إلمَلمٌي وَي إلَِي  لي یک امام    فَأَجَلن اه ي

را   امام  این  هم  قومی  یک  است   کرده  هدایت  به  دعوت 

اجابت کردند و به سوی آن هدایتی که امام در دست دارد  

هم   امامی  یک  کردند.  حرکت  شود   می  نازل  امام  با  و 

و  سردرگمی  و  گمراهی  به  دعوت  را  مردم  که  هست 

ضلالت کرده است. یک عده ای آنها را نيز اجابت کردند  

و به سوی آن ضلالت حرکت کردند و در وادی ضلالت  

است. باطل  امام  و  حق  امام  آیه  از  مقصود  پس   هستند. 

پيداست حضرت در مقابل امامت بنی اميه امامت خودشان  
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را مطرح می کنند. سوال و جواب در آن شرایط خيلی معنا  

 دارد. 

لُ«بعد حضرت فرمودند:   ِْ جَن ةليوَيهَؤ لََءليفلييِْن ل   »هَؤ لََءليفليي

این جمعيت اول در بهشت اند. آنهایی که دعوت امام هردی  

را اجابت کردند  اینها در بهشت اند. شاید هم معنرای  ایرن  

است که این امام با امت  از الان بهشتی انرد. آن دسرته دوم  

هم از الان در آت  هستند. پرس دو جریران امامرت اسرت.  

امامتی که امت  را بهشتی مری کنرد و امرامتی کره امرت  را  

جهنمی می کند و این دعوت و این اجابرت و ایرن سرير از  

همين دنيا هم آغاز می شود. بعد حضرت استشهاد فرمودنرد  

به این آیه شریفه کره خردای متعرال مری فرمایرد  دو دسرته  

ِْ جَن ةليوَيي﴿ هستند که صف آنها از هم جدا می شود   فَرلَقٌيفليي

( یک گروه در جنت اند و یرک  7)شوری/ ﴾ فَرلَقٌيفلييِْس عليرل

گروه هم در سعير هسرتند. ایرن دو فریرق همرين دو قرومی  

هستند که با دو امام حرکت می کنند. محور این دو فریق دو  

امام و دو دعوت است و دو اجابت است. اجمالا راجر  بره  

 این آیه و روایاتی که ذیل این آیه هست گفتگو کردیم. 
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 دو جریان امامت در طول تاریخ
دسته است   دو  قرآن  در  امام  که  دارد  متعددی  روایات  در 

نلأَم رلنَلي﴿ ََه د ونَي أَئلمَّةي ائمه  73)انبياء/﴾وَجَعَ  نَله م ي عده  یک    )

ای هستند که امر الهی در دست آنهاست. به واسطه امری  

که در دست آنهاست  مردم را هدایت و راهبری می کنند. 

به آت  می کنند؛   یک عده ائمه ای هم هستند که دعوت 

می   دهد  می  توضيح  را  فرعون  امامت  وقتی  قرآن  در 

ِْنََّلُ﴿فرماید:   إلَِىي ََد ع انَي أَئلمَّةي (. 41)قصص/﴾وَجَعَ  نَله م ي

این هم امر عجيبی است که واقعا دعوت به نار می کند و  

مردم هم او را اجابت می کنند. وادی که او امت خودش  

را دعوت می کند و مردم هم اجابت می کنند  وادی جهنم  

است. بنابراین دو جریان امامت است. یک امامتی که با امر  

این امت را راهبری می کند. امر در دست اوست و   الهی 

آن امر  امت را هدایت می کند. امامی هم که دست  خالی  

خداست   امر  ِْ   ل«ياز  أَم رلي قَب لَي أَم رَه م ي امر    1»َ قَدَّم انَي

ای   ائمه  اینها  کنند.  می  خدا  فرمان  بر  مقدم  را  خودشان 
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-کنند  دعوت به ضلالت میهستند که دعوت به آت  می

 کنند. 

این دو امامت که امامت به هدایت و ضرلالت اسرت  دو  

  امامت تاریخی هم هستند. اختصاص بره امرت رسرول الله 

هم ندارند. در قرآن از این دو امامت صرحبت شرده اسرت.  

فقط در نبوت نبی اکرم و رسالت حضرت نيست. امت های  

سابق هم همينطور هستند. این بحث را سال گدشته تقریبا به  

انجام رساندیم  تا اینجا که دو امام است و دو جریان است و  

این دو جریان هم از آغاز بوده و بعد در قيامت هم همين دو  

جریان است. روز قيامت هم دو دسته امامت است و با ایرن  

 دو جریان وارد محشر می شوند.  

بررای یرادآوری   سال گدشرته روایرت را تقردیم کرردیم. 

عرض می کنم که حضررت فرمودنرد  در روز قيامرت یرک  

منادی ندا می دهد و از اهل محشر سوال می کند که آیا ایرن  

تقسيم عادلانه است یا نه  هر کسی تولی به امامی داشرته  در  

اینجا هم با همان امام محشور باشد؟ او را دوست می داشته   

تمسک به دستور او می کرده  با او راه می رفته است؛ اینجرا  
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هم با همان راه برود. آیا این عادلانه است یا نه؟ جواب مری  

آید که بله  این تقسيم تقسيم عادلانه ای است. خدای متعرال  

دستور می دهد که صفوف از هم متمایز بشروند. دو جریران  

می شوند. آنهایی که دنبال امام حق بودند و آنهایی که دنبرال  

امام ضرلال بودنرد  صفشران از هرم کراملا جردا مری شرود  

  ادامه   حالا (.  7/ شوری ) ﴾ ِْس عليرييفليييفَرلَقٌيوَيِْ جَن ةليفليييفرلَقٌ﴿ 

 . کنم   می   تقدیم   امسال   را   بحث   آن 

تفسیر حیات الدنیا و حیات الأخرۀ به محیط ولایت ائمه جور 
 و ائمه حق

دو   این  است.  امت  دو  و  امامت  دو  این  مختصات  بحث 

امت و دو امام مختصاتی در قرآن و روایات برایشان ذکر  

شده است. قرآن از این دو امت و این دو عالمی که برای  

حيات   و  الدنيا  حيات  به  شود  می  درست  امام  دو  این 

حيات   کند  می  پا  به  یکی  که  عالمی  ميکند.  تعبير  الاخره 

الدنياست و عالمی که دیگری به پا می کند حيات الاخره  

است   اعلی  پایانی سوره  آیات  ذیل  معروفی  روایت  است. 

دهد    می  هشداری  یک  *يي﴿ که  ِْد ُّن يَلي ِْ حَيَلةَي ت ؤ ثلر ونَي نَل ي
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وَأَن قَى خَي رٌي را  17-16)اعلی/﴾وَْلْ خلرَة ي الدنيا  حيات  شما    )

خير   آخرت  است.  باقی  آخرت  ولی  کنيد   می  انتخاب 

خيری   عالم  الدنيا  حيات  آنجاست.  در  بقاء  و  خير  است  

 نيست  خير در آن نيست  بقاء در آن نيست.

ذیل این آیات روایت نورانی است که حضرت فرمودند   

حيات الدنيا محيط ولایت ائمه جور است. یک عالمی است  

که خدای متعال هم امدادشان می کند. حول آنها و سرپرستی  

و اراده شان یک عالمی شرکل مری گيررد  آن عرالم حيرات  

الدنياست. یک عالم دیگری هم داریم کره فرمودنرد حيرات  

الاخره محيط ولایت ما ائمه است. بنابراین دو عالم حول دو  

امام شکل می گيرد  یکی حيرات الدنياسرت و یکری حيرات  

الاخره. این نکته هم البته مورد توجه و عنایت اسرت کره در  

قرآن گاهی دنيا در مقابل عالم برزخ و قيامت به کار می رود.  

این استعمالی است که در قرآن کاربرد دارد و در روایات هم  

هست. ولی گاهی حيات الدنيا در مقابل حيات الاخره است.  

 بحث در باب حيات الدنيا در مقابل حيات الاخره است. 
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 تفاوت حیات الدنیا با عالم أرض
ارض   عالم  همين  از  الاخره  حيات  مقابل  در  الدنيا  حيات 

عالم  در  بالاخره  الهی  تدبير  اساس  بر  ما  شود.  می  شروع 

ارض هبوط کردیم. آن اتفاقی که قرآن مکرر نقل می کند  

که برای حضرت آدم و حوا پي  آمد و آن تدبير شيطان  

توبه   که  این  از  بعد  متعال  خدای  شد.  کارگر  و  عملی 

و   آدم  به حضرت  و  شد  تطهير  پدیرفت   را  آدم  حضرت 

همسرشان رجوع شد  در همين حال خطاب شد که ناچار  

باید هبوط کنيد. دیگر نمی شود در این عالم جنت بمانيد  

کردند.   إلَِىيي﴿هبوط  مَتَلعٌي وي م س تَقَرٌ ي ُ ضلي ْلَْ  فليي َِك م ي وَي

بمانيد   36)بقره/﴾حليرٍ ارض  عالم  در  باید  فعلا  شما   )

قرارگاه تان آنجاست. امکاناتی هم برای شما در عالم ارض  

بساط   این  گویا  بعد  و  است  شده  فراهم  مهلتی  یک  تا 

دوباره جم  می شود. بنا شده است که حضرت آدم هبوط  

ابليس   برپا می شود و  این عالم ارض  کنند  نسل شان در 

در   برای   متعال  که خدای  نسلی  و  امکانات  و  قوا  با  هم 

مقابل   در  که  فرمودید  روایات ملاحمه  در  که  گرفته   نمر 
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هر فرزند که به حضرت آدم می دهند  دو فرزند به او داده 

می شود. او هم در همين عالم ارض است. این دو باید در  

 عالم ارض با همدیگر زندگی بکنند.

این عالم ارض که مستقر شيطان و قوای شيطان و مستقر  

حضرررت آدم و نسررل شرران اسررت  انبيرراء و اوليرراء و نسررل  

حضرت آدم در اینجا هستند. در این عالم ارض دو عالم بره  

پا می شود  دو حيات به پا می شود  یکی حيات الدنياسرت   

یکی حيات الاخره. هر دو هم در همرين عرالم ارض اسرت.  

بيرون از این عالم ارض نيست. از همين جا هم شرروع مری  

شود. اینطور نيست که حيات الاخره به این معنا از اول برزخ  

شروع می شود. حيات الاخره به این معنا از همرين جرا و از  

روزی که ما آمدیم در دنيا شروع می شود. دو عالم است  دو  

امام است. دعوت بره دو عرالم مری کننرد. حيرات الردنيا برا  

 مختصات خودش و حيات الاخره هم با مختصات خودش. 

 امام، محور وجودی افراد و روابط اجتماعی
بشوم  یک   عالم  تا  دو  این  مختصات  وارد  که  این  از  قبل 

نکته ای را تقدیم می کنم که در معارف ما هست  از جمله  
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است    این بيانی که در زیارت جامعه کبيره از امام هادی

ُ كَلنَييکه وقتی ائمه را توصيف می کنند  تعبير این است   »أَ

ائمهَِْ بللََدل«  .    ْلَْ ن رَُْ«هم هم    »عَنَلصلرَي و  ُ كَلنَيياند  »أَ

اَِْ بللََدل« یعنی  ائمه جم  بر.  محور  بر  که  عالم  خوبان  و  ار 

امام از  شان  وجودی  عناصر  شوند   به    می  حالا  است. 

نازله   از  مومنين  روح  فرمود  روایات  در  اینکه  تعبيری  

جسم ما خلق شده و جسم شان از مرتبه نازل تری خلق  

شده است  این همان تعبيری است که در روایات است و  

ييفلييييأَج سَلد ك م ييي»ويَ  آمده  در زیارت جامعه هم به این صورت

ُ وَْح ك م يييويَييْلَْ ج سَلدلي ُ وَْحل«ييفلييييأَ  ما   روح  که  طوری  همانْلَْ 

برای جسد و بدنمان است و حيات جسم ما به روح    روح

ماست و با روح مان است که جسم مان زنده است؛ روح 

اگر  است.  جسد  به  روح  این  مثل  ما  روح  به  نسبت  امام 

روح امام سریان و جریان پيدا نمی کرد در روح مومنين   

ارواح مومنين زنده نبودند. حيات ما وابسته به حيات امام  

 است. 
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»أَش هَد يأَن كَيق تل  تَيوَيياین تعبير در زیارت سيدالشهداء است  

َِم يتَم ت ينَل ينلرَجَلءليحَيَلتلكَيحَيليَت يق   اب يشليعَتلكَ«ي
من شهادت    1

می دهم شما نمردید؛ به شرهادت رسريدید  ولری نمردیرد و  

تمام شيعيان حياتشان در اميرد رسريدن بره آن حيرات طيبره  

  شماست. بنابراین عنایت کنيد این یک تعبير است که ائمه 

اند و عناصر وجودی و ارکان وجودی مومن    »عَنَلصلرَيْلَْ ن رَُْ«ي

از عالم امام متجلی می شود و تنزل پيدا می کند و شکل می  

گيرد  اصل  آنجاست. در روح ما روح امام حاضرر اسرت   

جسد امام برای جسد مرا مثرل روح بره جسرم اسرت. پرس  

  کره  این  کما  است    اینطور   امام   با   مومن همينطوری که نسبت  

ؤملرلييُوحَيي»إن :  فرمودند   حضرت   آمده   روایات   در  دُّييِْمَ  ييلََْشََ

لَييملرلييِْ َّ ييينلروحلييْتَّصللًَ نلهَل«يييِْش مسلييش علعلييْتَّصل
  روح   کانره     2

  اشرعه   چطرور   است؛   خورشيد   از   شعاعی   یک   منزله   به   مومن 

حقيقت خورشريد در آنهرا   و   خورشيدند   از   پرتویی   خورشيد 

 
 284البلد الأمين و الدرع الحصين، النص، ص:  .  1

 166؛ ص:  2الإسلامية( ؛ ج    -الكافي )ط  .  2
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ساری و جاری است  ارواح مومنين هم نسبت به روح امرام  

 همينطوری اند. 

همين نسبتی که بين امام و آحاد مرومنين اسرت بره یرک  

هرم اسرت. ائمره ارکران   صورتی بين بلد ایمرانی و ائمره 

البلادند. ما یک بلاد ایمانی داریم  یک شهر ایمان داریم. این  

است. پس ایرن نکتره مهمری اسرت اگرر    شهر رکن  امام 

بحث می شود از حيات الاخره و گفته می شرود برر محرور  

امام یک حيات الاخره ای به پا می شرود و مرومنين در ایرن  

حيات الاخره با امام شان زندگی مری کننرد  آن عرالمی کره  

خدای متعال برای ائمه حق آفریده و آنهرا را امرداد کررده و  

امت خودشان و مومنين را در آن عالم مری برنرد  محرور آن  

هسرتند.   حيات الاخره خود امام است. ارکان الربلاد ائمره 

روح این شهر روح این مدینه ای که به پا می شرود و امرت  

مومن در آن مدینه زندگی می کننرد  روح ایرن مدینره امرام  

است که در    است. خصوصيات این شهر تجليات روح امام 

ارواح مومنين و در نسبت و روابط بين مومنين و در حيرات  
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ایمانی مومنين تجلی می کند. پس نسربت امرام برا ایرن بلرد  

 نسبت رکن با بلد است. 

کما این که در امت باطل هم همينطور است. آن امری که  

محور این امت است  همان امامشان است. این امرام ضرلال  

است که دور او جم  می شوند و بر محور او و ضلالتی کره  

او دعوت می کند  این برلاد شرکل مری گيررد. مناسربات    

مناسبات همان دعوت است. مناسبات ضرلالت اسرت. ایرن  

یکی هم مناسبات  مناسبات امرام حرق هسرت. ایرن دو ترا  

عالمی که به پا می شود  دو عالمی است کره بررای ایرن دو  

امام درست می شود. کما این که در قرآن آمده خدای متعال  

هر دو را امداد می کند  هم امام حق را هم امام باطل را  هرم  

 آن دستگاه امداد می شود و هم این دستگاه امداد می شود. 

البته در مجموع از آیات اسرتفاده مری شرود کره اینطرور  

نيست که دستگاه شيطان در تراز و عرض دستگاه نبی اکررم  

باشد. آن دستگاه در ذیل دستگاه نبی اکرم است و برای رشد  

دستگاه نبی اکرم خلق شده و خرودش موضروعيت اساسری  

ندارد. اینطور نيست که خدای متعال عرالم را بررای دو امرام  
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لَکَ«يخلق کرده باشد   »َِا لَکَيَِمليخََ ق ت يْلَْ فَ 
عرالم بررای   1

حضرت و برای این که جبهه مومنين در این عالم به مقصرد  

برسند  خلق شده اسرت. یرک عرالم دیگرری و یرک قروای  

دیگری هم در عالم قرار داده شده و در این درگيری بين این  

دو تا عالم جبهه مومنين رشد می کند و به مقصد می رسرند.  

بنابراین اینطور نيست که اگر عالمی برای شيطان آفریده مری  

شود  این در عرض حيرات الاخرره باشرد و خرودش یرک  

 مقصود اصلی باشد. 

. مختصات حیات الدنیا و حیات الآخره در آیات سوره 2
 عنکبوت

شود    می  خلق  امام  دو  برای  که  عالمی  تا  دو  این  خب 

مختصاتی دارند که در سور متعدد قرآن به تناسب از آنها  

مبارکه   سوره  در  موارد  این  از  یکی  است.  شده  بحث 

های   امتحان  از  متعال  خدای  آنجا  در  که  است  عنکبوت 

پي  روی وادی ایمان صحبت به ميان آورده و از این که  

 
 430تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص:  .  1
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خدا   قطعی  وعده  که  ایمان  عالم  به  رسيدن  برای  مومنين 

و حکمت   کنند  عبور  سنگين  های  فتنه  دل  از  باید  است  

این عبور دادن مومنين از متن این امتحان ها و ابتلاء ها و  

جدا   هم  از  ها  باید صف  که  است  این  سنگين  های  فتنه 

لََيي﴿بشوند    وه م ي آمَنَ لي ََق اِ اْي أَن ي َ ت رَك اْي أَن ي ِْنَُّلسي أَحَسلبَي

ََِّْذَِرَيي ِْ ُّ ي فََ يَع َ مَرَ ي قَب  لهلم ي ملر ي َِّْذَِرَي فَتَنَ لي وََِقَد ي *ي َ ف تَن انَي

ِْ كَلذلنليرَ وََِيَع َ مَرَُّي محاسبه  3-2)عنکبوت/﴾صَدَق اْي این   )

غلطی است که انسان ها خيال کنند وادی ایمان را با حرف  

شدیم    مومن  ما  گفتند  اینکه  بگداری   سر  پشت  می شود 

رها نمی شوند. تلقی شان این است که ما آنها را در فتنه  

نمی بریم. اینطوری نيست ما حتما آنهایی که مدعی ایمان  

هستند  در دل فتنه ها می بریم. این سنت هم سنت دائمی  

ماست و اختصاص به این امت ندارد. در امت های گدشته  

ایمان   ادعای  عده  یک  پيامبری  هر  با  بودند.  مدعيانی  هم 

بردیم و   امتحان  را هم ما در دل  پيشين  امت های  کردند. 

مومنين شان از متن امتحان های سنگين بيرون آمدند  تا به 

 مقصد رسيدند. 
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لدا در آیات بعد از همين آیات صدر سروره کره سريزده  

چهارده تا آیه است  بحث کلی عرالم فتنره و خصوصريات   

هست که از هفت تن از انبياء و فتنه هایی که بررای امتشران  

پي  آمده صحبت می کند. هفت پيامبر را توضيح می دهرد  

که امتشان از دل فتنه ها گدشتند. بر اساس روایرات مرا کره  

هرچه در امت های گدشته بوده طابق النعرل بالنعرل در ایرن  

امت است. فتنه هایی که برای این امرت مری خواهرد پري   

بياید تا به وادی ایمان برسند و حقيقت عرالم ایمران را در   

بکنند و وعده خدا محقق بشود. آن فتنه ها را قرآن توضريح  

داده  می فرماید این محاسبه غلطی است و حتما فتنه اسرت.  

غرض هم این است که آنهایی که در ادعای ایمان صاد  اند  

با آنهایی که کاذب اند و دروغ می گویند باید صفشان از هم  

 جدا بشود. 

این فتنه های پي  روی وادی ایمان و عالم ایمان و عالم  

ولایت اميرالمومنين  عالم باطن نبوت نبی اکرم آن عالمی که  

خدای متعال برای نبی اکرم و امت مومن  خلق کرده  پي   

روی این عالم امتحانات سنگينی است. قطعی اسرت کره آن  
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عالم بر پا می شود و اینها به آن عرالم مری رسرند و در ایرن  

ر يي﴿ تردیدی نيست که مومنين حتما به آن عالم می رسند    مََ

لَيِْ َََّ يلٍَْ  ( اگرر  5)عنکبروت/ ﴾ كَلنَيََر ج ايلِقَلءَيِْ ََّ يفَإلنَ يأجََ

کسی منتمر است وعده خدا عملری بشرود و آن عرالمی کره  

عالم ظهور و عالم لقاء الله است و همه در آن سر و کرار برا  

خدای متعال دارند  پرده ها کنار می رود  حجاب ها کنار می  

رود و همه مومنين خدای خودشان را ملاقات می کنند به آن  

معنای صحيح  نه بره آن معنرای غلرط ملاقرات. ملاقرات  

جسمانی نيست  ولی یک اتفاقی می افتد کره حرالا ایرن در  

جای خودش توضيح داده شده است. مومنين بره عرالم لقراء  

می رسند. اگر کسی منتمر آن عالم اسرت  ایرن امردی دارد.  

  او   روی   پري    ولری   شرود    می  پا  به  عالم  امدش که رسيد آن 

 . دارد   وجود   سنگينی   های   امتحان 

در دل این امتحانات پيداست خدای متعال یک امکانراتی  

هم به دشمن می دهد  که این امکانات هرم گراهی موجرب  

توهم می شود. خودشان متوهم می شوند و خيال مری کننرد  

پيروز و غالب شدند و راه آنهرا محقرق شرد و طررح انبيراء  
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شکست خورد. لدا قرآن بلافاصله در همان آیات اول سروره  

این هشدار را می دهد و می فرماید این هم محاسربه غلطری  

است  این هم بد حساب کردن است  دستگاه محاسباتی تان  

ي ْل ليأَن يي﴿ درسررت نيسررت    انَيِْسََََّ ذَِرَيََع مَ ََ  بَيََََِّْ أَم يحَسََل

(  آنهایی کره در ایرن  4)عنکبوت/ ﴾ ََس بلق انَليلَلءَيمَليََح ك م انَ

شرایط در دل این فتنه ها بد عمل می کنند و عالم معصريت  

و شيطنت را به پا می کنند  اینها خيال نکنند که بر ما سربقت  

گرفتند  پيروز شدند و طرح آنها محقق شد و طرح نبی اکرم  

شکست خورد. اینطوری نيست. تمام این مهلتی که بره ایرن  

دستگاه داده می شود و امکانات  یک مهلتی است  که گردار  

از این مهلت اتفا  می افتد و بعد هم آن دوران موعود و آن  

وادی ایمن  آن عالم ایمان و آن عرالم نرور برر روی همرين  

زمين محقق خواهد شد. حالا با مختصراتی کره عررض مری  

 کنم. 

 سستی و ناپایداری حیات الدنیا
جبهه  و  ایمان  عالم  از  بحث  مبارکه  سوره  این  در  پس 

فتنه   مقابل  است که خدای متعال در اواسط سوره وقتی 
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های امت های انبياء را بيان می کند و اینکه چطوری بساط  

ََِّْذَِرَيْتَ خَذِ وْيملر يد ونليي﴿شياطين جم  شد  می فرماید:   مَثَل ي

ِْ ب ي ا ليي أو هَرَي نَي تًلوَإلنَ ي ْتَ خَذَِ  ي ِْ عَن كَب ا لي كَمَثَللي أَو لِيَلءَي ِْ َّ ي

ََع َ م انَ كَلن اْي َِا ي ِْ عَن كَب ا لي دو 41)عنکبوت/﴾َِبَي ت ي کانه   )

دستگاه ولایت است. یکی دستگاه ولایت الله است که یک  

الله   ولایت  با  و  گيرند  می  خودشان  ولی  را  خدا  ای  عده 

ولی   را  دیگرانی  هم  ای  عده  یک  کنند.  می  حرکت 

خودشان می گيرند و با آنها عهد می بندند. این فتنه ها و 

 این امتحانات سنگين بر سر همين است. 

وادی ایمان وادی ولایت الله است و بر سر رسيدن به این  

وادی و مومن شدن و رسيدن به عالم ایمان و عرالم ولایرت  

الله یک ابتلائات و امتحاناتی است. یرک وادی دیگرری هرم  

است که آن وادی ولایت غيرر خداسرت. بره تعبيرر نرورانی  

سوره مبارکه بقره ولایت اولياء طاغوت است. این امتحانرات  

بر مدار این دو ولایت است. مرومنين مری خواهنرد بره ایرن  

وادی برسند. یک وادی هم وادی ولایت غيرر اسرت و ایرن  

امتحان ها یعنی همين  یعنی در پي  روی رسيدن بره وادی  
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ایمان و ولایت اميرالمومنين یک وادی ولایت دیگری است.  

باید از دل این وادی عبور کنی و نمی شود هم عبور نکنی و  

باید از دل فتنه بنی اميه عبور کرد. باید از دل فتنه بنی عباس  

عبور کرد  باید از فتنه سقيفه عبور کرد. چاره ای نيست. این  

محيط به پا می شود. این محيطی که به پا می شرود  محريط  

ولایت غير خداست. قرآن می فرماید این محيط ولایت مثل  

است. مثل خانه ای است که عنکبوت به پرا   »نيتيِْعنكبا «ي

می کند. آنهایی که وارد وادی ولایت غيرر مری شروند  وارد  

 بيت العنکبوت شدند. ای کاش می فهميدند. 

در مسير رسيدن بره وادی ایمران یرک دسرتگاه دیگرری  

  و   نشروی   او   گرفترار   بایرد   و  کنری  عبرور  است  که باید از او 

  العنکبوت  بيت  این . نيست  کردن   اقامت   جای   خانه   این   بدانی 

  تأویلات   یک   و   دارد   ظاهری   یک   ِْ ب ي ا ل«ييي»أَو هَرَ  این .  است 

  و  اسرت  عرداوت  خانره  عنکبوت  خانه  واقعا  . دارد  هم  باطنی 

مودت نيسرت. لردا ایرن    و   الفت   و  محبت  روابط  آنجا  روابط 

حيوان معمولًا هم تکی در آنجا زندگی می کنرد. حرالا یرک  

توضيحی دارد. هيچ رابطه مودت و محبتی در آنجا نيست و  
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کرراملا روابررط  رابطرره عررداوت و دشررمنی و منفعررت طلبرری  

وسوداگری و به تعبير امروزی ها مثل جامعه بازار می مانرد.  

هر کسی آنجا نشست کمين نشسته تا بقيره را بگيررد. هريچ  

خبری غير از این نيسرت. روابرط آنجرا روابرط مسرتحکمی  

نيست به خلاف روابط ذیل ولایت حضرت حق که در آنجا  

روابط مستحکم اسرت. روابرط ایثرار و فرداکاری و محبرت  

است. بنابراین بر سر رسيدن به عالم ایمان یک عالم دیگرری  

است که آن عالم  عالم ولایت غير است. پيداست عالم ایمان  

 هم عالم ولایت الله است. 

آنهایی که می گویند مومن هستيم  یعنی ادعا می کنند مرا  

ولایت الله را قبول داریم و با ولایت او می خواهيم در عرالم  

راه برویم  برای این که معلوم بشود راست می گویند یا نره   

یک عالم دیگری به پا می شرود کره آن ولایرت شرياطين و  

اولياء طاغوت اسرت. ولایرت ائمره نرار اسرت. ایشران هرم  

امکانات می دهند  بساطی درست می کننرد عرالمی درسرت  

می کنند  یک عده ای هم با آنها وارد این عرالم مری شروند   

دعوتشان را اجابت می کنند. ولی این عالم بيرت العنکبروت  
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است. پس کانه وادی ایمان یک عالم است برا ولایرت الله و  

یک وادی دیگری هم است که وادی ولایت دیگرران اسرت  

اسرت و   »ْوهَريِْبيَا «يکه در آنجا بيت العنکبوت است.  

روابط روابط محبت و مودت نيست  روابط پایدار نيسرت و  

 استحکامی ندارد. 

لة يي﴿ بعد از آیاتی خدای متعال می فرماید:  ِْ حَيََ ذِلهلي وَيمَليهََ

لن اْيي ِْ حَيَاَْن يَِا يكََ ِْد ُّن يَليإللََ يِه اٌيوَيَِعلبٌيوَيإلنَ يِْد ُْيْلْ خلرَةَيَِهليَي

( کانه آن وادی ای که در مقابل وادی  64)عنکبوت/ ﴾ ََع َ م انَ

ایمان است و باید از آن عبور کنی تا به وادی ایمران برسری   

امتحان است و نمی شرود بردون امتحران وارد وادی ایمران  

بشوی. این وادی همان وادی حيات الدنياسرت. کمرا اینکره  

یک دستگاه ولایتی است که آن دستگاه ولایت به منزله بيت  

العنکبوت است. یک حيات الدنيایی به پا می شرود. مرومنين  

باید از متن حيات الدنيا عبور کننرد ترا وارد حيرات الاخرره  

بشوند. این حيات الاخره هرم در همرين عرالم ارض اسرت.  

ولی امتحان مومنين این است کره برر سرر راه ایرن حيرات   

حيات الدنيایی است  جلوه هایی هم هست  دعوت ها و سر  



 33          گفتار اول
 

و صدایی است که مختصاتی دارد. باید از این حيات و ایرن  

جلوه ها عبور کنند و وارد حيات الاخرره بشروند و مواظرب  

باشند که جلوه های این حيات الدنيا خرار راه آنهرا نشرود و  

دامن آنها را نگيرد. تمجيدها  تعریف ها  تهدیردها و تطمير   

ها دامن آنها را نگيرد. باید با تقوا از اینها عبور کنند و متقری  

باشند. با تقوا عبور کنند تا برسند به آن عرالم ایمران و وادی  

 ایمان. 

 لهو و لعب سرای ،حیات الدنیا
این حيات الدنيایی که بر سر راه وادی ایمان است  یرک  

عالمی است و قرآن مختصاتی برای  بيران مری کنرد. یکری  

ِْ حَيَلة يِْد ُّن يَليإللََ يِه اٌيوَيَِعلبٌيوَيإلنَُّيي﴿ اینکه می فرماید:  وَيمَليهَذِلهلي

ِْ حَيَاَْن يَِا يكَلن اْيََع َ م انَ این حيات الردنيا    ﴾ ِْدَ ُْيْلْ خلرَةَيَِهليَي

چيزی جز لهو و لعب نيست. یک سرای دیگری است که آن  

دار الحَيَوان است. این دارالحيات نيست. ایرن محريط لهرو و  

لعب است. این وادی ولایت انسان هایی که در آن وارد مری  

شوند  وارد وادی لهو و لعب شردند و بایرد از ایرن محريط  

بگدرند. تمام این فتنه ها و تمام ایرن امتحران هرا در محريط  
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حيات الدنياست و در محيط لهو و لعب است. این ائمه جور  

و ضلال برای اینکه مردم را از امام جدا کنند  یک وادی لهو  

اًْيي﴿ و لعب درست می کنند  همانی که   َُةًيأَو يَِهَ  َُأَو ْيتلجَل وَيإلذَْي

( وقتری مری خواهنرد  11)جمعه/ ﴾ ْن فَض َّاْيإَِي هَليوَيتَرَك اكَيقَلئلمًلي

مردم را از وجود مقدس نبی اکرم که اقامه ذکر و صلات در  

جمعه می کند  جدا کنند لهو و لعب و تجرارت بره پرا مری  

 کنند. این داستان همان است. 

شيطان و اوليائ   شياطين انس و جن یک عرالم لهرو و  

لعبی درست می کنند  که امت را از وجود مقدس امام جردا  

کنند. با همه طول و عرض و امتداد و امکاناتی که به او داده  

شده چيزی جز لهو و لعب نيست. آنی که به پا می شود بيت  

العنکبوت است. آنی که برای آنها به پا می شود محيط لهو و  

لعب است. چيزی بيشتر از این نيست. یرک سررای دیگرری  

 است که آن دار الحيوان است. 

حالا ان شاء الله روزهای آینرده بعضری از ایرن نکرات را  

تقدیم می کنم. در خيلی از آیات قرآن اینطوری است. خيلی  

وقت ها یک مطلبی را که می خواهد بيران کنرد  اگرر دو ترا  
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عدِل دارد  هر کدام دو تا خصوصيت دارد  یک خصوصريت  

این طرف گفته می شود و یک خصوصيت آن طررف گفتره  

می شود و به تقارن آن خصوصيت دیگر فهميده مری شرود.  

اینجا نيز همينطوری است. ایرن حيرات الردنيا اولا پيداسرت  

یک حيات دم دست و در دسترس است  به خرلاف    »هَذِلهل«ي

است  یا گراهی مری فرمایرد:    »إلنَ يِْد ُْيْلْ خلرَةَ«يآن یکی که  

( یک سرایی است که در همه  83)قصص/ ﴾ تل  كَيِْدَُُّْيْلْ خلرَة ﴿ 

عالم ارض است  ولی دور از دسترس است. مثل ایرن عرالم  

 دم دست نيست. باید از این عالم عبور کنيم. 

 حیات الأخره، دار حیات
الدنيا دو خصوصيت دارد که لهو و لعب است و   این دار 

است. کانه   الحيوان  دار  آن  دارالآخره است که  در مقابل  

این دار که دار لهو و لعب است  دار موت هم هست. و آن 

حکمت   و  ذکر  محيط  و  است  الحَيَوان  دار  الاخره  حيات 

لهو   دار  دار   این  و  ذکر  شود  می  لهو  مقابل  هست.  هم 

است  یعنی داری است که آنچه در این دار است  انسان را  

باشد. لهو   به او توجه داشته  باید  غافل ميکند  از آنچه که 



 ةحیات الدنیا و حیات الآخر          36
 

یعنی همين دیگر؛ لهو یعنی آن چيزی که غفلت ایجاد می  

کند  از آن امری که باید انسان متدکر و مشغول به او بشود 

وادی   وادی   این  پيداست  پس  کند.  می  غافل  را  انسان 

بساط غافل   پا می شود   به  اینجا  که  بساطی  غفلت است. 

کردن انسان از آن مأموریت است. از آن کار بزرگی است  

 که باید انجام بدهد.

در قرآن توضيح داده شده که این لهرو  لهرو از چيسرت.  

گاهی گفته شده لهو از امام است. گاهی گفته شده لهرو عرن  

الله است. این عالمی که به پا می کننرد  تمرام جلروه هرای   

جلوه های غفلت است. آدم را از یک حقيقت برالاتری مری  

خواهد غافل کند. ولی پيداست وقتی وارد عالم آخرت مری  

شوید  آن عالم تمام  عالم ذکر است. محريط  محريط ذکرر  

فليين ي اٍ يي﴿ است  لدا در آن عالم خواب انسان هم ذکر است.  

د ول يي لينللِ َُ  بلُّ يََِ  يفليهََ أَذلنَيِْ َُّ يأَن يت ر فَعَيوََ ذِ كَرَيفليهَليْل م   يَ سََ

لَ ( یک خانه هایی در این عالم ارض بره پرا  36)نور/ ﴾ وَْلْ صَل

می شود  که خدای متعال در این خانه ها اجازه رفعت داده   

اگر در آن خانه ها رفتی  امکان این که انسان در عروالم نرور  
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قدم به قدم بالا برود هست. عالم ذکر است. ذکر و نور الهری  

در این عالم نازل شده است. اجازه می دهند اگر در این عالم  

رفتی قدم به قدم در عالم ذکر و نور رفعت پيدا کنی. ذکرت  

کاملتر و هدایتت کاملتر و جام  تر بشود. به هدایت بالاتری  

برسی  به نور بالاتری برسی  به ذکر بالاتری برسری  ذاکرترر  

بشوی. لدا شخصيت هایی که در این خانه هرا راه پيردا مری  

 کنند  هيچ چيز آنها را از ذکر خدا غافل نمی کند. 

  همران   ایرن .  اسرت   ذکرر   عرالم   که   داریم   عالمی   پس یک 

.  شرود  می  پا  به  هم  ارض  عالم  همين  در . است   الاخره   حيات 

  عالم   و   لهو  عالم  داریم   هم  عالمی  یک . است  ذکر  محيط  ولی 

  بررای   شرده    پرا   به   عالم   این   در   آنچه   تمام  یعنی . است  غفلت 

  ذکرر   عرالم   ایرن   چيز   هيچ .  بکند   غافل   نسان را ا   که   است   این 

  هرم   مسرجدش .  نيسرت   الردکر  محريط  هم  مسجدش . نيست 

  عرالم  آن  ولری . نيسرت  ذکرر  هم  نمازش . است  ضرار  مسجد 

  لهرو  عرالم  که  الدنيا  حيات  مقابل  پس . است  ذکر   هم   خواب  

 . است   ذکر   عالم   که   است   الاخره   حيات   است  
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مقابل لعب که بازی است  حکمرت اسرت. کرل حيرات  

الدنيا لعب است. دیدید به کاری که کرود  مری کنرد  مری  

گویند لعب؛ چرا؟ چرون هردف حکيمانره ای نردارد؛ تمرام  

حيات الدنيا لعب است. منتها بازیچه های  فرر  مری کنرد؛  

یک موق  بازیچه های  تيله است  یک موق  می شود توپ  

و یک موق  می شود کره زمين. ولی همره اش لعرب اسرت.  

هيچ کار حکيمانه ای در آن نيست. پرس پيداسرت آن وادی  

ِْ حلك مَةَ﴿ آخرت  وادی حکمت است   ِْ كلتَلبَيوَ )آل  ﴾ َ عَ لُّمه م ي

( عالم حکمت است. حکيم می شرود انسران در  164عمران/ 

آن عالم  تمام افعال  محکرم و حکيمانره اسرت. اسرتحکام  

دارد. نتيجه نقطه مقابل این است که این عالم  عالم موت هم  

هست. حياتی در آن نيست. حيات طيبه ای نيست. بله یرک  

نفسی و حرکتی هست  ولی عرالم  عرالم مروت اسرت. بره  

 خلاف دار الاخره که دار الحيوان است. 

بنابراین خدای متعال در این سروره مری خواهرد بره مرا  

بفهماند که ما یک وادی و عالم ایمان داریم  که عالم ولایت  

الله است. آنهایی که تحت سرپرستی خدای متعال هستند  در  
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عالم ایمان هستند و یک عرالم دیگرری داریرم کره آن عرالم  

ولایت دیگران است که بيت العنکبوت است. این عالمی که  

عالم ولایت اغيار است  حيات الدنياست. در محيط ولایرت  

آنها جز لهو و لعب و مروت خبرری نيسرت. ولری در وادی  

ایمان که وادی ولایت الله و وادی امام معصوم است  در آنجا  

اتفاقی که می افتد  وادی ذکر و حکمت و وادی حيات طيبه  

است. این بعضی از مختصات این دو تا عالم بود  که مفصل  

قرآن در مورد آنها بحث کرده است و ان شاء الله محضررتان  

 تقدیم می کنيم. السلام عليک یا ابا عبدالله. 



 

 

 

 

 

 

 2گفتار 

 (2مختصات حیات الدنیا و حیات الأخرة)

 کوری و غفلت در مقابل بصیرت و ذکر

 



 

 

 

 

 

 

 

  الررَّحِيم   الررَّحْمنِ  اللَّهِ  بِسْمِأعَُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم  

لَّ    وَ  الْعرالَمِين   رَبِّ  لِلَّرهِ  الحَْمدُْ   آلِرهِ وَ محَُمَّردٍ  عَلَر    اللَّرهُ  صرَ

ا مَ﴿ .  أَجْمَعِرين   أعَدْاَئِهِم   عَلَ    اللَّعْنَةُ  وَالطَّاهرِِین   د ع ايييَََ لَُّيينََ ييكَ 

لْكَيينليَملينل لييكلتَلنَ  ييأ وتليَييفَمَر ييينلإلمَلملهلم يييأ نَلسيٍ ييكلتَلنَه م ييََق رَء ونَييفَأ وَِ

خلرَةلييْلْ ييفلييييفَه ايَييأَع مَىيييهَذِلهلييفلييييكَلنَييمَر ييوَ*ييييفَتليلَيًييَ ظ َ م انيَييلََييوَ

   (. 72-71)اسراء/ ﴾ أَع مَىيوَيأَضَل  يلبليلًَ

  شرود   مری   استفاده   قرآن   نورانی   آیات   از   که   کردیم   عرض 

  کره  ای  ائمه  امامت  یکی .  داریم   عالم   در   کلی   امامت   دو   ما   که 

ليييََه د ونَ﴿    امرت   هردایت   آنهرا   مأموریرت (  73/ انبيراء ) ﴾ نلأَم رلنََ

دای متعال  خ  بندگی  وادی   در   و   نور   وادی   در   را   اینها .  هاست 

سير می دهند  امر الهی هم در دست آنهاست و برا ایرن امرر  

د ع انَيي﴿ امت را پي  می برند. یک ائمه ای هم هستند کره  َََ

( به تعبير قرآن مردم را دعوت به آت   41)قصص/ ﴾ إلَِىيِْنََّليُ
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می کنند. ذیل ایرن دو امرام  دو امرت شرکل مری گيررد  دو  

جامعه ساخته می شود  دو تا عالم به وجود می آید. ذیل این  

 دو امام که محور این دو عالم هم خود این دو امام اند. 

به تعبير قرآن عالم نور و دیگری عالم ظلمت  یکی عرالم  

بصيرت و بينایی و دیگری عالم عمایه و کوری  شرکل مری  

گيرد. اگر کسی در این عرالم برا ائمره هردی برود  در عرالم  

بصيرت است  پرده ها کنار می رود و اهل بصيرت می شود.  

اگر در آن عالم بود  آن عرالم عرالم عمایره و کروری اسرت  

حجاب ها می افتد  همه کورند  همه نابينا هستند. یکی عالم  

هدایت است و دیگری عالم ضرلال اسرت. یکری بره تعبيرر  

نورانی قرآن عالم موت است و یکی عالم حيات است. اهرل  

آن عالمی که با امام هدی به وجود می آید و ذیل ایرن امرام  

شکل می گيرد  عالمی است سراسرر حيرات و دار الحَيَروان  

است. به تعبير قرآن عالمی که ذیل ائمه ضلال هم شکل می  

 گيرد  سراسر موت است.  
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 . مختصات حیات الدنیا و حیات الآخره )سوره فاطر(1

که   است  فاطر  مبارکه  سوره  در  قرآن  نورانی  تعبير  این 

می   کند   می  مقایسه  هم  با  را  ها  عالم  این  متعال  خدای 

ِْ بَصلير ﴿فرماید:   ( آدم بينا  19)فاطر/﴾وَيمَليََس تَالييْلَْ ع مَىيوَي

این بصيرت و بينایی در این دنيا هم    و نابينا یکسان نيستند.

امکان   این  از  ای  عده  یک  که  است  امکانی  یک  خودش 

نيست.   مهم  ]امکان[  این  است.  امتحان  عالم  اند.  محروم 

و   کند  جبران  نحوی  به  را  این  متعال  خدای  است  ممکن 

بصيرت   و  عمایه  یک  به  ناظر  بحث  کند.  می  هم  جبران 

هاست.   مَثَل  بينيم  می  دنيا  این  در  ما  آنچه  است.  دیگری 

بصيرت    اهل  است.  سرشان  پشت  حقایقی  یک  مثلها  این 

آنهایی که اهل عبرت اند از این مثل ها منتقل می شوند به  

دو  ها  آدم  فهمند.  می  را  ها  حقيقت  آن  و  ها  حقيقت  آن 

دسته اند؛ یک عده اعمی هستند و یک عده بصيرند. یک  

عده به حسب ظاهر چشم دارند و می بينند و می خوانند   

این مقصود نيست. این دو با هم یکسان نيستند. آدم بينا و  

آدم نابينا یکی نيست. خود آدم ها متفاوت اند. یکی بصير  
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امام   با  عالم  این  در  که  هایی  آدم  نابيناست.  یکی  و  است 

که   داده  توضيح  قرآن  می شوند.  بصير  روند   می  راه  حق 

روند   می  راه  باطل  امام  با  عالم  آن  در  که  هایی  آدم  چرا 

آدم   خود  تفاوت  این  شوند.  می  کوری  و  عمایه  دچار 

   هاست.

ل  يوَيلََيي﴿ تفررراوت عرررالم شررران چيسرررت؟   وَيلََيِْظ ُّ مََََ

( عالم یک دسته ظلمات است و یکری عرالم  20)فاطر/ ﴾ ِْن ُّايُ

نور است. آدم نابينا در وادی ظلمات و آدم بينا در عالم نرور  

و وادی نور است. تفصيل این امر در آیه نور و آیه ظلمرات  

در سوره مبارکه نور است که وادی نور و مراتب این عالم را  

توضيح می دهد و وادی ظلمات و درکات  را هرم توضريح  

می دهد. پس آدم ها تقسيم می شوند به بصير و نابينا  عرالم  

وَيي﴿ هم عالم ظلمات و نور است. باز هم مقایسه می فرمایرد: 

 ُ ِْ حَر و ( ترجمه ظراهری عرالم ظرل   21)فاطر/ ﴾ لََيِْظلُّل يويلََي

عالم سایه و خنکایی اسرت کره در ظهرر تابسرتان دیدیرد و  

عالمی که عرالم حررور و گرماسرت. ظرل تأویرل شرده بره  
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اميرالمومنين وآن عالمی که ذیل اميرالمومنين است. آن یکری  

 هم عالم حرور است. 

وَيمَليََس تَالييي﴿ بعد در یک کلمه قرآن جم  بندی می کند 

( مرده ها و زنده هرا یکسران  22)فاطر/ ﴾ ْلَْ ح يَلء يوَيلََيْلَْ م اَْ  

نيستند. این مرده و زنده های ظاهری را کره مرا مری بينريم   

پيداست یکسان نيستند. ولی این یک مَثَل اسرت بررای یرک  

حيات و موت دیگری. آدم هایی که با امام باطل حرکت می  

کنند  همه می ميرند چون عالم  عالم موت است. عرالم دوم   

عالم حيات است. انسان هایی کره در او زنردگی مری کننرد   

انسان هایی زنده اند. پس مرا یرک دارالمروت و دارالحيرات  

ِْ حَيَاَْن ﴿ داریم.   ( مقابل  64)عنکبوت/ ﴾ وَإلنَ يِْد ُْيْلْ خلرَةَيَِهليَي

حيات الآخره  حيات الدنياست که دار موت است. یرک آدم  

هایی داریم که مرده و زنده اند. آدم هایی که در دارالحيروان  

اند  آدم هایی حی اند و آدم هایی که در آن دار زندگی مری  

 کنند  آدم هایی مرده هستند. 

این حيات هم توضيح می خواهد. واقعا انسان هرایی کره  

به امام می رسند به حيات طيبه می رسند. قرآن گاهی با ایرن  
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ليي﴿ تعبيررر بيرران فرمرروده مرری فرمایررد:   ًََ لنَيمَي ت َََ ر يك َََ أَيوَيم

له  َََ ( تفرراوت ایررن دو آدم بررا همرردیگر  122)انعررام/ ﴾ فَأَح يَي ن

چيست؟ کسی مرده بوده و ما زنده اش کردیم. چون همه ما  

مَُّيي﴿ ابتدائا ميت هستيم    مَُّيَمليَت ك م يثَ  كن ت م يأَم اَْتًليفَأَح يَلك م يثَ 

( مرده بود و ما زنده اش  28)بقره/ ﴾ َ ح يليك م يث مََّيإَِي  ليت ر جَع انَ

ًُْيََم شليينل ليفلييِْنََّلسي﴿ کردیم   ( از  122)انعام/ ﴾ وَيجَعَ  نَليَِ  ين ا

اینجا استفاده مری شرود کره در وادی نرور نبرود و در وادی  

تاریکی بود و ما او را وارد وادی نور کرردیم. در برين مرردم  

 زندگی می کند  اما در عالم نور است. 

در بعضی از روایات وقتی مومن را توصيف می کنند  می  

ِْ م ؤ ملر ييفرماید:   لُييملرَييخَم سَةٍييفلييييََتَقَ  ب » ٌُييمَد خَ َ   ييِْنُّا ا ييوَيينَ 

ٌُيمَخَ رَج    ِْ قليَلمَةليإلَِىيييعل  م   يوَين ا ٌُيوَيمَن ظَر ه يََا مَي ٌُيوَيكَلََم   ين ا ن ا

لُ«ي ِْنُّا
مومن گشت و گزارش در عرالم نرور اسرت. برا مرا    1

نشسته و کنار هم هستيم  ولی در عالم نور است. حرف مری  

زند  سخن  نور است. مسير حرکت  در قيامرت وادی نرور  

است. علم  نور اسرت. ورود و خرروج  نرورانی اسرت.  

 
 277، ص:  1الخصال، ج  .  1
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اینها دو جنس آدم هستند. قررآن مری فرمایرد اینهرا برا هرم  

مساوی نيستند؛ واقعا یکی نورانی است و یکری در تراریکی  

  در   وقتری   ای   عرده   واقعا است. یکی زنده است و یکی مرده. 

  انرد   زمرين  زیرر  ای  عده   یک   و   اند   مرده   روند    می   راه   زمين 

ق تل  اْيفلييلَبليلليِْ ََّ يأَم اَْتًلييييَِّْذَِرَييتَح سَبَرَ ييلََييوَ﴿   اند    زنده   ولی 

َُنلَّهم يَ ر زَق انَ  (. 169)آل عمران/ ﴾ نَل يأَح يَلءٌيعلن دَي

یک عده ای هم روی زمين راه مری رونرد  ولری از نمرر  

قرآن مرده اند. قرآن می فرماید مرده ها و زنرده هرا یکسران  

وَيمَليََس تَالييْلَْ ح يَلء يوَيلََيْلَْ م اَْ  يإلنَ يِْ   يَ س ملع يمَر يي﴿ نيستند  

لُ ِْ ق ب ا ( یک عده ای  22)فاطر/ ﴾ ََشَلء يوَيمَليأَن تَينلم س ملعٍيمَر يفليي

الان در قبرهایشان زندگی می کننرد و ترو کرلام خردا را بره  

گوش آنها نمی توانی برسانی  کلام  کلام خدا؛ لسان  لسران  

الله اما این گوشها نمی شنود  چرون مررده انرد  سرم  شران  

ازشان گرفته شده  بصرشان گرفته شده است. این مررده هرا   

مرده های روی زمين اند. این عالم موت و عمایه  ایرن هرم  

عالم مرگ و زندگی و این همين عالم حيات الدنيا و حيرات  

الاخره است. دو عالم است. حيات الدنيا دار مرده هاست. به  
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تعبير قرآن قبرستان است. حيات الاخرره دار زنرده هاسرت.  

همين الان اینها در وادی حيات زنرده انرد. ایرن مقایسره ای  

است که قرآن می کند. دو عالم با هرم یرک چنرين تفراوت  

این آیه ای که عررض کرردم  نراظر بره صرحنه    هایی دارند. 

قيامت است. ]اما[ در دنيا ]هم[ اینطوری است. همين امر در  

برزخ هم ادامه دارد. در قيامت دو دسته اند. در دو عالم انرد   

 هم در دنيا هم در آخرت. 

. وادی یمین در مقابل وادی ضلالت و کووری )سووره 2
 اسراء(

در سوره مبارکه اسراء خدای متعال ناظر به صحنه قيامت  

( ما در  71)اسراء/﴾مََا مَينَد ع ايك لَُّيأنَلسٍينلإلمَلملهلي﴿می فرماید:  

زنيم.   امام شان صدا می  با  را  مردم  از  قيامت هر جمعيتی 

شده   معنا  مختلف  روایات  در  آیات  این  که  کردم  عرض 

امامی   دورانی  هر  در  که  است  این  معنای   یک  است. 

آن  با  اگر  کنند.  امام حرکت  آن  با  اند  مکلف  مردم  است. 

زنند   مانند. صدا می  جا می  قافله  از  نکردند   امام حرکت 

امام صاد  پيروان  امام    که  در عصر  که  هایی  آن  بيایند. 
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صاد  اند باید با حضرت بيایند. اگر با حضرت راه نرفتند   

 در وادی هدایت نيستند.

یک معنای کلی تری هم دارد که ما دو دسته امام داریرم؛  

امام حق و امام باطل. روز قيامت پيروان امام حق را برا امرام  

حق و پيروان امام باطل را با امام باطل در محشر دعوت مری  

کنند. این هم روایات متعرددی دارد. فرمرود در روز قيامرت  

منادی از باطن عرش  آن کسی را که مقام خلافرت الهری در  

عررالم ارض داشررته را صرردا مرری زنررد. در روایررت دارد اول  

حضرت داود برمی خيزند که به ایشان مری گوینرد درسرت  

است  شما خليفه بودید  ولری اینجرا شرما مقصرود نيسرتيد.  

دوباره از باطن عررش صردا مری زننرد و حضررت اميرر در  

صحنه محشر تشریف می آورند. آن وقرت گفتره مری شرود  

کسانی که با اميرالمومنين راه رفتند و به ایشان اقتردا کردنرد   

الان هم به نور حضرت استضائه کنند و از پرتو نور حضرت  

استفاده کنند و پشت سر حضررت حرکرت کننرد. حضررت  

همه مومنين اولين و آخرین را در درجاتشان در بهشت سير  

بعد می گویند حالا بقيه هم بروند به امام خودشان   می دهند. 
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ذَِرَيي﴿ اقتدا کنند. تأویل این آیه قرآن همين است   رَ أيَََِّْ إلذ يتَبََ

م يي ََل ََت ينله َِ ع ذَِْبَيوَيتَقَ َََ ِْ ع َُأَو ْي اْيوَي  ََ ذَِرَيْتَ بع ََََّ رَيِْ ََل اْيم  ََ ْت َّبع

( اینجا ائمه نار از پيروان خودشان تبری  166)بقره/ ﴾ ْلَْ ل بَلب 

می جویند  آن ارتباطی که در دنيا بينشان برود و یرک امرت  

فاسد از آن ساخته بود  آن ارتباط به هم می خرورد. روابرط  

 تبدیل به عداوت می شود.  

قرآن در ذیل این دو جریان امامت در قيامت می فرمایرد:  

لْكَيي﴿  ََا مَينَد ع ايك لَُّيأنَلسٍينلإلمَلملهلم يفَمَر يأ وتليَيكلتَلنَ  ينليَملينل ليفَأ وَِ

اینجا مردم دو دسته می    ﴾ ََق رَء ونَيكلتَلنَه م يوَيلََيَ ظ َ م انَيفَتليلًَ

شوند. دسته اول کسانی هستند که کتابشان به یمين آنها داده  

گراهی    می شود که حالا یمين را روایات توضيح داده است. 

می گوید خود امام حق یمين است. آن نقطه اتصال و ارتباط  

وجودی ما با امام آن یمين ماست. مومنينی که مرتبط با امرام  

هستند  کتابشان از آن ناحيه نشان داده می شود. کتاب شران  

از طریق امامشان به ایشان می رسد. چون همه زندگی شران  

اَْن با امامشران بروده اسرت. فرمرود:  حليفَةلي»ع نَ  ؤ ملرلييصََ ييِْ مَ 
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طَللِب«يييأَنليييين رلييعَ ليَّيح ب 
گدارند   می  کتاب   روی   عنوان   یک   1

که خلاصه ی خلاصه کتاب است؛ کتاب را چکيده می کنند  

و بعد فهرست می زنند و یک عنوان روی  می گدارند کره  

این عنوان چکيده ی چکيده کتاب است. یعنی تمرام اعمرال  

مومن ریشه اش در محبت امام  است. همه اعمال  بروی  

محبت می دهد. صبغه محبت دارد. ملاحمه کردید آنهایی که  

بندگی می کنند سه دسته هستند؛ بندگی از سر خوف  از سر  

طم  و بندگی ناشی از حُبّ که این بالاترین بنردگی اسرت.  

مومن تمام اعمال  ناشی از محبت است. ریشره عملر  در  

محبت است. آن محبتی که عامل عمرل مرومن اسرت حرب  

علی بن ابيطالب اسرت. کتراب مرومن از ناحيره امرام  بره  

ایرن را در      صربغه امرام دارد. دست  می رسد. تمرام کتراب 

لبَيي﴿ سوره مطففين خدای متعال توضيح داده اسرت    إلنََّيكتََ

امٌي*يي لبٌيمَر قَ  َُْكَيمَليعل لُّي اني*يكلتََ لُيَِفلييعل لَّي يري*يوَيمَليأَد  ْلَْ ن رَْ

 
، ص:  2القديمططة(، ج    -بشارة المصططط ل لشططيعة المرتضططل )ط  . 1
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ِْ م قَرَُّنانَ ( ابررار کتابشران مشرهود  21-18)مطففين/ ﴾ ََش هَد ه ي

 امامشان است.  

در قيامت یک عده کتابشان به دست راستشان است. اینها  

آنهایی هستند که دنبال امام حق بودند و کتابشان بره دسرت  

كَيي﴿ راستشان داده می شود.   فَمَر يأ وتليَيكلتلنََ  ينليَمينَل ليفَأ وَِْل

اینها با افتخار کتابشان را    ﴾ ََق رَؤ نَيكلتلنَه م يوَيلَيَ ظ َ م انَيفَتيلًَ

می خوانند و به ایشان هيچ ظلمی نمی شود. هرچه از اعمال  

قاعدتا در مقابل این   آورده بودند به ایشان پرداخت می شود. 

کسانی که کتابشان به دسرت راستشران داده مری شرود  مری  

گویيم کسانی هستند که کتابشان به دست چپ شان داده می  

شود. در بعضی از سور قرآن هم مثرل سروره حاقره خردای  

فَأَمَ ليمر يأ وتليَيكلتَلنَ  ينليَملينل ليي﴿ متعال همينطوری تقسيم می کند  

َ يهَلؤ م يْق رَء وْيكلتَلنليَ ي*يإلنل ييظَنَن ت يأَنلُّييملََقٍيحلسَلنليَ ي*يي فَيَق ا

ِ اف هَليدَْنليَةٌي*يك   اْيي َُْضليَةٍي*يفلييجَنََّةيعَللِيَةٍي*يق  فَه اَيفلييعليشَةٍي

ِْ خََللِيَةلي*يوَيأَمَ ليمر يأ وتليَيي ًْلينلمَليأَل َ ف ت م يفلييْلَْ َََّلمي وَيْش رَن اْيهَنلي

َ يََليَِي تَنلييَِم يأ وَ يكلتَلنليَ   (  25-19)حاقه/ ﴾ كلتَلنَ  ينلشلمَللِ ليفَيَق ا

آنهایی که کتابشان را به دست راستشان می دهند  می گویند  
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بيایيد بخوانيد این کتاب مرا؛ این اعتقاد را داشتم کره مرن برا  

کتاب خودم روبرو می شوم  با خدا ملاقات مری کرنم  ایرن  

 انسان ها در عي  راضی هستند  عيشی پسندیده. 

اما در نقطه مقابل یک عده کتابشان را به دسرت چیشران  

می دهند. عملشان از این زاویه وجودشان است. انسان کانره  

وجودش دو بُعرد دارد؛ بعرد یمرين و بعرد شرمال. مرومنين  

عملشان از این منشأ صادر می شود و متصرل بره امرام حرق  

هستند و تمام اعمالشان در وادی یمين اسرت. کتابشران هرم  

یمينشان است. اما آنها تمام اعمالشان در وادی شمال اسرت.  

که حالا این توضيح دارد. ميگویند ای کاش اصلا کتاب مرن  

به من نمی رسيد. اصلا اعمال من به من پيوند پيدا نمی کرد.  

این همه زحمت کشيده  ولی می گوید ای کاش مرن اصرلا  

این اعمال را نداشتم! اعمال  را ضبط کردند و منسجم به او  

برمی گردانند. می گوید ای کاش من اعمرال خرودم را نمری  

دیدم. آدمی که این همه زحمت کشيده می گویرد ای کراش  

نبود. تلاش کرده و دنيای خودش را آباد کررده و ایرن همره  

امکانات به دست آورده  ولی می گوید ای کاش مرن اصرلا  
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این اعمال را نداشتم و با این اعمال خودم مواجه نمی شدم.  

 ای کاش اعمال من را به من برنمی گرداندند. 

این یک تعبير قرآن است که می فرماید روز قيامت یرک  

عده ای کتابشان در دست راستشان است و یک عده کتابشان  

در دست چیشان است. آنهایی که عملشران در وادی یمرين  

بوده کتابشان هم از همان زاویه دریافت می کنند  آنهایی هم  

که عملشان در وادی شمال بروده کتابشران را هرم از همران  

زاویه به ایشان می رسد. این دو زاویه  زاویه ارتباط ما با امام  

حق و با شيطان است. یک عده در وادی شيطان عمل کردند  

و یک عده در وادی امام حق عمل کردند. کتراب آنهرا از آن  

سو می آید و کتاب اینها از این سرو. اینکره از یمرين گراهی  

 تعبير به امام می شود  نکته اش همين است. 

در این سوره مبارکه اسراء که خدای متعرال مرردم را برر  

اساس امام شان تقسيم می کند و روز قيامت مردم را با امرام  

شان صدا می زند  اینجرا دو دسرته مری شروند. یرک دسرته  

هستند که سربلند کتاب را می خوانند و برا عمرل خودشران  

مواجه می شوند  صحيفه عملشان است. صحيفه عمل مومن  



  55          دومگفتار  
 

در وادی ولایت امام است. هر کدام از ما با امام خودمان یک  

سبيلی داریم. امام آن صراط مستقيم بندگی است  آنهایی کره  

با امام حرکت می کنند  هر کدام یک سبيل خاص خودشران  

را دارند. شما در اتوبان که حرکت می کنيد  یرک راه اسرت.  

هر کسی در این اتوبران یرک مسريری بررای خرودش دارد.  

ولایت امام آنقدر وسعت دارد که سلمان هرم در آن راه دارد  

و سبيلی برای خودش دارد  ما هم یک سبيلی داریم. در این  

فضا هواپيماها پررواز مری کننرد و هرر کردام سرقف پررواز  

خودشان را دارند و با همدیگر هم برخورد نمی کننرد. ایرن  

راه خودش را می رود و او هم راه خودش را می رود. وادی  

روز قيامرت آنهرایی کره برا امرام حرق   یمين اینطوری است. 

حرکت کردند  نامه عمل  را می بيند که در نقطه اتصال  با  

امام حق است. یمين یعنی اینکه همه کتاب  در وادی ولایت  

امام ثبت شده است. با امام  حرکت کرده و همه اعمرال   

ثبت شده است. همه گدشته اش موجود و محفوظ است. برا  

 سربلندی این را می خواند. هيچ هم به او ستم نمی شود.  
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وَيمَر يكَلنَيفلييهَذِلهليأَع مَىيي﴿ دسته دوم چه کسانی هستند؟ 

؛ آنهایی که در دنيا کور  ﴾ فَه اَيفلييْلْ خلرَةليأَع مَىيوَيأَضَل  يلبليلًَ

بودند  در آخرت نابينرا هسرتند  اینجرا در وادی سرردرگمی  

بوده  آنجا سردرگم تر هستند. قاعدتاً از ایرن آیره بره مقابلره  

استفاده می شود که اینها کتابشان به دست راستشان داده می  

شود و آنها کتابشان به دست چیشان. آنها در وادی بصريرت  

اند و اینها در وادی هدایت اند  اینهرا در وادی ضرلال و در  

وادی حيرت بوده اند و آنهرا هرم در وادی حيررت هسرتند.  

وادی ضررلال  وادی ائمرره نررار اسررت. آنجررا وادی ضررلال و  

 سردرگمی است. به تعبير قرآن وادی تيه است. 

بنی اسرائيل وقتی از حضرت موسی تخلف کردند  به تيه  

دچار شدند. می گوید چهل سال حرکت می کردند و صربح  

می دیدند که سر جرای اولشران هسرتند! وادی تيره و وادی  

َُقَك م ضلال است.   انسان از امام که جردا شرد    «ي»ضَل يمَر يفل

وادی ضلال اسرت. در آن حردیث نرورانی امرام براقر عليره  

»مَر يدَْنَيِْ  َ ينلعلبَلدَةٍيَ ج هلد يفليهَلينَف سََ  يوَيلََييالسلام فرمودند:  

رٌيوَيِْ َ   يي ٌَّيم تَحَيََّ ٍَيوَيه اَيضَل إلمَلمَيَِ  يملرَيِْ   ليفَسَع ي   يغَي ر يمَق ب ا



  57          دومگفتار  
 

شَلنلئٌيلْلَع مَللِ «ي
کسی که اینطوری خدا را بندگی و دینداری    1

مرری کنررد  عبرراداتی را خررودش برررای خررودش قرررار داده و  

مجاهده و تلاش هم می کند  مبرارزه برا نفرس مری کنرد و  

نفس  را به مشقت هم می اندازد  ولی یک امامی از طررف  

خدا ندارد و دنبال امام حرکت نمی کند. حضررت فرمودنرد  

این دارد ریاضت می کشد  اما این عبادت او را از حيررت و  

ضلال بيرون نمی برد  در وادی هدایت نيست. و الله تلاش   

هم مقبول خدا نيست. پس یک عده ای در وادی ضلال اند.  

اینها کسانی هستند که در دنيا برا امرام حرکرت مری کردنرد.  

اینهایی که با امام حرکت نکردند  آنجا در ضرلالت بيشرتری  

هستند و آن عالم سردرگم تر هسرتند. اینجرا دچرار کروری  

آنجا هم اعمی هستند. پس آنهایی که برا امرام حرق  بودند و  

نيستند  وادی شان وادی عمایه و کوری و وادی ضلال است  

 و در دنيا هم در وادی ضلال و عمایه بودند. 

در این وادی عمایه و کوری کسانی قرار می گيرند که برا  

امام باطل حرکت می کنند  اینها در ضلال انرد. ذیرل آیرات  

 
 375، ص:  1الإسلامية(، ج    -الكافي )ط  .  1
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سوره مبارکه »طه« مفصل توضيح داده شده است. قرآن مری  

فرماید یک عده ای به حسب ظاهر در دنيا بينا بودنرد و روز  

قيامت نابينا محشور می شوند. سوال می کننرد کره چررا مرا  

كَذِلِكَيأَتَت كَيآََلت نَليفَنَسليتَهَليي﴿ نابينا هستيم؟ به ایشان می گویند:  

ِْ يَا مَيت ن سَىي ( آیات مرا رو بره شرما آورد   126)طه/ ﴾ وَيكَذِلَِكَي

ولی شما تر  کردید  اعراض کردید  فراموش کردید  اینجرا  

هم شما رها می شوید و وقتی رهرا بشروید در وادی عمایره  

 می روید. 

. وادی ذکر و مشاهده آیات، در مقابل وادی کوری و 3
 زندگی تنگ )سوره طه(

در سوره مبارکه طه شبيه سوره بقره خدای متعال بحث از  

هبوط حضرت آدم می کند که حضرت آدم ناچار هبوط به  

ارض   عالم  در  بروید  باید  شد  گفته  ایشان  به  کردند.  دنيا 

بکنيد   إلَِىيي﴿زندگی  مَتَلعٌي وي م س تَقَرٌ ي ُ ضلي ْلَْ  فليي َِك م ي وَي

با  36)بقره/﴾حليرٍ باید  که  بودند  نگران  آدم  حضرت    )

خيلی   بيایند.  ارض  عالم  این  در  شيطان  قوای  و  شيطان 

و   باشيم  ما  اگر  دارد   هم  نگرانی  جای  و  بودند  نگران 
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بشویم  همه ما جهنمی می   شيطان و در این زندان حبس 

یک   حضرت  به  برد.  می  خودش  با  را  ما  همه  شویم. 

فَإلمَ ليَأ تليَنَُّكم يملنلُّييهدًىيفَمَر يتَبلعَيه دَْيَيي﴿بشارتی داده شد  

(  شما بروید در  38)بقره/﴾فَلََيخَا فٌيعََ ي هلم يوَيلََيه م يََح زَن انَ

عالم ارض و نگران نباشيد. یک هدایتی از ناحيه خود من  

به سوی شما نازل می شود  از عالم بالا هدایتی را من می  

فرستم. در مقابل این هدایت الهی دو موض  گيری هست.  

( اگر  123)طه/﴾فَمَرليْتَ بعَيه دَْيَيفَلََيََضلل  يويلََيََش قَي﴿یکی  

کسی از این هدایت و چراغ هدایتی که خدا روشن کرده  

تبعيت کند و قوای  را ذیل او قرار بدهد  چشم و گوش 

دنباله   اش  باطنی  و  ظاهری  قوای  همه  و  قلب  و  زبان  و 

روی از این هدایت بکند  در عالم گم نمی شود. طبيعتا به  

 شقاوت هم نمی رسد. این مسير مسير سعادت است.

 عمایه و کوری، نتیجه اعراض از ذکر و عدم مشاهده آیات
را قرآن   از هدایت می کنند  تبعيت  اینهایی که  نقطه مقابل 

کند    می  بيان  ِ  يي﴿اینطوری  فَإلنَ ي ذلك رليي عَر ي أَع رَضَي مَر ي وَي

أَع مَي ِْ قليَلمَةلي ََا مَي نَح ش ر ه ي وَي ضَن كًلي (.  124)طه/﴾مَعليشَةًي
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قاعدتا باید گفته بشود کسی که تبعيت از هدایت می کند.  

تعبير که برميگردد معنای  این است آنهایی که دنبال امام  

حرکت می کنند  در وادی هدایت حرکت می کنند  در آن 

وادی   این  ذکرند.  وادی  در  اینها  برميدارند   قدم  مسير 

هدایت عالم ذکر هم هست. اینها اهل ذکرند  اینها اعراض  

از مقابله استفاده می شود که   الهی. کانه  از ذکر  نمی کنند 

هم   و  است  هدایت  کلمه  هم  هست.  هم  ذکر  هدایت  آن 

می   هدایت  امام  این  از  تبعيت  که  کسانی  آن  ذکر.  کلمه 

کنند  دنبال عالم ذکر دارند  حرکت می کنند و هميشه در 

اما آنهایی که از این امام فاصله می گيرند  از    وادی ذکرند.

هدایت   از  رویگردانی  گردانند.  برمی  روی  هدایت  آن 

رویگرداندن از ذکر هم هست. اینها از عالم ذکر بيرون می  

روند و در عالم کوری و غفلت می روند. از عالم ذکر وارد  

 عالم غفلت می شوند.  

پس نتيجه این است که خدای متعال یک چراغ هدایتی و  

یک امام هدایتی را و یک هدُایی را نازل می کند. این هردی  

شده اسرت. امرام حرق   در روایات ما تعبير به اميرالمومنين 
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است. امام  هدایت و چراغ روشنی است که خدا از عالم بالا  

نازل می کند. به تعبير قرآن نوری است که خردا نرازل کررد.  

نوراللهی است که نازل شده است. این عرالم هردایت  عرالم  

ذکر هم هست. کسی که در عالم هردایت حرکرت کنرد  در  

وادی ذکر است. این در آیه نرور مفصرل توضريح داده شرده  

است که عالم ذکر و عالم نور و عالم هدایت یکری هسرتند.  

کسی که تبعيت از امام می کند هم در وادی هردایت اسرت   

هم در وادی ذکر است  عالم  عالم ذکر و عالم هدایت می  

شود و به تعبير قرآن در وادی نور هم است. چون هدایت به  

نور است. پس این عالم هدایت عالم نور الهری اسرت. ایرن  

امام نوری است که نازل شده است. چراغ هدایتی است کره  

نازل شده  بررای کسرانی کره تبعيرت مری کننرد و در وادی  

هرردایت و وادی ذکرنررد. امررا آنهررایی کرره از ایررن هرردایت  

رویگردان هستند  در واق  هم از هدایت دورند و از ذکر هم  

این شيوه بيان در قرآن مکرر آمده   دورند  تر  امام می شود. 

است و باید از مقابله بقيه نکات  را فهميرد  ایرن کسری کره  
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اعراض از ذکر می کند  در واق  اعراض از هدایت می کنرد.  

 اعراض از هدایت  اعراض از ذکر است.  

ر يي﴿ نتيجه اش عي  ضنک مری شرود    رَضَيعََ ر يأَعَ  وَيمََ

يي ةليأَع مََ ِْ قليَلمََ ا مَي   ﴾ ذلك رلييفَإلنَ يِ  يمَعليشَةًيضَن كًليوَينَح ش ر ه يَََ

زندگی اش می شود زندگی در تنگنا. کسی که رویر  را از  

امام برگرداند  از عالم ذکر که وجود مقردس امرام و وجرود  

مقدس نبی اکرم که خودشان ذکر تام الهی اند  اعرراض مری  

الًَ﴿ کند.  َُلَ  رًْي*ي ََيِْ َُّ يإلَِي ك م يذلكَ  (   11-10)طرلا / ﴾ قَد يأَن زَ

خود این پيامبر ذکر است. اعرراض مری کننرد از ایرن ذکرر   

رویشان را از عالم ذکر و از عالم هردایت برمری گرداننرد و  

 دچار ضنک می شوند. 

بعد قرآن همين را توضيح می دهد که اینها در قيامت هم  

نابينا محشور می شود. حضرت فرمرود دیرده هرای قلرب و  

سرش هر دو از او گرفته می شود. کرور محرا اسرت  در  

َُبلَّيَِمَيي﴿ تاریکی محا است. به خدا عرضه می دارد:   ََي ل قََ

( خدایا من چشم  125)طه/ ﴾ حَشَر تَنلييأَع مَىيوَيقَد يك ن ت ينَصليريًْ

داشتم  چرا من را نابينا محشور کردی؟ آیات رو به ترو آورد  
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ََيكَذِلَِكَيأَتَت كَيآََلت نَليي﴿ و تو رو برگرداندی و اعراض کردی   قَل

ِْ يَا مَيت ن سَىي نسيان یعنی تر  کردنری کره   ﴾ فَنَسليتَهَليوَيكَذِلَِكَي

کم کم موجب فراموشی می شود. امروز هم تو را فراموش و  

 ترکت می کند.  

از این جملات معلوم می شود که عرالم بصريرت  عرالم  

مشاهده آیات است. کسی که از آیات روی مری گردانرد  در  

عالم دچار کوری می شود  انسان می توانرد در عرالم آیرات  

خدا را ببيند. اینها وقتی از امام و هدایت فاصله می گيرند  از  

ذکر رو برميگردانند و دیگر نمی توانند آیات خدا را ببيننرد؟  

  چون کسانی در عالم آیات خدا را می بينند که اهرل ذکرنرد. 

آیات مبارکات سوره آل عمران را ملاحمه فرموده اید  آیاتی  

که به هنگام سحر وقتی برمی خيزید  گفته اند ایرن آیرات را  

قليي﴿ بخوانيد. آنجرا خردای متعرال مری فرمایرد:   إلنََّيفَييخَ َ 

ييي لٍ يلْل وَِل لُيلََََْ لليوَيِْنَ هَل ُ ضليوَيْخ تللََفليِْ َُّيَ  ِْسَ ملوَْ ليوَيْلَْ 

انلهلم يوَيي ََِّْذَِرَيََذِ ك ر ونَيِْ َ  يقليَلملًيوَيق ع ادًْيوَيعََ ىيج نَ  ْلْ َِ بَلبلي*ي

َُنَ نليمَليخََ ق تَيهَذَِْينَلطللًَيي ُ ضلي ََتَفَكَُّرونَيفلييخَ  قليِْسَ ملوَْ ليوَيْلَْ 

يُ ( در خلقرت  191-190)آل عمران/ ﴾ ل ب حَلنَكَيفَقلنَليعَذَِْبَيِْنََّل



 ةحیات الدنیا و حیات الآخر          64
 

آسمان و زمين و در رفت و آمد شب و روز  آیات خداست؛  

پس چرا ما نمی بينيم؟! اگر کسی جزو اولوالالباب شد  اینها  

برای  آیات می شوند. اولوالالباب چه کسانی انرد؟ آنهرایی  

اند که در همه احوال اهل ذکرند و متدکر بره خردای متعرال  

هستند. آرميده هم که هستند و در بستر هم که خوابيده انرد   

در وادی ذکر هستند. آن وقت این تفکری که همراه برا ذکرر  

 است  عالم را آیات می کند. 

انسانی که اهل ذکر نيست  عرالم بررای  آیرات نيسرت.  

اینطور نيست که آدم فکر کند اگر کتاب بخواند  عالم برای   

آیات می شوند. چه آدم هایی که هشتاد سال کتاب خواندند  

و آخر عمر از همه متحيرترند؛ می گوید من را جزو شرکا   

ها بنویسيد! خواندن کسی را به یقين نمی رسراند. آنچره آدم  

را به یقين می رساند و عالم را برای انسان آیرات مری کنرد   

عالم ذکر است. اگر اهل ذکر بودی  وقتی با این عالم روبررو  

می شوی  همه عالم برایت آیات می شروند. آنهرایی کره در  

وادی ذکرند  به هر طرف نگاه می کنند  آیرات خردا را مری  

ييي﴿ بينند. در بيرون و درون  لقليوَيفَل ييْلْ فََ ليفَل لَن رلَهلم يآََلتلنََ
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ِْ حَق ُّ (. پرس برين  53)فصلت/ ﴾ أَن ف سلهلم يحَتَ ىيَتَبَيَ ريَِه م يأَنَُّ ي

عالم ذکر و عالم بصيرت ارتباط است  اگر آدم اهرل ذکرر و  

در عالم ذکر بود  همه عالم بررای  آیرات مری شرود. اهرل  

بصيرت می شود. چشم  در عرالم براز مری شرود. طلروع  

خورشيد را می بيند و بصيرت پيدا می کند. غروب خورشيد  

 را می بيند و چشم  باز است. حقایق عالم را می فهمد. 

ولی اگر اهل عالم ذکر نبود  عالم بررای  آیرات نيسرت؛  

  آیه  حجاب است. رفت و آمد نمام کيهانی را می بيند و هيچ 

  کره   انسرانی .  شروند   نمری   دیرده   آیات .  بيند   نمی   عالم   در   ای 

.  شروند  مری  آیات  برای   عالم  کند    می   حرکت   ذکر   با   همراه 

  نرور   وادی   در   و   هدایت   وادی   در   و   ذکر   وادی   در   که   انسانی 

چراغ هدایتی که خدای متعال نازل کرده  با او    آن   است    امام 

راه می رود  قوای خودش را در عالم هدایت می بررد؛ آنجرا  

عالمی است که همه کائنات بررای آدم ذکرر مری شروند؛ بره  

درون  نگاه می کند  آیات خدا می بيند  به بيرون نگاه مری  

کند  آیات خدا می بيند. هيچی جز آیات نمی بيند. آن کسی  

هم که بيرون عالم ذکر است  تمام عرالم بررای  مری شرود  
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حجاب  آیه ای نيست و این همان معنی عمایره و بصريرت  

است. این در عالم مبتلا به کوری می شرود  در عرالمی کره  

تمام روشن است  آیه است  نشانه اسرت  چرراغ راه اسرت   

 این سر درگم می شود. حيرت پيدا می کند. 

آن دیگری اینطوری نيست. آن آدمری کره در عرالم ذکرر  

است  هر پدیده ای را که می بيند  یک راهی به خدا پيدا می  

کند  ذکرش اضافه می شود  هدایت  افزوده می شرود. یرک  

عالم  عالم بصيرت است. یک عالم  عالم عمایه  یکری عرالم  

هدایت است. یکی عالم گمراهی و یکری عرالم نرور اسرت.  

یکی عالم تاریکی و یکی عالم برخورداری از آیرات اسرت.  

یکی عالم محروميت از آیات  یکی عالم عمایه مری شرود و  

یکی عالم بصيرت. اگر به ذکر رسيد عالم بررای  مری شرود  

آیات. آیات شد  بصير می شود. اگر اهرل ذکرر نبرود  عرالم  

برای  آیات نمی شود. اعراض از ذکر  موجب نسيان آیرات  

 می شود. نسيان آیات موجب عمایه می شود. 
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عیش ضنک و زندگی در تنگنا، حاصل غفلت و تبدیل آیات 
 به حجاب

فراموش می کند  دچار عمایه و کوری   را  آیات  آدمی که 

می شود. دیگر در عالم هيچ ]آیه ای[ نمی ماند  هر طرف  

تاریکی است. یک نمام کيهانی   نگاه می کند تاریکی فو  

کر و کور که من هم در دم چوگان این نمام کيهانی کر و  

کور یک روزی به دنيا می آیم و یک روزی هم از دنيا می  

مَليي﴿روم.   وَي نَح يَلي وَي نَم ا  ي ِْد ُّن يَلي حيَلت نَلي إللََ ي هليَي مَلي قَلِ اْي وَي

ِْدُّه ر  إللََ ي با همين قوانين روزگار یک  24)جاثيه/﴾ َ ه  لك نَلي  .)

روزی ما پيچيده تر شدیم و یک روزی هم تجزیه و تبدیل  

می   بيشتر  چه  هر  آدم  این  والسلام.  شویم   می  خا   به 

ضلالت   در  بيشتر  رود   می  فرو  حيرت  در  بيشتر  خواند  

وقتی   چون  شود.  می  تنگنا  دچار  وقت  آن  رود.  می  فرو 

عالم آیات نشد  تمام عالم به انسان فشار می آورند. وقتی 

خود اینها را می بينيد  اینها آیات یک خدای حکيم و عليم  

او   را در احاطه رحمت و علم و حکمت  نيستند. خودت 

هستم.  روبرو  کور  و  کر  موجودات  این  با  من  بينی.  نمی 

ایجاد   تنگنا  من  برای  و  دیوار وجود من هستند  همه شان 
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عالم   غفلت   عالم  آورند.  می  فشار  آدم  به  همه  کنند.  می 

  ضنک است  چون همه آیات تبدیل به حجاب می شوند. 

می   آیات  عالم  همه  چون  است   وسعت  عالم  ذکر  عالم 

شوند. در همه عالم حکمت و قدرت و رحمت و وسعت  

 بی نهایت او را می بيند. دائماً در خوشی است.  

یک جمله ای در دعای کميل اسرت کره بزرگران خيلری  

عرفانی و سنگين معنا کرده اند؛ یک معنای خيلی ساده و دم  

  »صَبَر   يعَ ىيعَذِْنلكَيفَكَي فَيَْص بلر يعَ ىيفلرْقلكَ«يدستی هم دارد.  

گيرم بر عداب تو صبر کنم  بر فراغرت چگونره صربر کرنم.  

معنای عرفاني  را بزرگان گفته اند. آدم در مقام محبرت کره  

قرار می گيرد  بزرگترین عداب بررای  دوری از خداسرت.  

من آن معنای عرفانی را عرض نمی کرنم. آن معنرا در جرای  

آدم    خودش محترم است. یک معنرای خيلری واضرحی دارد. 

اگر در جهنم باشد  ولی بداند که یک خدای حکريم مهربران  

سمي  بصيری به یک جهتی فعلا من را دارد پالای  می کند   

دارد پا  می کند  حواس  هم به من هست. شرما بره یرک  

طفلی  یک نوجوانی  یک کسی می خواهيد شنا یراد بدهيرد.  
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یک شناگر ماهر  یک غریق نجاتی بيرون ایستاده است. ایرن  

را رها می کنند  وسط آب. در این مرحله باید خودش دست  

و پا بزند. درسرت اسرت دارد دسرت و پرا مری زنرد  ولری  

ولی اگر آدم    حواس  هست که یک کسی مراقب من است. 

را در جهنم انداختند  احساس کند هيچکس صردای مرن را  

نمی شنود  من اسير یک عالم کر و کور هستم. آدم در جهنم  

هم اگر خدا را داشته باشد  این روزنه هرای اميرد در دلر   

زنده می شود. چون می داند خدایی که من را جهرنم بررده   

مثل یک پدر مهربانی که هميشه با این فرزند مهربان است و  

یک جایی بر اساس آداب یرک تروبيخی مری خواهرد کنرد   

فرزندش را در آن لحمه توبيخ درست است که تر  کرده و  

در سختی تنهای  گداشته  ولی می داند آن کسی که مرن را  

در سختی گداشته به من محبت دارد. می دانرد طرولی نمری  

کشد که من اگر رویم را برگردانم  می آید دستم را می گيرد.  

منتم را هم می کشد. دست هم روی سررم مری کشرد  مری  

خواهد فقط من را تربيت کند. آدم در جهنم هم باشرد  اگرر  

این فرازهرایی کره در   حواس  به خدا بود در وسعت است. 
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دعاها می بينيد  که خدایا اگر من را در جهنم هم ببری  آنجا  

َُيأَع َ م ت يأَه َ هَلييرابطه ام با تو بد نمی شود   »وَيإلن يأَد خَ  تَنلىيِْن ل

  در جهنم هم می گوید من خدا را دوست دارم.  أَنَّىيأ حلبُّکَ«ي

خدایا چطور می شود من در شعله های جهنم گير کنم و تو  

بشنوی و ببينی  حتما فکری می کنی به حال من  ایرن نگراه  

که آدم در جهنم هم خدا را ببيند و با خدا باشد  جهرنم هرم  

برای آدم قابل تحمل می شود. ولی اگرر در جهرنم باشرد و  

 خدا نباشد  این قابل تحمل نيست.  

این امکانات دنيا هم اگر بدون خدا باشد  می شود عي   

ضنک  دائم بر اضطراب و برر خسرتگی انسران افرزوده مری  

شود  چون واقعاً لحمه بعدش نمی داند چيست. ایرن نمرام  

کيهانی کر و کور چه بر سر من مری خواهرد بيراورد. هرزار  

حادثه بر سر راه من است. این حوادث پي  بيایرد مرن چره  

کار کنم. برای لحمه بعدش احساس امنيت نمی کنرد  ولری  

اگر با خدا باشد می داند هر چه پي  بيایرد خيرر اسرت. در  

دست اوست. آدمی که با خدا مرتبط است  عالم برای  عالم  

 واس  می شود. 
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در قيامت وقتی امت ها را با امام شان دعوت مری کننرد   

دو دسته می شوند. یک دسته کسانی که مرتبط با امرام حرق  

بودند  کتابشان از جانب راستشان به آنها عطا می شرود. امرا  

دسته دوم کسانی هستند که در دنيا در وادی عمایره بودنرد   

یعنی از ذکر اعراض کردند  یعنی از هدایت اعراض کردنرد   

یعنی از امام حق اعراض کردنرد و در وادی هردایت و ذکرر  

حرکت نکردند و نتيجه اش شده اعراض از آیات  نتيجه اش  

شده کوری و عمایه. همه عالم برایشان شده عرالم کرور. در  

قيامت هم که می آیند هيچی نمی بينند. تمام عرالم برایشران  

می شود تاریکی. دو امام و دو عالم  یکی عالم عمایه و یکی  

.  هردایت   عرالم   یکی   و   است   ضلال   عالم   عالم بصيرت؛ یکی 

  غفلت   عالم  یکی   و   ذکر   عالم   یکی   شمال    یکی   و   یمين   یکی 

  هم  با  عالم  دو  این  پيداست  و  است  عالم   دو   خصوصيات   این 

دو امرام شرکل مری    ذیرل   عرالم   دو   این .  نيستند   مقایسه   قابل 

 گيرند. محور این دو عالم دو امام است. 
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مستندات روایی تحقق حیات الدنیا و حیات الأخور  در 
 (1عالَم ارض )

دو حدیث کوتاه بخوانم؛ مرحوم کلينی در کافی از مفضل  

کنند:   می  نَل يينقل  عَز ي وَي جَل ي قَا ِ   ي ِْ   لي عَب دلي لْلَنليي »ق   ت ي

ََيي ِْ حَيلةَيِْدُّن يليقَل يََييأَن قىيييوَييخَي ريٌييْلْ خلرَة يييويَلََََتَه م ييوَت ؤ ثلر ونَي ييقَل

  درباره   کردم  سوال   صاد   امام  از  1ِْ م ؤ ملنليرَ«يييأَمليرلييوَلََََة 

ييِْ حَيلةيَ﴿  فرمودند   اینطوری   حضرت   و  شریفه   آیه  این

  اهل   ولایت  محيط  است   عالمی   یک(  16/اعلی)﴾ِْدُّن يل

ین محيط می شود حيات الدنيا.  ا.  اینها  و  اميه  بنی  و  سقيفه 

ْلْ خلرَة ﴿ اميرالمومنين17)اعلی/﴾وَي ولایت   )   دو است. 

عالم است  ذیل اميرالمومنين یک عالمی شکل می گيرد و 

ذیل آنها هم یک عالم. آن می شود حيات الدنيا و این می  

شود حيات الاخره. بعضی از مختصات این دو حيات هم 

همين است که عرض کردم. یکی عالم عمایه است و یکی  

عالم بصيرت  یکی عالم هدایت و یکی عالم ضلالت  عالم  

نور و عالم ظلمت  عالم موت و عالم حيات  عالم لهو و  

 
 418، ص:  1الإسلامية(، ج    -الكافي )ط  .  1



  73          دومگفتار  
 

لعب و عالم حکمت و عالم ذکر. این حيات الدنيا و حيات  

عالم  همين  در  هستند.  وادی  دو  هستند   عالم  دو  الاخره 

ارض شروع می شود. عده ای در این عالم اند و عده ای  

 در آن عالم اند. 

ِْ حَيلةَيِْدُّن يليوَيزَنَتَهَليي﴿ ذیل این آیه شریفه  مَر يكلنَيَ رَد ي

(  15)هرود/ ﴾ ن اَفَّيإلَِي هلم يأَع ملَِه م يفيهليوَيه م يفيهليلَيَ ب خََس اني

آنهایی کره سرقف اراده شران حيرات الدنياسرت  آن را مری  

خواهند و بي  از حيات الدنيا نمی خواهند. در همين حيات  

الدنيا  تمام اعمالشان را پر پيمانه بره ایشران برمری گرردانيم   

چيزی از عمل شان در حيات الدنيا کم نمی گداریم ولری در  

در    حيات الدنياسرت. عياشری نقرل کررده از امرام صراد  

»ََع نلييف لََنلًيوَيف لََنلً«يخصوص این آیه که  
. چرا از خود ائمه  1

نار تعبير به حيات الدنيا می شود؟ چون اصل حيات الاخرره  

و حيات الدنيا امام  است. اصل آن عرالم هرم امرام اسرت.  

شعاع وجودی اوست. ادامه وجودی اوست. امت ذیرل ایرن  

امام حرکت می کنند. امام رکن بلد است. در دسرتگاه باطرل  
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هم همين است. آنهایی که در وادی ولایت ائمه نار حرکرت  

می کنند  اصل حيات الدنيا امامی است که حيات الدنيا به پرا  

 می کند. 

در مقابل حيات الاخره ای که اميرالمومنين به پا می کنند   

یک امامی هم حيات الدنيا به پا می کنرد. ایرن اصرل لهرو و  

لعب و اصل زینت است. لدا در روایت گاهی لهو بره خرود  

ائمه باطل تفسير شده  نکته اش این است که اصل این لهوی  

که در عالم به پا می شود  از آنجا ناشی می شود. او دارد لهو  

به پا می کند. پس حيات الدنيا فرع بر یک امامی است. البتره  

جور دیگری هم می شود روایت را معنا کرد. همه اعمال در  

همان عالم به آنها تحویل داده می شرود و هيچری بيررون از  

 حيات الدنيا وجود ندارد. 

دو عالم است و دو امام دارد و اینجرا هرم فعرلا برا هرم  

آميخته اند  ولی جدا می شوند. هم در دنيا از جدا می شوند  

و هم در قيامت این دو عالم از هم سوا می شود. یکری مری  

شود عالم جنت و یکی عرالم بهشرت. اینجرا هرم همينطرور  

است؛ یکی بهشت است و یکی جهنم ولری اخرتلاط اسرت.  
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مومن و منافق کنار هرم نشسرتند. ظراهرش مسرلمان اسرت   

ممکن است با هم تجارت هم بکنند  خریرد و فرروش هرم  

بکنند  ولی در عالم آخرت جدا می شوند. نمری شرود ایرن  

 اختلاط بماند. 
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  الررَّحِيم   الررَّحْمنِ  اللَّهِ  بِسْمِأعَُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم  

لَّ    وَالْعرالَمِين    رَبِّ  لِلَّرهِ  الحَْمدُْ   آلِرهِ وَ محَُمَّردٍ  عَلَر    اللَّرهُ  صرَ

  گدشته   جلسات   در .   أَجْمَعِين   أعَدْاَئِهِم   عَلَ    اللَّعْنَةُ  وَ  الطَّاهرِِین 

  امامرت   امامرت    جریران   دو   محور   بر   که   کردیم   اشاره   اجمالا 

  کننرد  مری  کرار  عالم  در   الهی   امر   با   قرآن   تعبير   به   که   ای   ائمه 

( و با این فرمان مردم و امرت  73)انبياء/ ﴾ د ونَينلأَم رلنليََه يأَئلم ةً﴿ 

خودشان را هدایت می کننرد و در وادی هردایت سرير مری  

يُ﴿ دهند و هدایت ائمه ای که   (   41)قصص/ ﴾ ََد ع انَيإلَِىيِْنََّل

دو عالم شکل می گيرد. به تعبير زیبای امام حسرين ارواحنرا  

لَََِةٍييفداه  »إلمَلمٌيدَعَليإلَِىيه دًىيفَأَجَلن اه يإلَِي  ليوَيإلمَلمٌيدَعَليإلَِىيضََ
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فَأَجَلن اه يإلَِي هَل«ي
دو امام است. بر محور این دو دعوت  یرک    1

 عالم هدایت و یک عالم ضلال بر پا می شود. 

بر محور این دو امام  دو امت ساخته می شود و به تعبير  

دیگر دو عالم درست می شود. ممکن است ما ابتدائا توجره  

هم نداشته باشيم  ولی واقعا بر محور این دو امام  دو عالم به  

پا می شود. وقتی خدای متعال این دو امرام و امرت شران را  

امداد و کمک می کند  یک عالم برای این امام و امت و یک  

عالمی هم برای آن امام و امت می سازد. این نکته در معارف  

عمومی ما در عالم بعد که عالم برزخ و قيامت اسرت  کراملا  

روشن است. همه قبول دارند که در عالم بعرد  دو ترا عرالم  

است؛ جهنم است و بهشرت. یعنری فرهنرم عمرومی همره  

مومنين معتقد به همين است. فرهنگی که از قرآن و معرارف  

گرفتند  این است که وقتی ما وارد عالم قيامت می شویم  در  

انتها دو جهان می شرود؛ بهشرت و جهرنم. یرک عرده وارد  

بهشت می شوند و یک عده وارد جهنم می شوند. این عرالم  

متناسب با بهشتی هاسرت و آن عرالم متناسرب برا جهنمری  
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هاست. یک عالم متناسب با شيطنت و یک عالم متناسب برا  

بندگی است. یک عالم دیگری خلق شده که این عالم بعد از  

 این دنيا برای همه ما واضح و روشن است. 

از معارف نورانی قرآن و اهل بيت استفاده می شرود  کره  

وقتی در همين عالم ارض هستيم  دو عالم برای این دو امام  

به پا می شود. یک عالم حيات الدنياست و یک عالم حيرات  

الاخره است. ولو این که هر دوی اینها در عالم ارض اسرت   

ولی یکی عالمی است بر محرو شرياطين و دیگرری عرالمی  

. دو عالم  دو تا جهان و  است بر محور انبياء و معصومين 

دو فضا در همين عالم ارض شکل می گيررد. عرده ای وارد  

فضای اول در این جهان می شوند و عرده ای وارد آن عرالم  

می شوند. این دو امتی که ساخته می شود  درست است کره  

هر دو در عالم ارض اند و به حسب ظاهر هم ممکن اسرت  

با هم رفت و آمد و نشسرت و برخاسرت و مرراوده داشرته  

باشند و قرارداد با هم ببندند  ]اما[ روابط این دو امت تا قبل  

از ظهور اینگونه است. قطعا این دو عرالم برا هرم روابرط و  
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پيوستگی هایی دارند  ولری دو عرالم هسرتند. دو جهران برر  

 . محور امام در همين دنيا خلق می شود 

مستندات روایی تحقق حیات الدنیا و حیات الأخور  در 
 (2عالَم ارض )

کنند  وارد عالم امام  لدا آنهایی که دعوت امام را اجابت می

شوند. می  آیه    خودشان  اینطور  يينَد ع ايْيََا مَ﴿سيدالشهداء 

  قيامت   در.  فرمودند  معنا  را(  71/اسراء)﴾نلإلململهلم يأ نلسيٍيك ليَ

.  کنيم  می  دعوت  محشر  صحنه  در  امامشان  با  را  مردم  ما

بيایند.   پيروان  و   بيایند  اميرالمومنين  پيروان هم  معاویه 

دارد   هم  تری  باطنی  معنای  یک  زنند.  می  اینطوری صدا 

اگر   را  آیه  تر  باطنی  معنای  است.  همين  ظاهرش  ولی 

ابراهيم ملاحمه کنيد. خدای   خواستيد در داستان حضرت 

را   ها  پرنده  این  چگونه  که  فرمود  تعليم  ایشان  به  متعال 

خودش انس داد    ه این ها را ب  زنده کند. حضرت ابراهيم

زد؛   صدایشان  بعد  ي﴿و  ينَد ع اََْا مَي يك لَي ييأ نلسيٍي

  حول  آیند   می  محشر  در  امامشان   با(  71/ اسراء)﴾نلإلململهلم 

  یک   دنيا  این  در  که  همينطوری.  شوند  می  جم   امامشان
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  ای   عده  یک  و  نزدیکترند  حسين  امام  به  ای  عده

هم    امام  امت   در  همگی  ولی  دورترند  آنجا  اند   حسين 

و   آیند  می  حضرت  با  حسين  امام  امت  است.  همينطور 

امت یزید هم با یزید می آیند. یک عده ای نزدیکتر و یک  

 عده دورتر هستند  ولی دو امت هستند.

لييبرای توضيح این آیه فرمودند:    امام حسين  لمٌيدَعََ »إلمََ

.  إلَِىيه دًىيفَأَجَلن اه يإلَِي  ليوَيإلمَلمٌيدَعَليإلَِىيضَلَََِةٍيفَأَجَلن اه يإلَِي هَل«ي

پس یک طرف یک امام است که دعوتی دارد و این دعروت  

اجابت می شود. آن طرف هرم همينگونره اسرت. حضررت  

لُ«يفرمودند:   ل ِْ جَن ةليوَيهَؤ لََءليفلييِْنَ  نره اینکره در    »هَؤ لََءليفليي

قيامت فقط اینها در بهشت اند آنها در جهنم  بلکه از الان دو  

عالم است. از همينجا شروع می شود. نمی خواهيم بگرویيم  

آن بحثی که در قرآن هست  که در قيامت جهرنم و بهشرت  

عرضه می شود و مومنين وارد بهشت می شروند و جهنمری  

ها وارد جهنم می شوند  این را نمی خواهيم انکار کنريم. در  

قيامت پرده ها کنار می رود و یک مواجهه خاصی برا جهرنم  

پيدا می شود  ولی از همين دنيا این دو عرالم هسرت. یکری  
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َُيَِفييي﴿ عالم نعيم است     یکری   و (  13/ انفطرار ) ﴾ نَعيميإلن يْلَْ ن رْ

َُييإلن ييوَ﴿   جحيم   عالم    حضرت (.  14/ انفطار ) ﴾ جَحيميييَِفييييِْ ف ج ل

.  شرود  مری  پا  به  جهنم  و  بهشت  امام   دو  این  محور  بر   فرمود 

وادی بهشررت اسررت و وادی ضررلالت وادی    هرردایت   وادی 

فَرلَقٌيي﴿ جهنم است. بعد حضرت این آیه شریفه را خواندند:  

ِْ جَن ةليوَيفَرلَقٌيفلييِْس عليرل (. الان محريط امرام  7)شوری/ ﴾ فليي

حق بهشت است. آن طررف هرم جهرنم اسرت. حرالا یرک  

 مقداری این را توضيح بدهيم. 

روایت در این زمينه زیاد اسرت. آنهرایی کره واضرح ترر  

است  را من اشاره می کنم. در کتاب محاسن برقی نقل کرده  

برودیم   که موسی بن بکر می گوید در محضر امام صراد  

َ ييکه یک کسی در مجلس به امرام عررض کررد:  َ يِْ َ  أَ »أَلَ 

ِْ جَن ةَ«ي
از خدا می خواهم ما را وارد بهشت کنرد. حضررت   1

يي»أَن ت م ييفرمودند:   ةل«يييفَل   هسرتيد    بهشرت   در   الان   شرما   ِْ جَنَ 

  از  را   شما   بخواهيد   خدا   از   ملن هَل«يييَ خَ رلجَك م ييلََييأَن ييِْ  َ يي»فَلل أَِ ايْ

  آنهرا   ِْدُّن يَل«يييفليييينَح ر ييفلدَْكَييج عل  نَلييي»فَق   نَلي.  نکند   بيرون   بهشت 
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که بهشرت بعرد از ایرن    داشتند   را   ما  ابتدایی  تصور  همين  نيز 

ََاست و مرا هنروز در دنيرا هسرتيم.   ل ت م ييأَيي»فَقََ رُّونَيَِسَ  ييت قَل

  کنيرد؟  نمری  مرا  امامرت  به   اقرار :  فرمودند   حضرت   نلإلمَلمَتلنَل«ي

ََيينَعَم يي»قَلِ ايْ لنَيينل لييأَقَر ييمَر ييِْ ذِلييييِْ جَن ةلييمَع نَىيييهَذِيَْييفَقَل ييييكََ ييفَل

کسی اقرار کند در بهشرت    هر   ماست    ولایت   بهشت   ِْ جَن ةل«ي

است. محيط ولایت امام حق  محريط ولایرت اميرالمرومنين  

 . »فَلل أَِ اْيِْ  َ يأَن يلََيََس   بَك م«يبهشت است   

 و حیات الأخر  در عالَم ارض، یکی از درجات بهشت1

بعد   عوالم  در  اش  مرتبه  یک  دارد.  مراتبی  بهشت  منتها 

نيست.   شدن   آشکار  امکان  اصلا  اینجا  شود.  می  آشکار 

کما   نيست.  بهشت  از  منزلت  آن  تحقق  ظرف  دنيا  ظرف 

اینکه بهشتی ها در خود عالم بهشت هم مراتبی دارند. مگر  

کسی که در مرتبه اول ایمان است  با آن کسی که در مرتبه  

بهشت   قطعا  است؟  یکی  شان  بهشت  است   ایمان  دهم 

نه   کنيد   جابجا  را  شان  بهشت  اگر  و  است  متفاوت  شان 

این لدت می برد و نه او لدت می برد. کسی که در درجه  

نيست    معلوم  دیگری  درجه  بهشت  از  است   ایمان  یک 
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لدت ببرد. بلوغی در آن حد ندارد که لدت ببرد. آن کسی  

می   رنج  بدهيد   تنزل   اگر  است   ایمان  ده  درجه  در  که 

برای او یک بهشت دیگری است.   برد. بهشت است  ولی 

که   شده  نقل  کفاش  عبدالکریم  آسيد  مرحوم  احوال  در 

حضرت به او فرمودند  این بهشت شماست. گفت آقا شما  

هم آنجا هستيد؟ حضرت فرموده بودند؛ نه. گفت من این  

خواهم. نمی  نباشيد   شما  که  را  بن    بهشتی  سعيد  دنيای 

تن  می خرد    به  را  تير  ببينيد  که سيزده چوبه  را  عبدالله 

نماز که تمام می شود روی زمين می افتد  وقتی حضرت  

به بالين  می آیند  خودش را بدهکار می داند و می گوید:  

وَفَي ت يي لَييْن ريَييََل»أَي يي»أَن تيَ:  فرمایند  می  حضرت  ِْ   «ييَُل ا

  امام    با  اینطوری  ارتباط   که  کسی  ِْ جَن ة«ييفلييييأَمَلمليي

 .است حسين امام بهشت  هم آنجا است   قوی

البته روایات را ملاحمه کرده اید. وجود مقدس نبی اکرم  

به عمویشان جناب عباس یک مطلبی را فرمودند. آنجرا دارد  

خدا بهشت را از نرور سيدالشرهداء آفریرد و تمرام مقامرات  

بهشت از نور سيدالشهداء آفریده شده انرد  لردا آنجرا همره  
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مهمان امام حسين هستند. منتها درجات حضور و غيبت فر   

می کند. بهشت درجات دارد. پایين تری ها از بالاتری ها بی  

 خبرند و رز  هایشان هم متفاوت است.  

ُ ونَيياین روایت را مکرر تقدیم کرده ام؛   »أَن يِْ م ؤ ملنليرَيََز و

ِْ جَن ةل«يييفلييييمَنَلزللِهلم ييملر ييَُن ه م 
  بهشتی   لدت   بالاترین   لدت   این   1

  کنرار   پررده   خودشان   منزلگاه   همان   از   هستند  کجا  هر . هاست 

و با خدا ملاقات دارند و خدا را زیارت مری کننرد.    رود   می 

خيلی تعبير عجيبی است. مگر خدا را می شرود دیرد؟ مگرر  

سوال کرد     اباصلت از امام رضا   خدا زیارت کردنی است؟ 

یابن رسول الله از شما معصومين نقل شده است که مومن در  

بهشت خدا را زیارت می کند. مومن درجه یک  درجره دو   

درجه ده هرکجا هستند  یکی از نعمت های بهشتی زیرارت  

خداست  خدای خودشان را مری بيننرد و ملاقرات ميکننرد.  

حضرت فرمود  ما گفته ایم. بعد حضررت توضريح دادنرد و  

فرمودند  زیارت الله بدون حجراب نيسرت  ولری سرهم مرا  

نين با همه درجاتشان خدا را که زیارت مری  نيست. همه موم 
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است. حضرت اینطروری    کنند  از ورای حجاب رسول الله 

توضيح دادند. خدای متعال وقتری ایرن پيرامبر گرامری را در  

كَيإلن مَليي﴿ قرآن معرفی می کند  می فرماید:   ِْ ذِلَرَيَ بللَع انََ إلن ي

( آنهایی که با ترو  10)فتح/ ﴾ َ بللَع انَيِْ  َ يََد يِْ   ليفَا قَيأََ دلَهلم 

بيعت می کنند  فقط با خدا بيعت می کنند  دست خدا بالای  

دستشان است. در حالی که پيامبر با آنها بيعت کررده اسرت   

آنها با خدا بيعت کرده اند. گفته اند سربک بيعرت حضررت  

یک جوری بوده است که دستشان را بالا می گرفتند. یرد الله  

این پيامبری است که دست  دسرت خداسرت. بيعرت برا او  

 بيعت با خداست. 

ََيفَقَد يأَطَلعَيي﴿ یک جای دیگر می فرماید:  لِعليِْر ل ا مَر يَ 

( این رسول را اطاعت کنيد این عرين اطاعرت  80)نساء/ ﴾ ِْ   ي

خداست. این معنای  این اسرت کره العياذبرالله پيرامبر خردا  

هستند؟! قطعا معنای  این نيست. معنای  این است خردای  

متعال در پيامبرش حلول کرده اسرت؟! قطعرا معنرای  ایرن  

نيست. ولی یک ارتباط خاصی بين این پيامبر و خداست. در  

َِنَلينلنَف سل لييبعضی روایات دارد   لَ»خََ  ليييفَجَعََ ييوَييظَ   مََ  ييظَ   مَنََ
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َ يحَي ث يوَلََََتَ ييوَلََََتَنَلي اِ   يوَيِْ    يولَِيُّك م يإلن ملييََق ا ذِلَرَيوَيَُلَ  ييَِْ 

اْ«يآمَن 
. البته باز هم ما معنا را نمی فهميم  ولی یرک معنرایی  1

است دیگر. خدای متعال ما را با خودش قاطی کررده اسرت.  

این ترکيب شيميایی که نيسرت  یرک جرور ارتبراط اسرت.  

جوری ما را با خودش مرتبط کرده که ولایت مرا را ولایرت  

 خودش قرار داده است. 

ولایت شما با خداست و با رسرول و برا آن مرومنی کره  

دائما در حال صلات است و دائما در حال رکوع زکات مری  

دهد. این یک بار نبوده بلکه دائما بوده اسرت. اميرالمرومنين  

دائما در حال سجده انرد و دائمراً از خرزائن رحمرت الهری  

برداشت می کنند و در همان حال رکوع توجه شران از خردا  

قط  نمی شود. زکات به همه عالم می دهند. این امام ماست.  

امام رضا یک جمله هم اضافه کردند و گفتند  همرين آقرایی  

که خدا فرموده دست  دست خداست و بيعت با او بيعت با  

ر ييخداست و اطاعت  اطاعت خداست  خودش فرموده:  »مََ

َُنليي َُييفَقَد ييمَا تليييينَع دَييأَو ييحَيَلتلييييفلييييزَْ   اگرر   جَلََِ   «يييجَل ييِْ  َ ييزَْ
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سی به زیارت من در دوره حياتم یا بعرد از حيراتم موفرق  ک 

 بشود  خدا را زیارت کرده است. 

پس مومنين در درجات مختلف یکی از بهتررین نعمرت  

هایشان این است که پرده کنار می رود و هرکس متناسب برا  

درجه ایمان خودش وجود مقدس نبی اکررم را زیرارت مری  

کند  کما اینکه در دنيا هرم همينطرور اسرت. سرلمان وقتری  

محضر اميرالمومنين می رسد  تلقی اش از حضرت تلقی مرا  

نيست. الان ما حرم می رویم  همه در حررم یرک جورنرد؟  

حرمی که ملائکه در آن رفت و آمد می کنند  انبياء گشت و  

گدار دارند  حرمی که رحمت خردا در آن نرازل مری شرود   

بيت النور است. ما در و دیوارش را زیارت مری کنريم  یرک  

ارتباط روحی هم برقرار می کنيم و قطعا دسرت خرالی هرم  

برنمی گردیم  ولی آن کسی که وارد باطن ملکوت حرم مری  

شود و از ملکوت  هم بالا می رود و به عرش مری رسرد و  

مقام عرشی سيدالشهداء را زیارت می کند  برا آن کسری کره  

مقام فرشی سيدالشهداء را زیارت می کند  یکی اسرت؟ هرر  



  89          سوم گفتار 
 

دو هم زائرند. یکی ثواب یک حج و دیگرری ثرواب هفتراد  

 هزار حج را دارد و این بخاطر درجات ایمان است. 

پس تمام درجات بهشت از نور سيدالشهداء خلرق شرده  

است. تمام بهشتی ها   است  شعاع وجود مقدس رسول الله 

در مراتب خودشران وارد بهشرت شردند و از نعمرت هرای  

بهشتی از جمله از لقاء و زیارت وجرود مقردس نبری اکررم  

برخوردارند. همره بهشرتی هرا اینطروری انرد. ایرن زیرارت  

بزرگترین رز  بهشتی و لدت بهشتی هاست. زیارت خالق با  

زیارت مخلو  فر  می کند. وقتی مرومن شردی  لردتت در  

زیارت خالق است  نه در زیارت مخلو ؛ درجات هم دارند.  

لدا در یک روایتی که استاد ما آیت الله مصباح می خواندنرد  

می فرمودنرد بهشرتی هرا در    -و الان مصدرش یادم نيست -

بهشت که مری رونرد  متناسرب برا درجاتشران سيدالشرهداء  

برایشان تجلی می کند. بعضی ها روزی یک بار  بعضری هرا  

سالی یک بار  بعضی ها چند صد سرال یرک برار حضررت  

برایشان تجلی می کند. آنقدر این تجلی برایشان لدت بخ   

است که همه نعمت های بهشتی یادشان مری رود  غرر  در  
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لدت اند و منتمر جلوه دوباره امام حسين اند. همره چيرز را  

فراموش می کنند  بره طروری کره حرور و قصرور بره خردا  

شکایت می کنند  که اینها ما را علاف خودشان کرده اند. بره  

 تعبير ما  مشغول کار خودشان اند. 

پس ببينيد در بهشرت هرم درجرات بهشرتی هرا یکسران  

نيست و در  شان از بهشرت یکسران نيسرت. در دنيرا هرم  

همينطور است. آن بهشت تا دنيا کشيده شده  معنرای  ایرن  

نيست که بهشت در دنيا کشيده شده و الان هرم مرومنين در  

بهشت اند  پس دیگر بهشت آخررت نيسرت. چررا بهشرت  

 آخرت هم هست و آن درجات  بالاتر است. 

این آیه را مختلف معنا کرده اند. یک معنایی کره از ایرن  

َُبَّيي﴿ آیه شده این است که خدای متعال در قرآن می فرماید:  

لُنييي ََييإلَِي كَييأَن ظ ر أَ ىيييْن ظ ر ييِكلرلييوَييتَرْنييييَِر ييقل للييإلََِ إلنلييِْ جَبََ ييفََ

َُنُّ  يلِ  جَبَلليجَعََ   يدَكَّليوَييفَييتَرْنييييفَسَا فَييمَكلنَ  ييْل تَقَر  َ م ليتَجَ  ىي

  خدا   از   کليم   موسای   حضرت (  143/ اعراف ) ﴾ صَعلقليخَر يم الىيي

  آدم   شرود    نمری   گفتنرد .  کرنم  نمر  تو  به  خواهم  می  خواست 

  فرمرود   متعرال  خدای   نبيند؟   را   خودش   خدای   و   باشد   پيامبر 



  91          سوم گفتار 
 

ار  قرر   خرودش   جرای   در   اگرر .  کن   نگاه   کوه   به   لکن   و   هرگز 

 . »فَسَا فَيتَرْني«يگرفت   

اینجا را مختلف معنا کرده اند. از یک سطح معنرایی کره    

بعضی از روایات کرده اند تا معانی لطيف تری که در برخی  

از این بيان که این سخن را    دیگر از معارف و روایات است. 

حضرت موسی از زبران امرت  گفتره انرد و خودشران مری  

دانستند که نمی شود خدا را ببيند  تا آن بيران کره حضررت  

دنبال این رویت ظاهری نبودند. حتما خردای متعرال را مری  

َُنَّليَِم ييشود  رویت نمود؛ اميرالمومنين فرمود:   »مَليك ن ت يأَع ب د ي

َُهي «يأَ
خرردایی کرره نبيررنم را عبررات نمرری کررنم. اخررتلاف در    1

يييچيست؟ چطوری مری شرود دیرد    ان يفَل ِْ ع يَ  لُكَ   ي »لََيت د 

ِْ ق   اب ينلحَقَلئلقليْلْ لَمَلن«ي َُأَت   ي لُيوَيَِكلر ي حقيقت    م شَلهَدَةليْلَْ ن صَل

ایمان در وجود انسان که محقق شد  در این حقيقت ایمران   

اتصال و ارتباط و لقائی حاصل می شود که خيلی هم تا آدم  

به آن نرسد  نمی فهمد چيست. قطعا از این جرنس ملاقرات  

های دو تا جسم و مخلو  نيست که خدای متعرال را بره آن  
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تشبيه کنيم  ولی با حقيقت ایمان یک رویت قلبی واقر  مری  

ظاهرا بعيد نيست حضرت موسی یک چنين رویتی می    شود. 

خواستند. ولی آیا رویت خدای متعال بدون حجاب برای مرا  

ممکن است؟ بعضی ها از این ادعاها خيلی کرده اند  ولی از  

روایات و ادله ما استفاده می شرود  بردون حجراب چهرارده  

معصوم این رویت برای احدی ممکن نيست. واقعرا خردا را  

دارد زیارت می کند  اما از ورای حجاب اميرالمومنين. لدا در  

روایات دارد موسای کليم هم همرين را مری خواسرتند. مری  

ي«يخواست خدا را در اعمم آیات ؛  »مَليلِ   ليآََةٌيأَك بَر يملنََّ
و   1

در آن مقام رویت کند. خدای متعال فرمود در این دنيا نمری  

شود. یک مراتبی از ملاقرات اميرالمرومنين در عرالم آخررت  

است. سلمان هم که باشی یک مراتبی از لقاء اميرالمومنين را  

رویت می کنری  کره بررای مرا لقراء الله اسرت  ولری بررای  

 خودشان لقاء الله چه معنایی دارد را ما نمی فهميم. 

 
، ص:  1بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلل الله عليهم، ج  .  1
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لُيعَظَمَتل ليمَليأَحَبيفرمود:  َُْه يِْ    يملر ين ا «ي»أَ
خدای متعرال    1

  از نور عممت خودش آن چه می خواست به ایرن پيرامبرش 

حلجَلن  «ييوَيِْ   ليذلك ر يه اَي»وَ کرد   ارائه 
  به   که   است  عنایتی  این . 2

د ﴿ .  اسررت   شررده   ایشرران  َََ ََييق زَ  ََ َََُّ يييأَن ي ك م ييِْ  َََ ريًْييإلِ  ََ *ييييذلك

( از پس پررده او مری شرود برا خردا  11-10)طلا / ﴾ الًََُل 

مواجه شد. مواجهه بی پرده با خدا برای مرا مقردور نيسرت.  

بنابراین اگر گفته می شود که در همين دنيا بهشت و جهنمی  

هست و آنهایی که با امرام راه مری رونرد  الان وارد بهشرت  

شدند و آنهایی که با دستگاه دیگران راه مری رونرد  الان در  

جهنم هستند  معنای  این نيست که جهنم همه اش در ایرن  

عررالم اسررت  اصررلا شرردنی نيسررت. یررک منزلترری از جهررنم  

همينجاست. یک منزلتی از بهشت همينجاست. ایرن روایرت  

 همين را می خواهد بگوید. 

یک روایت دیگر به همين مضمون بخوانم  ایرن روایرت  

در شرح الاخبار قاضی نعمان مغربی صاحب دعائم الاسرلام  
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ايعَبَدليياست  عبدالحميد بن سعيد می گویرد    ملعنلييأنَ  »لََ

«يِْ ُّ ي
َ يياز من شنيدند که می گفتم    امام صاد    1 ا ليَْقَ  »وَيأنََ

َ يِْ   يِْج نَة«ي از خدا می خواهم من را به بهشرت ببررد.    أَلأَ

ةل«ي ييِْج نََ ََيلِييََليأَنَليم حَم ديأَنتَيوَيِْ ََّ يفَل ترو الان در    »فَقَل

ِ   يأَنيلََيََخَرلج كَيملنهَل«يبهشت هستی    َ يْ از خدا بخواه    »فَللأَ

  چطروری  «ي»ق  ت يوَيكَيفَيذلَِكيج عل ت يفلدَْكَتو را بيرون نبرد. 

لييمن در بهشت هستم؟ حضرت فرمود:   »مَريكَلنَيفلييوَلََََتلنََ

الان در بهشت است. اینکه ما لردت  را کرم   فَه اَيفلييِْج نَةل«ي

می بریم  چون عالم اختلاط است  با دستگاه شريطان قراطی  

می شویم  آدم اگر این خلط را از بين ببررد  غرر  در لردت  

»فَللأَِ اْيِْ   يأَنيلََيََخَرلج ك ميملنهَليلِْىيوَلََََةلييحضور می شود. 

  از خدا بخواهيد شما را از بهشرت بره جهرنم نبررد.  عَد وَّنَل«ي

 . »وَلََََةليعَد وَّنَل«يجهنم کجاست؟  

پس دو عالم به پا می شود. الان هرم هسرت. لردا تعبيرر  

د يي﴿ نورانی قرآن در سوره قاف این است که مری فرمایرد:  َِقََ
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ر كَييغلَِلءَكَييعَن كَييفَكَشَف نليييهذِيْييملر ييغَف َ ةٍك ن تَيفييي ا مَيفَبَصََ ييِْ يََ

  از  را  پررده  بودی   صحنه  این  از   غفلت   در   تو (  22/   ) ﴾ حَدَدي

لوی چشمت برداشرتيم  غطراء و حجراب را برداشرتيم و  ج 

تيزبين شدی و حالا داری می بينی. مرحوم علامه طباطبرایی  

یک بيانی در تفسير دارند که مری فرماینرد  غفلرت آنجرایی  

است که هست و آدم به آن توجه نمی کند و الا اگرر نباشرد  

که غفلتی نيست. البته جور دیگر هم مری شرود آیره را معنرا  

 کرد. 

 و حیات الدنیا در عالَم ارض، یکی از درجات جهنم2

کنم.  ترجمه  سری   را  تکاثر  مبارکه  سوره  دیگر  بار  یک 

*يي﴿ ِْر حيمي ِْر ح مرلي ِْ   لي ُ ت م يييحَت ى*ييييِْت كلث ريييأَِ هلك م نلس ملي ييز 

  امر   یک  از  را  حواستان  یعنی  کرد   الهاء  را  شما  ﴾ِْ مَقلنلر

به یک چيزی    آدم  یعنی  لهو.  کرد  غافلتان  کرد   پرت  مهمی

بشود.   غافل  مهمی  امر  از  و  شود  ِْ ذَِرَيي﴿مشغول  أَُّهَلي َلي

ذلك رليي عَر ي أَو لَد ك م ي لَي وَي ِْ ك م ي أَم ا ت   هلك م ي لَي آمَن اْي

یعنی  9)منافقون/﴾ِْ    نشود.  لهوتان  فرزندتان  و  مالتان   )

شما را از ذکر الله غافل نکند. یک بساط تکاثری در عالم  
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به پا شده و شما را به لهو انداخته است. این تکاثر شما را  

. ﴾عَرليِْن عيم﴿از چه چيزی غافل کرد؟ از آیه آخر سوره   

تکاثر حواستان را پرت کرد  این بساط تکاثر بساط شيطان  

است. شيطان در عالم سفره تکاثر پهن می کند. یک جهانی  

است   این  دنيا  عالم  مختصات  از  که  کند   می  درست 

ِْ حَيلة يِْدُّن يليَِعلبٌيوَيَِه اٌيوَيزَنَةٌيوَيتَفلخ رٌينَي نَك م يوَيي﴿ ْع َ م اْيأَن مَلي

لَيوَيْلَْ و لَدل  (. 20)حدید/﴾تَكلث رٌيفلييْلَْ م اْ

عالم تکيه به امکانات و جم  کردن امکانرات مری شرود   

عالم تکاثر. آدم وقتی برای امکانات حساب و کتاب باز مری  

کند و خودش را هم مالک می بيند و امکانات را عامل فخرر  

و عزت خودش می داند  تمام تلاش  این است کره بيشرتر  

جم  کند. شيطان یک عالم تکاثر درست می کنرد  کره یرک  

عالم لهو هم هست و شما را غافل مری کنرد. سروره جمعره  

َُةًيأَو يَِه اًْيْن فَضُّاْيإلَِي هليوَيي﴿ خاطر مبارکتان هست    َُأَو ْيتلجل وَيإلذْي

َُةليوَيِْ    يي ِ   ليخَي رٌيملرَيِْ  ه اليوَيملرَيِْتَّجل تَرَك اكَيقلئلملًيق ل يمليعلن دَيْ

( پيامبر ما اینها وقتی لهو و تجارت  11)جمعه/ ﴾ خَي ر يِْر ْزلقيري

می بينند شما را ایستاده در حال نماز جمعه رهرا مری کننرد.  
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این منافقين و بی انصاف ها بررای ایرن کره مرردم دور ایرن  

پيامبر جم  نشوند و نماز حضرت و عالم ذکر به پرا نشرود   

این کار را می کنند. حضرت مری خواهنرد عرالم را مسرجد  

کنند  آنها هم می خواهند عالم ميکده بشود و همه مسرت لا  

همينی که امروز در دنيا مری بينيرد؛ از اول هرم    یعقل باشند. 

همين بوده است. این لهو و تجارتی که بره پرا مری کردنرد   

ظاهرش این جمعه بازار طبل و دهل بوده است. این طبرل و  

دهل لهوی است که آدم ها را از پيامبر خردا مری کَنَرد ]و الا  

اصل[ لهو خود ائمه نارند  حقيقت تجارت دنيایی خودشران  

هستند  بقيه فرع آنها. یک عالم لهو به پا می کنند  تا مردم از  

وجود مقدس اميرالمومنين کنده بشوند. غرض آنهرا از عرالم  

لهو کندن است. برای این که امت را از امام بکَنَند  لهو به پرا  

می کنند. در روایت است کره حضررت آدم بره هرابيلی هرا  

فرمود با قابيلی ها نشست و برخواست نکنيد  با آنها رفت و  

آمد نکنيد؛ در دو منطقه بودند. شيطان برای این کره اینهرا را  

بياورد و با قابيلی ها قاطی کند و فاسدشان کند  موسريقی را  
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ایجاد کرد. این ابزاری بود برای این که مومنين را در فضرای  

 آدم های اهل غفلت بکشد. 

پس یک بساط لهو به پا می کنند. گاهی وسعت لهوشران  

هم به اندازه یک دنياست. یک تمدن است که سر و تره اش  

لهو است. از این طرف که وارد و از آن طررف  کره خرار   

شوید  مست تر می شوید. دیده اید یک شهربازی هرایی در  

اروپا هست که می گویند گاهی ده پانزده روز طول می کشد  

کسی از این طرف  برود از آن طرف  بيرون بيایرد. از ایرن  

طرف مست می رود  از آن طرف لا یعقل بيررون مری آیرد.  

غر  در دنيا می شود. حالا فقط این شهربازی نيسرت. ایرن  

مال های بزرگ که همه تفریحات همانجرا مری رود  همرين  

است دیگر. یک تمدن درست می کنند کره از ایرن طررف   

بروی و از آن طرف  بيرون بيایی  چهل سال طول می کشد.  

ولی همه اش وادی تيه و سرگردانی است. بنی اسرائيل وقتی  

از حضرت موسای کليم تخلف کردند  وارد وادی تيه شرده  

بودند. چهل سال در بيابان می چرخيدند. روایت دارد آنهایی  

که رفتند و حضرت امير را رها کردند  دچار تيه شدند. اینهرا  
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الان هزار و چهارصد سال است  دارند می چرخنرد و هنروز  

 همان جای اول شان هستند. 

پس شيطان یک بساط لهوی از طریق تکاثر به پا می کند.  

عالمی کره همره اش تکراثر اسرت و هيچری در آن نيسرت.  

حقيقتی ندارد. همه مسابقه می دهند سر این که بيشتر آشغال  

جم  کنند. هيچی هم بره دردشران نمری خرورد. حرالا ایرن  

توضيح دارد. آن وقت این داستان لهوی که اینها بره پرا مری  

ِْ مَقلنلري﴿ کنند  مال دوره طفوليت نيست   ُ ت م ي شيطان   ﴾ حَت ىيز 

تا شما را به قبرستان نرساند  رها نمی کند. این شيطان هرای  

امررروز از قبررل از تولررد برررای بچرره نقشرره دارنررد تررا دوران  

بازنشستگی و خانه سالمندان  و بعد هم تا قبرستان بدرقره  

 اش می کنند. این طرحشان است. 

قرآن می فرماید دو جا پرده کنار می رود و می فهميد که  

نباید در فرصت عالم ارض مشغول به این لهو و تکراثر مری  

اني*ي﴿ شدید. آن دو جا کجاست؟   م كَلَ يلَا فَيتَع َ مَ  لَ يثَ  ييكََ

  اول   یکی   و   است   برزخ   اول   یکی (  4-3/ تکاثر ) ﴾ تَع َ م انيييلَا فيَ

  مری   موقر    آن .  شرود   می   برداشته   انسان   از   پرده   دو  که  قيامت 
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  مری   دارد   تعبيرری  یرک  قررآن  ولری . کردید  اشتباه  که  فهميد 

ي﴿   فرمایرررد:  رَو ن ييكََََ ِْ يَقَََيري*يَِتََََ مَي انَيعل َََ  ا يتَع َ مَََ  لَ يََََِ

.  برسريد   قيامت   و  برزخ  به  خواهد  نمی ( 6-5/ تکاثر ) ﴾ ِْ جَحيمي

  برزخ   از   قبل   و   دنيا   همين   در   بودید    اليقين   علم   اهل   شما   اگر 

  کره   الهرایی   و   تکراثر   وادی   این   که   دیدید   می   قيامت  از  قبل  و 

اميرالمومنين جردا   از  را  شما  تا  کرده   درست  سقيفه  و   شيطان 

 کند  عين جهنم است. جهنم را با علم اليقين می دیدید. 

ةليياميرالمومنين می فرماید:  ِْ جَنَ  للي ىيأَهَ  ر يإلََِ أَنَّييأَن ظَ  »كََ

لُيوَيه م يفليهَليم عَذِ ن اني   ََتَنَع م انَ«ي «ي»وَيكَأَنَّييأَن ظ ر يإلَِىيأَه لليِْن ل
1  

متقين الان بهشت و جهنم را مری بيننرد. آن جروانی کره بره  

ََيِْ   ليم اقلنل«يحضرت عرض کرد:   َُل ا حضرت    »أَص بَح ت يََلي

فرمودند علامت  چيست؟ گفت آقا من شبها خواب نردارم   

جهنم را می بينم  بهشت را می بيرنم. بگرویم بهشرتی هرا و  

جهنمی های مجلستان چه کسانی اند؟ این علم اليقين است.  

اگر شما علم اليقين داشتيد  همان موق  کره شريطان شرما را  

دعوت می کرد  بنی اميه شما را دعوت به تکاثر و لهرو مری  
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کردند  همان موق  می فهميدید این وادی  وادی جهنم است  

 و جهنم را می دیدید. 

بعد یک هشداری می دهد  می فرماید یک وقتی پررده از  

جلوی چشمتان کنار می رود که خودتان را وسط جهنم مری  

ر كَييغلِلءَكَييعَن كَييفَكَشَف نليييهذِيْييملر ييغَف َ ةٍَِقَد يك ن تَيفييي﴿ بينيد    ييفَبَصََ

  نداشتيد   اليقين   علم   که   شما   برای   پرده   مرتبه   دو   ﴾ حَدَديييِْ يَا مَ

  اول  در  دیگرری   و   اسرت   بررزخ   اول   در   یکری   رود؛   می   کنار 

قيامت بعد   در  نبودند  اليقين  علم  اهل  که  کسانی . است   قيامت 

ث م يي﴿ از آن دو پرده  با عين اليقين می بينند که وسط جهنم اند  

ِْ يَقيري (. می بينيد تکاثر طررح سرقيفه  7)تکاثر/ ﴾ َِتَرَو ن هليعَي رَي

 عين جهنم است. 

ِْ ذَِرَينَد ِ اْينلع مَتَيِْ   ليك ف رًْيي﴿ قرآن می فرماید:   أَيَِم يتَرَيإلَِىي

ن مي اُْي*يجَهََ ِْ بََ َُي ( ایرن  29-28)ابرراهيم/ ﴾ وَيأَحَ ُّاْيقَا مَه م يدْ

حکایت از نمر قرآن داستان سقيفه اسرت. پيرامبر مرا دیردی  

اینها کلمه نعمت را برداشتند و جای  کلمه کفر را گداشتند.  

این آقا ولایت  محيط نعمت بود و آن محيط  محيط کفرر  

بود. قومشان را بردند زیر چتر این کلمره کفرر کره دار بروار  
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است. دار بوار یعنی هيچی در آن سبز نمی شود. هرچه بردر  

بیاشيد  فاسد می شود. رویشری نيسرت. عبرادت و ریاضرت  

خاصيتی ندارد. زهد خاصيتی ندارد. اینجا دو رکعت نمازش  

آدم را بهشتی می کند و آنجا هفتاد سال  به درد نمی خورد.  

این دار بوار کجاست؟ مردم را از الان در دار بوار بردند کره  

جهنم است؛ نه این که بعدا می برند. شاهدش هم این اسرت  

يُ﴿  ِْ قَرْ ْ سَي  در قيامت یک مواجهه ای دارند.   ﴾ ََص َ ا نَهليوَينل

پس آنهایی که وارد وادی الهاء و تکاثر شدند و در برازی  

شيطان و سقيفه افتادند  الان در جهنم هستند. آنجا کره پررده  

ها در برزخ و قيامت کنار می رود  به شما می گوینرد  مگرر  

وادی نعيم در دنيا نبود که در وادی الهراء و تکراثر و جهرنم  

لْذٍِيعَرليِْن عيمي﴿ رفتيد؟!   َْ  ر يََا مَ فرصت دنيا فرصت    ﴾ ث م يَِت س 

رسيدن به این نعيم است. فرصت رفتن در وادی نعيم است.  

 مقابل  وادی الهاء و تکاثر است  که شيطان به پا می کند. 

از الان این دو وادی در عالم است. خدای متعال برای دو  

امام دو عالم خلق می کند. بعضی مختصات  را اشاره کرردم  

و ان شاء الله موارد دیگرش را هم اشاره می کنم. ایرن نعريم  
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هم در این سوره خيلی واضح است که مقصود پوشيدنی هرا  

و خوردنی ها نيست. شما باید به این نعيم می رسيدید و این  

نعيم هم در همين دنياست. اگر در این دنيا نبود  جا نداشت  

که از ما بیرسند  چرا با امام راه نرفتيد. خب امام در این دنيرا  

فرمود: نعيم ما هستيم. در این دنيا یک نعيم   نبود. امام رضا 

است که امام رضا فرمودند ما نعيم هستيم و یک دار تکاثر و  

 لهو هم است و هر دوی  هم اینجاست. 

پس وقتی در قيامت پرده کنار می رود  خودت را وسرط  

جهنم می بينی. می گویند مگر نعيم در دنيا نبود؟! مگر دو در  

نبود که یکی به روی بهشت و یکی به روی جهنم براز مری  

شد  چرا رفتی در وادی جهنم؟! مگر وادی بهشت نبود؟! اگر  

اميرالمومنين که باب الله و صراط الله و سبيل الله است نبرود   

می گفتيد من نمری توانسرتم در بهشرت برروم. ولری وقتری  

اميرالمومنين هست  به آدم می گوینرد مگرر درِ بهشرت براز  

نبود؟! چرا جهنم رفتی؟! خدا می خواهرد مرا را بره بهشرت  

ببرد. فرمود الان وسط بهشتيد. چرا کفران می کنيد؟! او خود  

جهنم است. از بهشت بيرونرت نيراورد. ایرن دو از همينجرا  
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شروع می شود. در عالم ارض بهشت و جهنم است. نعيم و  

 جحيم است  دو امام و دو دعوت و دو مسير است. 

بعضی دوستان سوال کردند که کدام آیات قرآن می گوید  

الان بهشررت و جهررنم اسررت و الان مررا در بهشررت و جهررنم  

هستيم که یک مقداری ترجمه کردم. بلره؛ معرفرت عمرومی  

همين است که ما با کفار در یرک دنيرایيم و وقتری در عرالم  

آخرت می رویم  بهشت و جهنم است. نه  در همين دنيا هم  

دو عالم است و دو نفر بغل دسرت هرم نشسرتند  یکری در  

بهشت و یکی در جهنم باشد. دو نفر پشت سر حضرت امير  

نماز می خوانند و یکی وسط بهشت است و دیگری وسرط  

جهنم است. به ظاهر هر دو هم کنار هم در صرف جماعرت  

ایستادند. دو نفر در صفين کنرار اميرالمرومنين انرد؛ خروار   

  اسرت   بهشت   وسط   الان   یکی .  هست   هم   اشتر   هستند  مالک 

  مری   بررود   کنرار   کره   پرده .  است   جهنم   وسط  الان  هم  یکی  و 

 . بينی 

حضرت به او می گوینرد از یرک قردمی خيمره معاویره  

برگرد و او شمشير را غلاف می کند و برميگردد. این صفت  
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بهشتی هاست. آن یکی را می گویند قررآن سرر نيرزه کرردن  

مکر است  می گوید نره؛ لا حکرم الا لله! و حضررت ناچرار  

حکميت را قبول می کنند. بعد از اینکه از حکميرت معاویره  

بيرون می آید  به حضرت می گویند تو کافر شرده ای! ایرن  

الان وسط جهنم است. صفات  هم صفات جهنمی هاسرت.  

  را  جنایت  آن  و  آید  می  کربلا   بعد هم می شود شمری که در 

  یکری   و  بهشرتی  یکری  ولری  بروده   صفين  در  نيز  او . کند  می 

 . است   جهنمی 

تمام دعوت حضرت دعروت بره حيرات الاخرره اسرت.  

بساط حيات الدنيایی که شيطان به پرا کررده و نمری گردارد  

مردم با اميرالمومنين راه بروند را حضرت می خواهند جمر   

کنند. و جم  هم کردند. یک سفره ای پهرن کردنرد کره هرر  

گره می خورد  از آن لهو و تکاثر جدا   کسی به امام حسين 

می شود. فضای عزای سيدالشهداء در عالم فضرایی معنروی  

است  که هرکسی واردش شد  از لهو و تکاثر جدا می کنرد.  

ظاهرش این است و همه مخلوقات هم به تردریج وارد مری  
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»مَريفلىيِْن لُ«يشوند؛ حتی دارد که  
هم بر سيدالشهداء گریه    1

می کنند. جهنمی ها هم با گریره برر سيدالشرهداء از جهرنم  

بيرون می آیند  الا سه دسته که همان همان ناکثين و قاسطين  

 و مارقين اند. السلام عليک یا ابا عبد الله. 

 
)فططي المصططدر: م ططن     575، ص:  4الإسططلامية(، ج    -الكططافي )ط  .  1
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  الررَّحِيم   الررَّحْمنِ  اللَّهِ  بِسْمِأعَُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم  

لَّ    وَ  الْعرالَمِين   رَبِّ  لِلَّرهِ  الحَْمدُْ   آلِرهِ وَ محَُمَّردٍ  عَلَر    اللَّرهُ  صرَ

  دو   که   کردیم   عرض .  أَجْمَعِين   أعَدْاَئِهِم   عَلَ    اللَّعْنَةُ  وَ  الطَّاهرِِین 

ئمره حرق کره بره  ا  امامت . دارد  وجود  عالم  در  امامت  جریان 

( امت شران را بره  73)انبياء/ ﴾ أَئلم ةًيََه د ونَينلأَم رلنلي﴿ تعبير قرآن  

وسيله امر الهری هردایت مری کننرد. فرمران خردا در دسرت  

آنهاست و با آن امرر امرت را هردایت مری کننرد. در مقابرل  

يُ﴿  ( ائمه ای هستند که دعوت به  41)قصص/ ﴾ ََد ع انَيإلَِىيِْنََّل

آت  می کنند  اینها ائمه ضلال انرد و امرت خودشران را در  

حيرت و ضلال می برند. برای این دو امام  دو امت خردای  

متعال قرار می دهد. دو عالم و دو محيط برایشان خلرق مری  

کند که یکی محيط حيات الدنياست و دیگری محيط حيرات  
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الاخره است و هر دو هم از عالم ارض شروع می شوند. در  

همين عالم ارض که ما هستيم دو تا عالم شکل می گيرد کره  

یکی حيات الدنيا و یکی حيات الاخره است. بر محرور ایرن  

دو امام  دو تا امرت و دو ترا زنردگی و دو ترا عرالم شرکل  

ميگيرد. حالا خصوصيات این دو تا عالم را عرض کنيم البته  

 بعضی های  را نيز در جلسات قبل گفتگو می کردیم. 

یکی از خصوصيات این دو عالم  صرفاتی اسرت کره در  

بين این دو امت وجود دارد. آن صفاتی که در حيات الاخره  

کار می کند غير از آن اوصاف و صفاتی است که در حيرات  

الدنيا کار می کند. آنها یرک اوصراف و خلقيرات و اخلاقری  

دارند و اینها هم اخلا  و اوصافی متفاوت دارند. البته تعبيرر  

اخلا  هم دقيق نيست. اوصافشان با همدیگر متفاوت است.  

به این مطلب در آیات قرآن و روایات مکرر پرداختره شرده  

 است. من فقط یکی دو مورد را اشاره می کنم. 
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حیات الأخر  و حیات الدنیا در  . صفاتِ حمیده و رذیله1
 (حدیث عقل و جهل)

را از این    اگر حدیث نورانی عقل و جهل از امام صاد 

امت   با  را  انبياء  امت  ساخت  تفاوت  کنيم   مطالعه  زاویه 

امام   نورانی  حدیث  این  در  دهد.  می  نشان  فراعنه  حول 

جزو   صاد  هایشان  بعضی  که  اصحابشان  جم   آن  به 

فرمودند:   اند   حضرت  ِْ عَق لَيينزدیکان  ييويَييج ن دَه يييوَ»ْع رلف اْي

  جهل   بشناسيد   را  لشکرش  و  عقل  1تَه تَد وْ«يييج ن دَه يييويَييِْ جَه ليَ

ت می  هدای   و  کنيد  می  پيدا  را  راه  بشناسيد   را  لشکرش  و

شوید. اگر دنبال هدایت هستيد عقل و لشکرش را و جهل  

آقا   کردند   عرض  حضرت  به  بشناسيد.  را  لشکرش  و 

 خودتان بيان بفرمایيد.

حضرت داستان خلقت عقل و جهرل را کره یرک بحرث  

بسيار جدی است  توضيح دادند. بزرگان هرم رسراله هرایی  

اختصاصی در شرح این حدیث نوشته اند از جمله حضررت  

امام که یک رساله ای تحت عنوان جنود عقل و جهل دارند   

 
 21، ص:  1الإسلامية(، ج    -الكافي )ط  .  1
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که شرح همين حدیث است. آنجا حضرت توضيح می دهند  

که خدای متعرال عقرل و جهرل را هرر کردام برا مختصرات  

َ يخَ  قٍييخودشان آفرید.   ِْ عَق لَيوَيه اَيأَو  ِ  َ يعَز يوَيجَل يخََ قَي »إلن يْ

لُهل«ي ِْ عَر شليملر ين ا خدای متعال عقل    ملرَيِْرُّوحَلنليَّيرَيعَر يََمليرلي

.  خواهد   می   توضيح   را از نور و از یمين عرش آفرید  که اینها 

  شرده   آفریرده  و  کررده  پيردا  تنرزل  آن  از  عقل  نور  که   عالمی 

رلييملرَييِْ جَه لَييخََ قَيي»ث م .  است  شده  داده  توضيح  ل لييِْ بَحَ  ييْلْ  جََ

اویره دیگرری خردای متعرال  ز   یک   از   هم   را   جهل   ظَ   مَلنليَّل«ي

 آفرید. 

ََيََِ  ييبعد به عقل دستور داد:  ل م يقََ ََيَِ  يأَد نلر يفَأَد نَرَيثَ  »فَقَل

به طرف یک مأموریرت هرایی بررود و رفرت.    أَق بلل يفَأَق بَلَ«ي

وقتی رفت دستور داد که برگردد و عقرل دوبراره بره سروی  

خدای متعال برگشت. ظاهرا همه تکاليفی که متوجه مرا مری  

شود همين دو جنس تکليف است. چيز دیگری نيست. باید  

برویم دنبال یک مأموریتی و بعد وقتی مری رویرم سرراغ آن  

مأموریت به غفلت نيافتيم  دوباره به محضر حرق برگرردیم   

این مأموریت ها ما را از خدا غافل نکند. تمام تکليرف عرالم  
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مری شرود.   «ي»أَو ْبيهمين است. از مومن در قرآن تعبيرر بره 

رفت و برگشت دارد. اینکه به زنبرور عسرل هرم اواب مری  

گویند  نکته اش این است که در گلستان می رود و شهد گل  

را برميدارد و دوباره به سراغ کرار خرودش و بره کنردوی   

برمی گردد. انسان باید قاعدتا اینطوری باشد. عقل را اینگونه  

 روایت توصيف می کند. 

خدای متعرال مردح و تکرریم  کررد. در روایرت دارد  

خدای متعال جهل را که آفرید به او دستور داد به یک کاری  

برود رفت و برنگشت. خوش  آمد و همانجرا مانرد. سرراغ  

دنيا رفت و بعد در دنيا ماند. ما هم واقعا اینطوری هستيم. ما  

که به طرف یک مأموریت هرایی مری رویرم  بایرد مواظرب  

باشيم جلوه های دنيا ما را نگيرد و ما را از آن غایت و هدف  

اصلی مان جدا نکند. خدای متعال او را لعن کرد و فرمود که  

تو استکبار کردی  در شأن تو نبود که برای خودت حسراب  

و کتاب مستقلی باز کنی و طرح مستقلی داشته باشی. یعنری  

 دنبال برنامه خدا نيست و دنبال کار خودش است. 
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فر  عقل و جهل این است. حالا اساس خلقتشان با هرم  

متفاوت است. فرق  این است که عقرل در مقرام طاعرت و  

بندگی خداست  برنامه و طرح الهی را در زنردگی خرودش  

اعمال می کند  در هيأتِ خودش مقيد به آن طرح است. ولی  

جهل اینطوری نيست؛ جهل مقيد به برنامه خرودش اسرت و  

برای خودش طرحی و نقشره ای دارد و مری خواهرد آن را  

جلو ببرد و کاری با طرح خدا ندارد. برنامه الهی برای  مهم  

نيست. خدای متعال او را لعن کرد و از محيط رحمت  دور  

 کرد. 

گیری عالَم رحمووت و عووالَم امتحان عقل و جهل، مبدأ شکل
 غضب

و   است  رحمت  محيط  در  و  طاعت  محيط  در  عقل  پس 

کارش هم تواض  و بندگی و با امر خدا حرکت کردن در  

خداست    امر  اساس  بر  ادبارش  و  اقبال  تمام  است.  عالم 

و   است  مخلوقی  یک  هم  او  نيست.  اینطوری  جهل  ولی 

برای خودش ظرفيتی دارد. او هم می توانست بندگی کند   

است.   خودش  نقشه  و  طرح  دنبال  نکرد.  را  کار  این  ولی 
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برنامه   برای او یک  شيطان همينطوری است. خدای متعال 

ای داشت و به او فرمود  باید بر آدم سجده کنی و از این  

مسير باید در عالم حرکت کنی. ولی او برای خودش یک  

این راه  از  طرح دیگری ریخت. گفت من اگر امام نشوم  

امامت می کنم  خودم   بلدم چه کار کنم  خودم  آیم.  نمی 

امت درست می کنم. بنی آدم را هم از دست تو می گيرم  

خدای   به  حرف   خواهم.  می  خودم  که  آنجا  برم  می  و 

متعال همين بود. گفت یا من امام باشم و از طریق من همه  

امام قرار نمی   را در مقام  اگر من  یا  بندگی کنند   و  بيایند 

کار   روم  می  دهيد   نمی  قرار  مومنين  روی  پي   و  دهيد 

لََْق ع دَن يي﴿خودم را می کنم و این راه را بر مومنين می بندم   

ِْ م س تَقيم صلرْطَكَي برده  16)اعراف/﴾َِه م ي و  بنده  را  همه   )

 خودم می کنم. 

پس ببينيد فر  عقل و جهل این است. عقل برا ایرن کره  

عقل است و همه فهم آنجاست  در مقام طاعت و بنردگی و  

خضوع قرار دارد و استکبار نمی کند. برای خودش طرحری  

در مقابل طرح خدا و حرفی در مقابل حرف خردای متعرال  
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ندارد. جهل ولی اینطوری نيست. یک موجودی است که برا  

فرمان خدا در عالم راه نمی رود. بررای خرودش حسراب و  

 کتابی در مقابل خدا باز می کند. 

ََيمليمَنَعَكَيأَلَ يتَس ج دَيإلذ يي﴿ شيطان هم همينطوری است    قل

رٌيملنَ   يخََ ق تَنَييي ليخَيَ  ََيأَنََ ر أَمَر ت كَيقل ٍُييمَل ر ييخََ ق تََ  ييوَيينَل ييمَل

دا به او می فرماید؛ سجده کن  راه این  خ (  12/ اعراف ) ﴾ طيري

است. خدای متعال یک امتحان خيلی سنگينی گرفتره اسرت.  

امتحانی که خدای متعال از جهل گرفته است  همان امتحانی  

است که از ملائکه و شيطان گرفته اند. آدم را از گل آفریرده  

است  آن هم گلی که کهنه و خشک شده است. این گل یک  

مراحلی را طی کرده تا به گل کوزه گری تبدیل شده اسرت.  

آن وقت جلوی چشم خود ملائکه از این گل آدم را آفرید و  

بعد هم مدتی پي  روی ملائکه افتاده بود. بعد در آن دميرد  

ُ وحييي﴿    این     ( 29/ حجر ) ﴾ للجلدَريييَِ  ييفَقَع ايْوَينَفَخَ ت يفي ليملر ي

داده برود     قرار   ملائکه   از   اعمم   را   او   متعال   خدای   که   روحی 

باید همه بر او سجده کنند. این روح در حضرت آدم دميرده  

 شد  حالا گفتند سجده کنيد. 



 ةحیات الدنیا و حیات الآخر          116
 

خدای متعال می فرماید باطن این امر بر ملائکره پوشريده  

بود. خيلی امر عجيبی هم هسرت. آنهرا براطن کرار را نمری  

دانستند  ولی خدا فرمود سجده کنيد. با اینکه از این گلی که  

سال ها جلوی چشم شان بود  آفریده شده بود  ولی سرجده  

کردند. شيطان وقتی خدای متعال دستور سرجده داد  گفرت:  

إٍيي﴿  ر يحَمََ ٍَيمَل ر يصَ  صَل رٍيخََ ق تََ  يمَل ج دَيلِبَشََ ر يلْلَلَ  َِم يأَكَ 

( هرگز من مقابل چنين موجودی سرجده  33)حجر/ ﴾ مَس ن اني

نمی کنم. من کسی نيستم که در مقابل ایرن موجرود تواضر   

یعنی اصلا فکرش را نکن. من ایرن    ﴾ َِم يأَك ر يلْلَل ج دَ﴿ کنم.  

کاره نيستم. بعد هم به خدای متعال عرضه داشت حرالا کره  

اینطوری شد  من راه خودم و تو هم راه خودت. مرن طررح  

 خودم را در عالم می ریزم. 

پس تفاوت این دو این است که یکی در مقرام تواضر  و  

خشوع و بندگی و اعتماد به خدا و اجررای طررح و دسرتور  

خداست و دیگری هم در حال عمل به طرح خودش است.  

دو جریان اند و دو عالم شکل می گيرد. یکی عالم رحمرت  

است. خدای متعال عقل را تکریم کرد و مورد احتررام قررار  
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داد. یکی هم عالم غضب الهی اسرت. عرالم لعرن اسرت. در  

مقابل کبریای الهی تواض  نکردی و برای خودت حسراب و  

کتاب در عالم باز کردی. آدم اگر از موض  الهی به عالم نگاه  

کند  همه چيز سر جای خرودش اسرت. مرا هرم شرأن مران  

بندگی است  ولی وقتی آدم از آن موض  نگاه نمی کند  برای  

 خودش حساب و کتاب باز می کند. شيطان این کار را کرد. 

صفات حمیده و رذیله، جنود عقوول و جهوول بوورای گسووتر  
 حیات الأخر  و حیات الدنیا

از   آفرید.  عقل  برای  لشکر  پنج  و  هفتاد  متعال  بعد خدای 

و   و رضا و خشوع  و صبر  یقين  و  توکل  تا  بگيرید  ایمان 

عقل   به  خدا  که  است  این صفاتی  ایثار.  و  محبت  و  زهد 

اینها   کند.  می  بندگی  را  خدا  قوا  این  با  عقل  است.  داده 

قوای بندگی است. جهل هم به خدای متعال عرضه داشت   

من هم لشکر می خواهم. به عقل لشکر دادی  به من هم 

در  کاری  یک  لشکر  این  با  عقل  که  پيداست  بدهی.  باید 

یک   هم  من  گوید  می  هم  جهل  دهد.  می  انجام  عالم 

هم  با  کنم.  آرایی  صف  او  مقابل  تا  خواهم  می  لشکری 
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کار   هم  او  و  کنم  می  را  خودم  کار  من  بشویم.  درگير 

پنج   و  هفتاد  هم  متعال  خدای  دهد.  می  انجام  را  خودش 

لشکر در مقابل به او داد. کفر و حرص و حسد و بخل و 

اینها   هستند.  لشکر  این  جنود  از  برخی  و  عداوت  و  کبر 

 صفات جهل است.

پس دو مخلو  اند؛ یک مخلو  نورانی و در مقام عبادت  

و در مقام عمرل بره طررح خردا در عرالم اسرت و خداونرد  

امکانات و لشکری به او داده است. این لشکر  لشکر بسريار  

مهمی است. اگر آدم توجه کند  با همرين هرا مری توانرد در  

عالم راه برود. کما این که لشکر شيطان هم همينطور اسرت.  

شيطان یک بخل می دمد و یک جامعه ای بخيل می شروند.  

حسد می دمد و یک جامعه حسود درست می شود. وجرود  

مقدس نبی اکرم هم همينطوری است  وقتی نفرس رحمرانی  

شان به یک امت می خورد  آن امت اهرل توکرل و یقرين و  

رضا و صبر می شوند. با این قوا می شود در عالم کار کررد.  

دو امت درست می شود. خدای متعال یک لشکر به عقرل و  

 یک لشکر به جهل داده است. 
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پس دسته بندی در عالم اینطوری است؛ یکی برر محرور  

عقل است و یکی بر محور جهل است. عالم عقل عالم نرور  

و عالم هدایت و عالم بندگی و عرالم عمرل بره امرر خردا و  

اجرای امر الهی است. امکاناتی هم کره خردای متعرال بره او  

داده از این جنس اسرت. محبرت و ایثرار و زهرد و صربر و  

پایداری کردن در راه خداست. آن طرف هرم یرک دسرتگاه  

درست شده است. حول عقل و جهل دو جریان و به تعبيرر  

غير دقيق دو امت شکل می گيرد. عقل امام یرک امرت مری  

 شود و جهل هم امام یک امت می گردد. 

منوودی از صووفات حمیووده و الحووا  بووه امووت ن ووی راه بهووره
 اکرم)ص(

می   معمولا  چيست؟  عقل  این  که  اند  کرده  بحث  بزرگان 

روایت   این  و  هستند  اکرم  نبی  مقدس  وجود  عقل  گویند 

خلقت   مراتب  از  ای  مرتبه  البته  هست.  حضرت  به  ناظر 

مرتبه   شده   گفته  که  ای  مرتبه  این  چون  است   حضرت 

نازله خلقت وجود مقدس شان است. جهل هم که شيطان  

است.   الابالسه  ابليس  گویند  می  آقایان  قول  به  و  است 
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رئيس شياطين دشمن اصلی حضرت است. یکی استکبار و 

یکی طاعت می کند  یکی محيط  محيط رحمت است و 

محيط   یکی هم  و  دهد  می  بسط  عالم  در  را  رحمت خدا 

لعن است و لعن را گسترش می دهد. هرکسی با حضرت  

حرکت کند  تحت محيط رحمت خداست. یکی خضوع و  

خود  برای  و  شيطنت  و  استکبار  یکی  و  است  بندگی 

خود   هدف  و  هوس  دنبال  و  کردن  باز  کتاب  و  حساب 

 بودن است. این دو جهان است و دو تا امت می سازند. 

ما چطوری می توانيم ملحرق بره یکری از ایرن دو امرت  

بشویم؟ حضرت فرمود اگر می خواهيد همه قوای عقرل در  

شما پيدا و کامل بشود  لشکر بندگی در شما کامل و عبادات  

تان کامل بشود  باید غير از این که تولی بره وجرود مقردس  

نبی اکرم دارید و متمسک به او هستيد  باید از جهل هم پا   

بشوید. هيچ آميختگی بين شما و این عالم نباید باشد. تا این  

 آميختگی هست صفات عقل در شما کامل نمی شود. 

از این روایت نورانی استفاده می شود کره تمرام صرفات  

کمال را خدا برای نبی اکرم آفرید و تمام صفات شريطنت و  



 121           چهارمگفتار  
 

صفات رذیله و اوصافی که با آن استکبار و طغيران در عرالم  

می شود را برای شريطان و ابلريس آفریرده اسرت. دو عرالم  

است. ما چه کاره ایم؟ حالا عوالم قبرل مران بمانرد. مرا مری  

توانيم به نبی اکرم ملحق شویم و می توانيم به شيطان ملحق  

بشویم. یک عده به سمت اسرتکبار و یرک عرده بره سرمت  

طاعت می روند. روح رسيدن به این صفات کریمه و این قوا  

طاعت خداست. به واسطه آن طاعتی که حضرت کردند  این  

قوا برای ایشان خلق شده است. برای ما به صرورت مسرتقل  

این قوا هرگز خلق نخواهد شد. یعنری خردای متعرال بررای  

صفت ایمران و    هيچکس مستقل از وجود مقدس نبی اکرم 

یقين و صبر و زهد و توکل را خلق نمی کند. اینها را خدای  

 متعال برای حضرت خلق کرده اند. 

ما باید در برابر خدای متعال خضوع کنيم و به این وجود  

مقدس متمسک و متولی باشيم. باید معتصم به ایشان باشيم   

تا این صفات حضرت در ما ظهور کند. مثل خورشيدی کره  

می تابد حضرت مری تابنرد؛ اشرعه هرای وجرود و صرفات  

نورانی شان در وجود مومن مری آیرد. در هرر مرومنی یرک  
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شعاعی از عقل است  ولری چره زمرانی عقلر  کامرل و آن  

صفات به نحو تمام در او ظهور پيدا می کند؟ فرمود دو کرار  

باید بکند؛ اول باید متمسک به نبی اکررم باشرد و بعرد هرم  

مواظب باشد  تا از دستگاه شيطان و جهل فاصله بگيرد. هيچ  

یک از قوا شيطان و صفات شيطان در او نباشد. تبری همرين  

است. می گویند تبری بجویيرد چرون اگرر تبرری نجویيرد   

شيطان نفوذ و رسوخ می کند  صفات خودش را می فرستد   

 لشکر خودش را می فرستد  تا مملکت ما را فتح کند. 

حضرت می خواهد مملکت ما را آباد کند. ميخواهد ما را  

عبد کند و صفات حميرده در مرا متجلری شرود. از صرفات  

خودش در ما می دمد. حضرت از روح خودش در مرا مری  

دمد. حضرت روح خودش را در ما نازل می کند. شيطان هم  

می خواهد ما را از دایره بندگی بيرون ببررد و دور خرودش  

جم  کند. می خواهد به وسيله ما استکبار و طغيان کند و به  

وسيله ما گناه و شيطنت را در عالم توسعه بدهد. مری بينيرد  

دیگر این دو دستگاه همينطوری اند. مملکت وجود مرا برين  

این دو امام است. می شود به سمت آن امام حق بروید و او  
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روح خودش را در وجود شما می دمد و بره او ملحرق مری  

ُ وَْح ك م ييشوید   ُ وَْحل«يييفليي»وَيأَ  .  ْلَْ 

 ریشه آلودگی به صفات رذیله و الحا  به امت شیطان
  و  شيطنت  هم  او  و  بروید  جهل  امام  طرف  به  هم  شود  می

را نازل می کند  در نتيجه آدم کم    خودش  ظلمت  و  ملعنت

 کم یک شيطانکی می شود.

به تعبير اميرالمومنين ارواحنا فداه آنهرایی کره برا شريطان  

ذَِه م ييحرکت می کنند    َِلنَيلْلَم رلهلم يمللََكلًيوَيْت خَََ »ْت خََذِ وْيِْش ي 

َِ  يأَش رَْكلً«ي
شيطان هم آنها را دام خرودش مری کنرد  یعنری   1

قوای شيطان در او ظهور پيدا مری کنرد و همره قروای  دام  

شيطان اند و دیگران را هم بره دام مری انردازد. اینگونره آدم  

شریک شيطان می شود. نبی اکرم طریرق رحمرت اسرت. آن  

 طرف هم طریق ملعنت و شيطنت است. 

لُهلم ييفليي»فَبَلضَيوَيفَر خَييبعد حضرت توضيح دادند:   ييوَييص د و

ََُ ييوَييدَب  َِقَينلأَِ سلنَتلهلم «يح ج ييفلييييدَ لُهلم يفَنَظَرَينلأَع ي نلهلم يوَينَ در    ا

صدر وجود آنها تخم گداری می کنرد  مراقبرت مری کنرد و  

 
 53نهج البلاغة )للصبحي صالح(، ص:  .  1
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اینها را به ثمر می رساند. وقتی حاصل  به دست آمد  اینهرا  

را بر سر قوای این آدم می نشاند. وقتی با شيطان راه رفرت   

این کار را سرش می آورد. بر سرر چشرم و گروش و زبران  

انسان قوای خودش را مسلط می کند. آن وقت برا زبران آدم  

حرف می زند و دیگران را زمين گيرر مری کنرد. شريطان برا  

چشم آدم می بيند و آدم می شود جاسروس و دیرده بران و  

 سخنگوی شيطان. ما بين این دو هستيم. 

توضيح بحث خلقت عوالم و این که اینها چگونه شرکل  

گرفته اند  بماند. ولی اجمالا ما بر سرر ایرن دو راه هسرتيم.  

انسان می تواند با عقل و با امام رحمت در عالم حرکت کند  

و از قوای او برخوردار بشرود و شرعاع وجرود او در انسران  

بيفتد. می تواند هم در وادی جهل قرار بگيرد و در ظلمرات  

او غوطه ور شود و در ظلمات او صفات شيطنت و ملعنرت  

و حرص و حسد و بخل و تکبر در انسان ایجاد شرود. ایرن  

دو امام دو امت اینطوری می سازند. حيات الدنيا حيات ایرن  

صفات و حيات این امام است. این امام را هم امداد می کنند.  

اگر عده ای بخواهند به طرف او بروند  خدای متعال به قهرر  
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جلوی کسی را نمی گيرد. شيطان آن مروقعی کره رجرز مری  

م يي﴿ خواند و می گفت همه را جهنمی می کرنم   دَن يَِهَ  لََْق عَ 

ِْ م س تَقيمي ( خدای متعال فرمود: من هم  16)اعراف/ ﴾ صلرْطَكَي

(  85)ص/ ﴾ لََْم لَََن يجَهَن مَيملن كَيوَيملم ر يتَبلعَكَيملن ه م يأَج مَعيري﴿ 

جهنم را از خودت و از قوای خودت و از هر کسی که تراب   

 تو بشود پر می کنم. 

دو تا عالم است  می خواهيد به جهنم بروید  می خواهيد  

به بهشت بروید. حيات الاخرره آن دنيرایی اسرت کره بررای  

حضرت خلق می شود. دنيایی است که ایرن صرفات در آن  

کار می کند. امت حضرت هرچه بيشرتر رشرد کننرد  بيشرتر  

اهل توکل و یقين و صبر و زهد و محبت و ایثار و تواض  و  

امثال اینها می شود. آن طرف هم هرچه جلروتر مری رونرد   

تر و متکبرتر و خود پرست تر  تر و حسودتر و بخيل حریص 

شود. دو دستگاه است. انسان می توانرد برين  و امثال اینها می 

 این دو دستگاه عمل کند. 

اگر کسی بخواهد در وادی عقل بياید و عقل در او کامل  

بشود و با همه قوای عقل و با همه نورانيرت عقرل در عرالم  
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باشد و کراملا    بندگی بکند  باید کاملا متمسک به نبی اکرم 

هم منقای از جهل شده و پا  بشرود. هريچ صرفت و هريچ  

تعلقی از آن طرف در انسان نباشد. مومنانی که کراملا صرف  

خودشان را جدا می کنند  تطهير می شروند. آن وقرت همره  

قوای ایمان در آنها کامل می شرود و الا خيلری هرا در وادی  

ایمان اند  ولی ایمانشان و قوای ایمان در آنها کامرل نيسرت   

همه صفات عقل درشان نيست. چون هنروز تطهيرر نشردند.  

یک تعلقی هم به جبهه شيطان دارند. یک نسبتی هم با آنجرا  

دارند. پس صفاتی که در حيات الردنيا و حيرات الاخرره در  

عالم ارض است  یکی حيات بندگی و یکی حيات اسرتکبار  

و حيات خود مداری است. خود آدم بررای خرودش مقابرل  

 طرح خدا حساب و کتاب باز می کند. 

این مساله از اول بوده اسرت. الان هرم مسرتکبرین عرالم  

کارشان همين است. می گویند انبياء یک حرفی زده اند  کره  

دوره اش گدشته است. ما خودمان با عقل خودمان جهران را  

می سازیم. می گویند العياذ برالله دیگرر دوران خردا گدشرته  

است. می گویند خودمان عاقليم  مگرر بيرل بره کمرر عقرل  
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خودمان خورده است. همينقدر که مری گویيرد مسرتقل مری  

ر وْيي﴿ شوم  شيطان بر او تسرلط پيردا مری کنرد    ذَِرَيكَفََ وَيَِْ 

ىيي َََ لُيإلَِ ا ََُّ رَيِْنَ ََل انَه م يمَ  ََ لغ ا  يَ خَ رلجَ  ََ ََلؤ ه م يَِِْ أَو لِيَ

( و در وادی ظلمات می روند. پرس دو  257)بقره/ ﴾ ِْظُّ  مل ي

عالم است. صفاتی که در این دو عرالم کرار مری کنرد  ایرن  

 صفات است. 

یک جاهایی آدم غليان این صفات رذیله را می بيند. ایرن  

حوادث بزرگی که در جهان اتفا  می افتد را که آدم نگاه می  

کند  پشت سرش همين صفات رذیله را می بينرد. الان اینهرا  

در یک کشوری برای تحقق برنامره توسرعه مری رونرد  اول  

کاری که می کنند  تلاش می کنند تا صفات رذیله را در این  

امت رشد دهند. جامعه حسود و بخيرل و منفعرت طلرب و  

سودجو بشوند. بعد هم می گویند اگرر اینهرا نباشرد جامعره  

رشد نمری کنرد. جامعره ای کره آدم هرای  دنبرال منفعرت  

خودشان و سود حداکثری نيستند  رشد نمی کند. با زهد که  

نمی شود دنيا را بسرازید. ایرن مطلرب را برا صرراحت مری  

گویند. تصریح می کنند که با این صفات است که پيشررفت  
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واق  می شود و الا با صفاتی که انبياء می گویند  اتفاقی نمی  

افتد. گاهی هم می گویند این صفاتی که طبيعرت در مرا بره  

ودیعه نهاده اشتباه نکرده است. همين صرفات رذیلره را مری  

گویند. توجيه می کنند و می خواهند بگوینرد طبيعرت مران  

منفعت طلب است. هر آدمی منفعت طلب است. هرر آدمری  

حریص است و می خواهد بيشتر جم  کند. هر آدمی به یک  

تعبيری حسود است و دیگری اگرر موفرق شرد  دلر  مری  

خواهد آن موفقيت نباشد  می خواهد فرش دیگرران را هرم  

 زیر پای خودش بياندازد. طبيعت آدم سلطه طلب است. 

می گویند این صفات را طبيعت در ما به ودیعرت نهراده  

است و اشتباه نکرده است. می دانسته ما اگر بخرواهيم رشرد  

پيدا کنيم  باید این صفات در ما باشد. بعضری هایشران مری  

گویند  ميل به محبرت بررای گردایان اسرت. آدم تراجر کره  

سرمایه اش را در بازار می برد  می خواهد منفعت حداکثری  

ببرد. می خواهد از طریق سرمایه خودش  سرمایه دیگران را  

هم به طرف خودش بکشد. می گوید بازار یعنی همين. مری  

گوید من وقتی در بازار می روم  می خواهم سرود بيشرتری  
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ببرم و قدرت و امکانات او را به سمت خودم بکشم. او هرم  

می خواهد همين کار را با مرن کنرد. ایرن مری شرود انسران  

سوداگر. این می شود انسان گرگ صفت. می گوینرد اصرلا  

همين درست است. با آن چيزی که انبياء می گوینرد  ماننرد  

محبت و زهد و امثال اینها مری شرود یرک جامعره چوپرانی  

درست کرد. جامعه حضرت ابراهيم جامعره چوپرانی اسرت.  

 حالا این را باید بحث کنيم. 

حيات الدنيا یک عالمی است روی زمين که همره مرردم  

عالم ذیل جهل و ابليس حرکت می کنند. روحيه استکبار در  

همه شان پيدا می شود. آرام آرام در همه آنها صرفات رذیلره  

رشد می کند. همه برای خودشان یک شيطانکی اند و قروای  

شيطان درون شان هست. این طرف هم اگر یک امتی ساخته  

می شود  باطن این امت این هفتاد و پنج لشکر است؛ براطن  

این امت محبت و ایثار و فداکاری و شجاعت و زهد و یقين  

و توکل و صبر و امثال اینهاست. حيات الردنيا یرک عرالمی  

است و صفاتی که در این عالم رشد می کند و کار می کنرد   

صفات رذیله است. این صفات به یک تمدن  بره یرک نمرام  
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زندگی و به یرک مردنيت و شهرنشرينی تبردیل مری شرود.  

شهرهای مدرن براطن  همرين اسرت. همره دنبرال منفعرت  

حداکثری خودشان هستند. یک مشت انسان سوداگر هستند.  

تلاش هم می کنند تا آدم ها را اینطوری تربيت کننرد  یعنری  

 دستگاه شيطان دنبال این است که آدم اینطوری تربيت کند. 

حالا این هم یک بحثی است که آیا با آدم هرای منفعرت  

طلب که هر کسی همه چيز را بررای خرودش مری خواهرد   

اصلا جامعه ساخته می شود یا نه؟ اینکه عامل متلاشی شدن  

جامعه است! جامعه از کوچکترین جمع  که خانواده است   

محبت و ایثار می خواهد و الا اگر همه دنبال کرار خودشران  

باشند که جم  نمی شوند. جم  متلاشی می شود. چطروری  

این جم  ساخته می شود؟ این هم یک نکتره ای اسرت کره  

قرآن می فرماید  اینها بت ها و آلهه ای درست می کنند و با  

تعلق به آن آلهه یک روابط دنيایی و یک وُدّ دنيایی بين شان  

نلك م يي﴿ ایجاد می شود. این توضيح می خواهد.   أَو ثلنلًيمَاَد ةَينَيَ 

ِْ حَيلةليِْدُّن يلي ( اینها رشته ودّ دنيایی برقررار  25)عنکبوت/ ﴾ فليي

می کند  که در همين طریق حيات الدنياسرت. پرس صرفات  
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امتی که در حيات الدنيا هستند  این صرفات اسرت. صرفات  

 کسانی که در حيات الاخره هستند هم آن صفات است. 

های حیات الدنیا در روایت اموام سوجاد) ( و . شعبه2
 نسبت آن با صفات رذیله

یک روایت هم بخوانم که خيلی گویاست. این روایت از  

هست. مرحوم کلينی این روایت را در کتاب    امام سجاد

کرده  نقل  آن  در  زهد  و  دنيا  مدمت  باب  در  کفر  و  ایمان 

است.   متعدد  زمينه  این  در  روایات  ن ر يياند.  عَ ليُّي لْلَي »ل 

أَي يي لَيِْ ح سَي رلي   امام   از  1جَل «يييويَييعَز يييِْ   ليييعلن دَييأَف ضَل يييْلَْ ع مَل

  است؟   افضل  خدا  نزد  عمل  کدام  که  شد  سوال   سجاد

ِْ   ليجَل يوَيعَز يوَييييمَع رلفَةلييينَع دَييعَمَليٍييملر ييي»مَل:  فرمودند  حضرت

ُ ضليِْدُّن يَل« َُل الِ ليصيأَف ضَلَيملر ين  هيچ عملی در نزد   مَع رلفَةلي

خدای متعال بعد از توحيد و پدیرش طرح رسالت وجود 

اکرم   نبی  و  -مقدس  ولایت  طرح  هم  اش  ادامه  پيداست 

 
 130، ص:  2الإسلامية(، ج    -الكافي )ط  .  1
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بالاتر از بغا دنيا نيست. مومن باید نسبت    -امامت است

 به دنيا مبغوض باشد.

»وَيإلن ييبغا الدنيا به چه معناست؟ حضرت می فرمایند:  

دنيا شعبی دارد  معاصی    لِذِلَِكَيَِش عَبلًيكَثليرَةًيوَيلِ  مَعَلصلييش عَبلً«ي

هم شعبی دارد و شعب دنيا همان شعب معاصی است  بعرد  

يَييحضرت توضيح دادند    ر يوَيهَل ِْ كلبَ  َ يمَليع صليَيِْ    ينل لي »فَأَو 

  اول  ِْ كلفلرلَرَ«ييملرَيكلنَييوَييْل تَك بَرَييوَييأَنىيمَع صليَة يإلن  ليسَيحليرَيي

  شرد    درسرت   آن   برا   دنيرا   شرعبه  یک  و  شد  خدا  که  معصيتی 

.  الدنياسرت   حيرات   اسرتکبار   عرالم   پس .  خداست   بر   استکبار 

  ساخته   دنيایی   یک   حول    که   است   عالمی   یک   استکبار   عالم 

 . شود   می 

ِْ حلر ص يوَيهليَيي ََيِْ    يعَز يوَييمَ»وَي ع صليَة يآدَمَيوَيحَا ْءَيحليرَيقَل

ْ ت مليوَيلَيتَق رَنليهذِلهليِْش جَرَةَيفَتَك انليي جَل يَِه مَليفَك لَيملر يحَي ث يشل

دومی حرص است. اینکره داسرتان حضررت   ملرَيِْظ للِمليرَ«ي

آدم و حوا چه بوده است را ما نمی دانيم. حضررت آدم کره  

معصوم بودند. از هر کجای این بهشت می خواهيرد  تنراول  

کنيد  ولی به این درخت نزدیک نشوید  که این نزدیکی شما  
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»فَأَخَذَِْيمَليلََييرا به وادی ظلم می کشاند. نزدیک  هم نروید. 

ََُّ تلهلمَليييعََ ىيحَلجَةَينلهلمَليإلَِي  ليفَدَخَلَيذلَِكَيي ةلييََا ملييإلَِىيييذ  ييوَيِْ قليَلمََ

ِ   ب يْن ر يآدَمَيمَليلََيحَلجَةَينل ليإلَِي  ل«يأَن ييذلَِكَ چيزی را    يأَك ثَرَيمَليََ

  بره  راجر   حرفهرا  این –برداشتند که احتياجی به آن نداشتند 

  شران  ذریه  در   این   قيامت   تا   -خواهد   می   توجيه   آدم   حضرت 

  کننرد    مری   دنبرال   آدم   فرزنردان   که   چيزهایی   بيشتر .  شد   پيدا 

 . نيستند   آن   به   محتا  

يَييشعبه دیگر معصيت حسرد اسرت؛   د يوَيهَل ِْ حَسََ م ي »ثَ 

مَع صليَة يْن رليآدَمَيحَي ث يحَسَدَيأَخَله يفَقَتََ   يفَتَشَع بَيملر يذلَِكَيح بُّيي

ِْ كَلََمليي ِرَّئَللَةليوَيح بُّيِْر ْحَةليوَيح بُّي ِْنَّسَلءليوَيح بُّيِْدُّن يَليوَيح بُّيْ

ٍَيفَلج تَمَع رَيك  ُّه ر يفلييي ِْ ع   اَّيوَيِْث ر وَةليفَصلر نَيلَب عَيخلصَل وَيح بُّي

نسبت به برادرش حسادت کرد و او را کشرت.    ح بَّيِْدُّن يَل«ي

حسد یعنی آدم امکانات دیگران را هم می خواهد به سرمت  

خودش بکشد  اگر دیگری اگر یک فررش خروب دارد  آدم  

می خواهد آن فرش زیر پای خودش باشرد. همره چيزهرای  

خوب عالم مال من باشد. این حسد می شود. خدای متعرال  

یک تقسيم عادلانه و بره حسراب و کترابی دارد. قررآن مری  

فرماید اگر ما به کسی چيزی دادیم  شما چرا چشمتان به آن  
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امکانی است که به او داده ایم؟ از خردا بخواهيرد  خرزائن   

دست خداست. به شما هرم مری توانرد بدهرد. آدم حسرود  

اینطوری است؛ چون خزائن خدا و تقسيم خدا را نمی بينرد   

در واق  معترض به خداست. می خواهد کف  دیگرران هرم  

پای او باشد. سفره دیگران هم جلروی او پهرن بشرود. ميرز  

 دیگران هم مال او باشد. 

فرمود از کبر و حرص و حسد شعبی ناشری مری شرود؛  

البته حبّ حرام مقصود است. حبّ حرلال در   »ح بُّيِْنَّسَلءل«ي

ةل«يو    »ح بُّيِْرَّئَللَةل«يروایات جزو ایمان است.   بُّيِْر ْحََ   »حَ 

ِْ كَلََمل«يراحت طلبی و   دل  می خواهرد همينطروری    »ح بُّي

حرف بزند  موقفی داشته باشد. حب الکلام ریشره اش ایرن  

است که آدم می خواهد بردر بیاشرد و بچينرد و دیگرران را  

ِْ ع   اَّيوَيِْث ر وَةل«يمشغول به خودش کند. بعد   است  مری    »ح بُّي

خواهد موقف بالاتری داشته باشد. عالم دنيرا همرين اسرت.  

عالم جاه و ثروت و راحتی و ریاست و امثال اینهاست. ایرن  

 محبت ها حب الدنيا می شود. 
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غرضم این بود  دنيایی که انبياء مدمت مری کننرد و مری  

گویند باید بغا نسبت به آن داشرته باشريد  عرالم صرفات  

رذیله است که ریشه همه معاصی این صفات اسرت. روابرط  

امت با این صفات ساخته می شود. یک امت حسرود رابطره  

شان با همدیگر اینطوری است. می خواهنرد همره امکانرات  

طرف مقابل را طرف خودشان بياورنرد. حررص یعنری مری  

خواهد هرچه بيشتر برای خرودش جمر  کنرد و واقعرا هرم  

احتياجی ندارد. به او می گویی ثروترت چقردر اسرت؟ مری  

گوید الان را می گویی یا الان؟! خب می خواهی بررای ایرن  

چهار روز دنيا اینها را چه کار کنی مرد ؟! می خواهد تمرام  

امکانات را به طرف خودش بکشد. این استثنا نيسرت  بلکره  

 این قاعده است. آدم هایی که تربيت می کنند  اینطوری اند. 

بعد هم فيلسوف شان توضيح می دهد که با این صرفات  

است که می شود دنيا را سراخت. درسرت هرم مری گویرد.  

حيات الدنيا با این صرفات سراخته مری شرود. یرک جرنس  

زندگی است. عالم حسادت و بخل و کبر و ریرا و تملرق و  

زورگویی و استکبار یک عالمی است کره اهلری هرم بررای  
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خودش دارد. باطن این عالم جهنم است. عالم رنج و عداب  

است و هر آدمی هم که این صرفات را دارد  بررای دیگرران  

عامل عداب است. آدم اینطوری برای نزدیکترین آدم هرای   

هم ایجاد ناامنی می کند. چرا شب وقتی می خواهی بخوابی  

باید در خانه ات را ش  تا قفل بزنی؟ برای این کره آدم هرا  

اینطوری می شوند. آدم هایی که اهل ایثار و زهد و فداکاری  

و یقين و توکل اند  اصرلا نگرانری ندارنرد. اصرلا احسراس  

ناامنی نمی کنند. این که عصر ظهور عصر امنيت است  یعنی  

 همين دیگر. 

باطن آن طرف می شود رنج و عداب و نراامنی و براطن  

این طرف می شود امنيت و آسای  و رفاه و زهد و یقرين و  

تقوا و توکل. یک عالمی است و قوایی دارد  انسان هایی که  

آنجا زندگی می کنند هم امامی دارند. امتی با آن ساخته مری  

شود. در تمام روابط شان هيچ حرص و حسد و بخل و کبر  

نمی بينی. جامعه موعود ما چنين جامعه ای است. امام عقرل  

محا است و خدای متعال قوا و امکانات و لشکری بره او  

داده است  که با اینها یک امت می سرازد. آن طررف هرم در  



 137           چهارمگفتار  
 

مقابل او دستگاه شيطان و ابليس است که برا صرفات رذیلره  

یک عالم ظلمانی می سازد. حيات الردنيا حيرات معاصری و  

صفات رذیله و حيات استکبار علی الله است. حيات طغيران  

بر خدای متعال است. اصل این اوصاف از امام شان نازل می  

شود. امام امت حق را متولد می کند. وجود مقدس نبی اکرم  

امت خودشان را متولد می کنند. شيطان هم یرک امتری مری  

سازد. فراعنه هم یک امتی برای خودشان با امداد الهری مری  

سازند. بعضی خصوصيات این دو عالم را قرآن توضيح داده  

 است  که ان شاء الله جلسه بعد عرض می کنم. 

تفاوت امام این دو عالم در چيست؟ این امام برا آن امرام  

چه تفاوتی دارد؟ روابط امت با هم چره تفراوتی دارد؟ ذیرل  

این صفات رذیله چه تفاوتی شکل می گيرد؟ تلقی حقير این  

است؛ آن فسادی که در امت حضرت به پرا شرده و وجرود  

مقدس سيدالشهداء می فرماید من مری خرواهم بسراط ایرن  

فساد را جم  کنم  همين است. یک حيرات الردنيایی بره پرا  

کردند و حضرت داشتند حيات الاخره را می ساختند. اینهرا  

آمدند امت حضرت را به سمت حيات الدنيا منحرف کردند   
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ِْ حَيلةَيِْدُّن يليعََ ىيْلْ خلرَةليوَيََص دُّونَيعَر يلَبيلليِْ   ليي﴿  ََس تَحلبُّانَي

ُ انَهليعلاَجلً (  خودشان حيات الدنيا را انتخاب  3)ابراهيم/ ﴾ وَيََب 

کردند و بعد آن راهی که حضرت به سوی عالم بالا باز کرده  

 بودند را بستند. 

بعد هم دین ابزار دنياپرستی شد و مسجد  مسجد ضررار  

مَليكَلنَيي﴿ شد  کعبه دوباره تبدیل شد به همان فضرایی کره 

ِْ بَي تليإللَ يم كلءًيوَيتَص دلََةي ( نمازشران  35)انفرال/ ﴾ صَلَت ه م يعلن دَي

هم کف و سوت است. نه اینکه واقعا کف می زدنرد  بلکره  

نماز شان با کف و سوت چه فرقی می کند؟ یک سراعت و  

نيم نماز بخواند و گریه کند. از این چيزها خدا دیرده اسرت.  

سر خدا را که نمی شود کلاه بگداری. می خواهی سر خردا  

را کلاه بگداری؟ شيطان دو رکعت نماز خوانرده کره چهرار  

هزار سال طول کشده است  ولی طردش کردند. حيات الدنيا  

یعنی مسجدش هم می شود مسجد ضرار. بازی است دیگر   

حيات الدنياست. چيزی که در آن نيست عقل است. چيرزی  

 که در آن نيست طاعت است. 
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ممکن است کسی بگوید نه آقا؛ اینها هم یک روابطی برا  

هم دارند. حالا در جلسات بعد عرض می کرنم کره ارتبراط  

امام شان با اینها و برا یکردیگر چگونره اسرت. چطرور ایرن  

شيطان می آید و با این صفات رذیله یک جم  درسرت مری  

ان ه م يي﴿ کنرررد. اینهرررایی کررره    ََ ََلًيوَيق  َ ب ه م يجَميعَ َََ تَح سَ

(  این قلوب متفر  چطوری یک امت باطل  14)حشر/ ﴾ شَت ىي

می شوند؟ این توضيح می خواهد. ایرن را در قررآن خردای  

متعال توضيح داده است. یک حيات الدنيایی با او به پرا مری  

شود  ولی بعد که در قيامت می روند  این روابط به هم مری  

خورد. دشمنی ها سر برمی دارد. دشمنی امامشان با امتشان و  

امت با همدیگر  دائما در جهنم با هم دعوا می کنند. السرلام  

 عليک یا اباعبدالله. 
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مِ اللَّررهِ الرررَّحْمنِ   يْطَانِ الرررَّجِيم بِسررْ أعَُرروذُ بِاللَّررهِ مِررنَ الشررَّ

  آلِهِ  وَ  محَُمَّدٍ  عَلَ    اللَّهُ  صَلَّ    وَ  الْعالَمِين   رَبِّ  لِلَّهِ  الحَْمدُْ الرَّحِيم 

ُ يتل  كَ﴿ . أَجْمَعِين  أعَدْاَئِهِم  عَلَ   اللَّعْنَةُ وَ الطَّاهرِِین  رَة يَِْد ْ ييْلْ خَل

ُ ضلييفلييييع   اَّيْييَ رَد ونَييلَيييلِ  ذَِرَيينَج عَ  هلي ِْ علقلبَة ييوَييْلَْ  يلَيفَسلدًْيوَي

(. عرض کردیم یک اصرطلاح »دنيرا و  83)قصص/ ﴾ لِ  م ت قيري

آخرت« اصطلاح شناخته شده ای است  که از زندگی قبل از  

عالم قيامت یا قبل از عالم برزخ به »دنيا یا حيات دنيا« تعبيرر  

می کنند و به بعد از عالم برزخ یا قيامت تعبير بره »آخررت«  

می شود. این اصطلاح شرناخته شرده ای اسرت  ولری یرک  

معنای دیگری هم »حيرات الردنيا و الاخرره« دارد و آن ایرن  

  عرالمی  یک  ارض  عالم   همين   در   حق   امام   محور   بر   است که 

  امرام   محرور   برر .  است   الاخره«  »حيات   آن   که   شود    می   پا   به 
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  کره   شرود    می   برپا   عالمی   یک   ارض   عالم   همين   در   هم  باطل 

اشاره کردیم که این دو عالم مختصراتی   . الدنياست  حيات   آن 

دارند. یکی عالم هدایت است و دیگری عالم ضرلال اسرت.  

یکی عالم ذکر است و یگری عالم غفلت است. یکری عرالم  

بصيرت است و دیگری عالم عمایره و کروری اسرت. یکری  

عالم وسعت است و دیگری عالم عري  ضرنک اسرت. بره  

تعبير جام  یکی عالم حيرات اسرت و دیگرری عرالم مروت  

است. در یک عالم انسان ها در وادی حيات اند و زنده مری  

شوند و در آن عالم انسان ها در عرالم مروت هسرتند؛ البتره  

عالمی است که به حسب ظاهر افراد یک زندگی دارند؛ ولی  

 واقعا ميت هستند. 

محور این دو عالم هم امامشان است و اگر گفته می شود  

یکی عالم جنت و بهشت است و دیگری عالم نار و سعير بر  

محور امامشان است. یک طرف امامی است که بهشت نازلره  

وجود اوست. حقيقتاً دامنه ولایت او عالم بهشت اسرت. در  

طرف دیگر هم اگر جهنمی به پا می شود  نازله خود اوست  

و محيط ولایت او محيط جهنم است. خردای متعرال وقتری  
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قوم فرعون را در دریا غر  کرد؛ می فرماید ما بنری اسررائيل  

را نجات دادیم. وقتی کار به یک جایی رسريد کره حضررت  

موسی دست به دعا برداشت. خدای متعال به حضرت اجازه  

داد که دریا را بشکافد و فرمرود دریرا را هرم براز بگداریرد.  

فرعون هم خيال می کند این راه برای آنهرا براز اسرت و در  

دریا می آیند  ولی ما بنا داریم غرقشان کنيم. حضرت موسی  

هم این کار را کردند و بنی اسرائيل را از دریا عبور دادنرد و  

دریا را هم باز گداشتند  تا فرعون و لشکرش که قریرب بره  

یک ميليون جمعيت بودند  وارد دریا شدند و خدای متعرال  

ت يي﴿ بعد هم مری فرمایرد:   همه را یک جا غر  کرد.  فَمَلينَكََ

ُ ضي ( هيچ کسی هم برایشران  29)دخان/ ﴾ عََ ي هلم يِْس ملء يوَيْلَْ 

اشک نریخت. اینها جایگاهی نداشرتند. یرک ميليرون نفرر را  

خدای متعال یک دفعه نابودشان کرده است و هيچ کسی هم  

متأثر نشده است. ولی شرنيده ایرد کره سيدالشرهداء از کنرار  

اميرالمومنين رد می شدند و حضرت فرمودند  اما بر این آقرا  

آسمان ها و زمين ها گریه می کننرد. یرک نفرر اسرت  ولری  

کائنات متحول و متأثر می شوند. این هم یک نکته ای اسرت  
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که یعنی چه که خدای متعال هشدار می دهرد آسرمان هرا و  

 زمين بر اینها گریه نکردند؟  

الدنیا، نازله وجوودی اموام های حیاتها و عذابرنج.  1
 باطل و اوصاف رذیله او

مهين   عداب  از  را  اسرائيل  بنی  ما  که  فرماید  می  هم  بعد 

دادیم.   نَنييي﴿نجات  نَج ي نلي َِقَد ي ييِْ عَذِْبليييملريَييإلل رْئيليَوَي

  با   همراه  عداب  این   از  را   ها  آن(  30/دخان)﴾ِْ م هير

  چيست؟   مهين  عداب  این.  دادیم  نجات  تحقير  و  خواری

 این   (31/دخان)﴾ِْ م س رلفيرييملريَييعللِيلًييكلنيَييإلن   يييفلر عَا نيَييملر ي﴿

  جویی   برتری  و  علو  چون  است؛  فرعون  خود  مهين  عداب

 . داشت

آن کسی که برتری جویی دارد و خرودش را از دیگرران  

برتر می بيند  می خواهد همره چيرز را بره سرمت خرودش  

بکشد  مسرف است. خودش بررای دیگرران رنرج و عرداب  

است. اگر دو نفر در یک حجره باشند و یکی این صرفت را  

داشته باشد  عامل رنج دیگری است. اگر دو همسر در یرک  

خانه باشد و یکی علو و اسراف داشت و به دیگران ظلم می  
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کرد  محيط این زندگی محيط عداب و رنرج اسرت. فرعرون  

علو و اسراف و زیراده روی داشرت. یرک حردی را خردای  

متعال برای آدم ها قرار داده است  ولی او به این حد خودش  

قان  نيست. می خواهد زیر پای دیگران را هرم بکشرد. مری  

خواهد بي  از سهم خودش در عالم مصرف کند. هرکسری  

در این عالم یک سهمی دارد. معنی ندارد که آدم سفره بقيره  

را هم جم  کند و جلوی خودش بياندازد. فرش دیگرران را  

آدم   هم از زیر پایشان بکشد و زیرر پرای خرودش بيانردازد. 

حسود اینطوری می شود. حسود همان امکاناتی را که خدای  

متعال به دیگران می دهد را می خواهد بره سرمت خرودش  

بکشد. حسود همان امکانات را می خواهد. نمی گوید خدایا  

به او دادی پس به من هم عنایت کن  تو که بخيل نيسرتی و  

دستگاهت وسي  است. این صفت خوبی اسرت. ایرن غبطره  

است. خدای متعال به کسی علم داده اسرت و او مری گویرد  

خدایا به او داده ای؛ گوارای  باد. تو داری تقسيم می کنی و  

تقسيم تو هم خيلی زیباست. آدم اگر اهل معرفت باشد  یک  

مورچه ای هم که یک دانه گندم در خانره اش مری بررد  او  
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لدت می برد. احساس می کند عجب خدایی اسرت کره بره  

فکر این مورچه هم هست. رزق  را برای  رسرانده اسرت.  

ولی اگر خدایی نکرده حسود شد  زندگی همسایه اش هرم  

خوب می شود  او نمی تواند ببيند. ناراحت است که چرا او  

وضع  خوب شده است. می گوید این امکانرات هرم مرال  

پس خود این امام باطل  امامی است که عالم رنرج    من باشد. 

 و عداب است. 

 اوصاف امامِ حق و تنزل آن در امت ایشان. 2

از آن طرف هم برعکس امام حق یرک امرامی اسرت کره  

ىييينَبليََ   »أَد بَييمحرريط امررامت  محرريط رحمررت اسررت؛   ييعَ َََ

مَحَب تل ل«ي
  ادب   خرودش   محبرت   با   را   پيامبر   این   متعال   خدای   1

  تربيت   را   او   اینکه   از   بعد .  است   الهی   محبت   کانون  پيامبر . کرد 

.  داد  قرار  رسول  را  او   سیرد    او   به   را   عبادش   سرپرستی   و   کرد 

خرط قرمرز   خدا  دین . داد  تشری   حق  او   به   که   جایی   تا   حتی 

خدای متعال است. اگر کسی در آن دخالت کند  هرر کسری  

 
 265؛ ص  1الإسلامية( ؛ ج    -الكافي )ط  .  1
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هم که باشد خدای متعال با او برخورد می کند  ولی به ایرن  

پيامبر اجازه تشری  داد. تشری  او را امضا کرد و گفت آنچره  

َ يفَخَ ذِ وه يوَيمليي﴿ تو حکم کنی  حکم من است    ِر ل ا مليآتلك م يْ

دین  را به دست ایرن پيرامبر    (. 7)حشر/ ﴾ نَهلك م يعَن   يفَلن تَه ايْ

سیرد. یعنی خدای متعال آنقدر این پيرامبر را خروب تربيرت  

کرده که امت و دین را به دست  مری دهرد. آن وقرت ایرن  

پيامبر الهی یک جاهایی برای امت  یک چانه های عجيب و  

غریبی هم می زند. در نقل دارد که نماز پنجاه و یک رکعرت  

بود و حضرت آنقدر رفت و برگشت  که هفده رکعت شد و  

سی و چهار رکعت نافله شد. عرضه داشت که خردایا امرت  

من نمی توانند. معلوم هرم هسرت کره نمری تروانيم  هفرده  

رکعت  را هم نمی توانيم. اگر پنجاه و یک رکعت می شرد   

 معلوم می شد چه کاره ایم. 

حالا این رفت و برگشتی که کرده مری خواسرته خردایی  

نکرده هدایت و رشد کم بشود؟ نه  خودش بقيه را به عهرده  

گرفته است. بار بقيره اش را فرمروده خرودم مری کشرم. در  

روایت است که حضرت سال ها شرب هرا روی پنجره مری  
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مليأَن زَِ نليعََ ي كَيي﴿ ایستادند و تا صبح عبادت می کردند. فرمود: 

(  بعضی آیه را اینطوری معنرا کردنرد   2)طه/ ﴾ ِْ ق ر آنَيلِتَش قىي

وَيملرَيِْ  ي لليي﴿ که ما نگفتيم آنقدر خودتان را به رنج بياندازید. 

ََىيي كَيعَس َََ ةًيِ َََ ََل لينلفل  د ين  ََ كَييأَن فَتَهَج َََ كَييََب عَث ََُّ ََلًييَُن ييمَقلم

  می   زحماتی   یک   امت   بردن   راه   روز   در (  72/ اسراء ) ﴾ مَح م اديْ

  آسران   مرا   راه   کره   کشد    می   حضرت   را   زحمات   آن   خواهد  

ا سبک تر به مقصد برسد. این بار با این پيامبر به  م   بار .  بشود 

مقصد می رسد. به این پيامبر شب قدر می دهند. یک عالمی  

خَي رٌيملر يي﴿ برای حضرت به پا می کنند  که اگر به آنجا برسی  

  رسيدن   طرف   یک   عبادت   ماه   هزار   ( است. 3)قدر/ ﴾ أَِ فليشَه ري

 طرف.   یک   دادند   مقدس   وجود   این   به   که   قدری   شب   آن   به 

كَيعَ َىيي﴿  لُهلم فََ عَ  كَينلخلعٌينَف سََ م يإلن يآثَل ايْيََِ يينلهَذِيَْيَ ؤ ملنَ 

  بردهی    جران   خواهی   می   ما   پيامبر (  6/ کهف ) ﴾ أَلَفليييِْ حَدَثل

  ایرن   جروری   یرک   متعرال  خدای  کانه . آورند  نمی  ایمان  اینها 

  را  عرالم  خودمران   مرا   گوینرد   مری .  دهند   تسلی   باید   را   پيامبر 

اَه م ييإلن ﴿ . کردیم  اینطوری  ُ ضليزَنَةًيَِهليلِنَب  َ  ليجَعَ  نليمليعََ ىيْلَْ 

( ما خودمان به ایرن عرالم ارض  7)کهف/ ﴾ أََُّه م يأَح سَر يعَمَلَي
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یک جلوه هایی دادیم  که عالم امتحان به پا بشود. بعرد هرم  

این بساط را جم  می کنيم. اینطوری نيست که این جلوه ها  

هميشه بماند که کار سخت بشود. بعد هم برای مرردم یرک  

کهفی قرار دادیم. مومنين در این فتنه هرای سرخت پناهگراه  

 دارند. 

َُؤ فٌيي﴿  لِ م ؤ ملنيرَي ي ك م ينَل رَعٌيعَ ََ تُّم يحََ عَزَزٌيعََ ي  ليمَليعَنَل

( پيداسرت آن قسرمت اول اختصراص بره  128)توبه/ ﴾ َُحيمي

مومنين ندارد. این پيامبر سخت  است که شرما رنرج ببریرد.  

رَيِْ َ  ليي﴿ تلاش می کند همه را نجات بدهد.   ةٍيمَل َُح مََ فَبلملي

ِْ قَ  بليلََن فَضُّاْيملر يحَا لِكي )آل  ﴾ لِن تَيَِه م يوَيَِا يك ن تَيفَظَّليغَ يظَي

( این لينت الهی در وجودش همه را جمر  مری  159عمران/ 

کند. ميدان جاذبه ای است  که هر آدمی که لایق باشرد  ایرن  

طرف می آید. این ميدان جاذبه است که همه خوب ها را به  

سمت خودش می کشاند و بدها از او دور مری شروند. ایرن  

هم نکته ای است. نسبت  با خوب هرا اینطروری اسرت  از  

اول که همه را می خواهند بياورند و آنهایی که جردب ایرن  

 ميدان می شوند  نسبت به همه شان رحمت دارند. 
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امت دیگری هرم  ام   ولی   است    امامت   جور   یک   این   پس  

يُ﴿ هست که خود این امام   ل ىيِْنَََّ د ع انَيإلََِ (  41)قصرص/ ﴾ َََ

  هيچگونره   ارض   در   حق   امام .  است   اینطوری   شان   امام .  است 

م يلِن تَيِْ   ليملرَيَُح مَةٍيفَبلملي﴿  ندارد   استعلایی  و  علو  ا يوَيَِهَ  ييََِ

كيييملر ييلََن فَضُّايْييِْ قَ  بلييغَ يظَييفَظَّليييك ن تَ روایرات مرا    در .  ﴾ حَا َِل

نعمت به وجود مقدس رسول الله تطبيرق شرده اسرت  ایرن  

وَيي﴿ نعمت از عالم بالا آمرده و شرما را احاطره کررده اسرت  

انلك م يي ي رَيق  َ  أَِ فَينََ ْذ ك ر وْينلع مَتَيِْ   ليعََ ي ك م يإلذ يك ن ت م يأَع دْءًيفََ

يفَأَص بَح ت م ينلنلع مَتل ليإلخ اْنلًيوَيك ن ت م يعَ ىيي لُييشََ ل رَيِْنَ  رَةٍيمَل فليح فَ 

(  با این نعمت رابطه شرما از  103)آل عمران/ ﴾ فَأَن قَذَِك م يملن هلي

عداوت تبدیل به الفت و اخوت شد. با این نعمت از پرتگراه  

جهنم نجات تان داد. او تا لبه جهنم آمده و ما را گرفته است.  

تا وسط جهنم می آید و مومنين را می گيرد. البته در روایات  

دیده اید که وقتری حضررت مری آینرد  شرعله هرای جهرنم  

خاموش می شود. واقعا هم همينطور است. حضرت می آیند  

و از وسط جهنمی که به پا شده ما را می گيرنرد. در قيامرت  



 ةحیات الدنیا و حیات الآخر          152
 

هم همينطور است. صراط در وسط جهرنم اسرت و بایرد از  

 آنجا عبور کنند. 

پس یک طرف امامی است کره اهرل رأفرت و محبرت و  

کلمه نعمت و امثال اینهاست. امامی است که به تعبير نورانی  

م يي﴿ قررررآن    ََ ََلةَيوَيهَ انَيِْز كَ  ََ لَةَيوَيَ ؤ تَ  ََ انَيِْصَ  ََ َ قيمَ

( است. آنهایی هم که دنبرال شريطنت در  55)مائده/ ﴾ ُْكلع اني

دنيا هستند  امامشان مثل خودشران اسرت  برا هرم سرنخيت  

ىيي﴿ دارند.   ةٍيعَ ََ فَسَا فَيََأ تلييِْ    ينلقَا مٍيَ حلبُّه م يوَيَ حلبُّانََ  يأَذلَِ 

ِْ كلفلرَرَيَ جلهلد ونَيفيي بيللِْ م ؤ ملنيرَيأَعلز ةٍيعََ ىي ييلَييوَيِْ َ  ليلََ

  و   خدا   شان   ولی   که   آنهایی   اما (  54/ مائده ) ﴾ لَئلميييَِا مَةَييََخَلف انَ

ِز كلةَييَ قيم انيَ﴿   که   است   مومنينی   آن   و   رسول  ِص لَةَيوَيَ ؤ ت انَيْ يْ

هستند  امامشان اینطوری است کره دائمرا در   ﴾ وَيه م يُْكلع اني

يُّك م يي﴿ حال اقامه صلات است. امام شان مومن است  إلن مَليوََِل

انَيي لَةَيوَيَ ؤ تَ  انَيِْصَ  ِْ ذَِرَيَ قيمَ  ِْ ذَِرَيآمَن اْي َُل اِ   يوَي ِْ    يوَي

اگر کسی در این نقطره قررار گرفرت     ﴾ ِْز كلةَيوَيه م يُْكلع اني

محبوب خداست     ﴾ َ حلبُّه م يوَيَ حلبُّانَ  ﴿ امام  کسی است که  

محب خداست. در مقابل جامعه مومنين متواض  اسرت و در  
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مقابل کفار سخت و عزیز و نفوذ ناپدیر است. تمام عمررش  

مجاهده در راه خداست و در این مسير مجاهده نگران هريچ  

. وقتی راه خدا را مری  ﴾ وَيلَيََخَلف انَيَِا مَةَيلَئلمي﴿ کسی نيست 

روی ممکن است یک عده ای نیسندند و ملامت کنند  ولری  

 او اصلا نگران این سرزن  ها نيست. 

  اسرت؟  سریرده  کسری  چه  به  خدای متعال ولایت اینها را 

َ قيم انَيِْص لَةَييييِْ ذَِرَييآمَن ايْييِْ ذَِرَييوَييَُل اِ   ييوَييِْ    يييولَِيُّك م ييإلن ملي﴿ 

به خدا و رسول  و مرومنينی   ﴾ وَيَ ؤ ت انَيِْز كلةَيوَيه م يُْكلع اني

که در حال اقامه صلات اند  در حال رکروع انرد و در حرال  

رکوع زکات می دهند. این مصداق  همان انگشرتری اسرت  

در حال رکوع دادند. همه هم مری داننرد.    که اميرالمومنين 

ولی این فقرط مسرهله یرک انگشرتر نيسرت. دائمرا در حرال  

و دائمرا   ﴾ َ ؤ ت انَيِْز كَلةَ﴿ و دائما در حال  ﴾ َ قيم انَيِْص لَةَ﴿ 

اند. دائما در محضر خداست. دائما از محضر    ﴾ ُْكلع اني﴿ هم  

خداوند دریافت می کند و از دیگران دسرتگيری مری کننرد.  

همه آنچه به ما می رسد  زکات اميرالمومنين است. مرا همره  

مان زکات خور امام زمان هستيم. همه مان از دست حضرت  
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می گيریم. علم و حيات طيبه و رز  های ظاهری مان تماما  

َُى«ياز دست حضرت است.   ِْ اَ ُ زلقَي »نلي م نل لي
یعنی رز  مرا    1

واقعا از دست حضرت می رسد. ولری ایرن دسرت  دسرت  

 خداست. دست کریم است. 

هيچ وقت زیردست این دست کسی تحقير و ذليل نمری  

شود. اولا هيچ طمعی به پایين ندارد. این نکته بسريار مهمری  

است که این امام از ما ارتزا  نمی کند. مطلقا هيچ چيرزی از  

ما به او نمی رسد. دست  در خزائن خداسرت و فقرط از او  

می گيرد و هيچ تکيه ای هم به ما ندارد. این تعبير را در باب  

  که  ای  دوره  در  اميرالمومنين عليه السلام ملاحمه فرموده اید. 

  کردنرد   می  غارت  را  حضرت  حکومت  اطراف  معاویه  لشکر 

  نامره   حضررت .  بود   شده   نگران   او   و   بود   رسيده  عقيل  به  خبر 

  کره   فرمودنرد   بعرد .  شرد   دف   خطر  این  که  نوشتند  برای   ای 

رَة ييََزلََد نليييي»لََ  کره   است   موقفی   یک  در  تو  برادر  لسلييكَثَ  ييِْنَ 

 
مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين عليه السططلام، ص:  .  1
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حَا لِييعلز ةًيوَيلََيتَفَرُّق ه م يعَنَّييوَح شَة«ي
اگر مردم دور و بر من   1

جم  بشوند  بر عزت و بر نفوذناپدیری مرن ذره ای افرزوده  

نمی شود. اینطوری نيست که وقتی لشکر دورم است نترسم  

  اینکره   یعنی   ناپدیری   نفوذ   و وقتی لشکر دورم نباشد  بترسم. 

ی ترساند. اینطور نيست که وقتی مردم  نم   را   او   دشمن   تهدید 

دور من جم  باشند  من عزیز باشم و اگر متفر  شوند مرن  

بترسم. اگر همه لشکر از دور من پراکنده شوند  من متضررع  

»َِا يأَل َ مَنلييِْن لس يجَمليعلًيَِم يأَك ر يم تَضَرَّعل«ي  نمی شوم. 
2 .   

علت  را هم در زیارت غدیریه امام هرادی عليره السرلام  

کسی که چنم بره دامرن    «ي»ْع تَصَم تَينللِ   ليفَعَزَز  يفرمودند   

خدا زده  با خدا به عصمت رسيده و با تکيه بره خردا عزیرز  

شده است  آمد و شد ما چيزی از عزت او کم یا زیراد نمری  

کند. کم و زیاد می کند؟ او با تکيه به خدا عزیز و نفوذناپدیر  

شده است. آن وقت ما بگویيم چون مرا دور حضررت اميرر  

جم  شده ایم  لشکرش قوی شده است؟! بگویيم الان که ما  

 
 409نهج البلاغة )للصبحي صالح(، ص:  .  1

 268المزار الكبير )لابن المشهدي(، ص:  .  2
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هستيم دیگر حضرت از معاویه نمی ترسد  ولری اگرر مرا از  

دور حضرت پراکنده شویم  حضرت می ترسرند! اینطروری  

است؟! بود و نبود ما آنجا یکی است. چون او معتصرم برالله  

 است. 

یک چنين امامی از پایين دست ارتزا  نمی کنرد. از ایرن  

که دورش جم  شویم  مبتهج نمی شود. از این کره پراکنرده  

بشویم غصه دار نمی شود  امام باید اینطوری باشد. امامی که  

با آمد و شد ما دگرگون بشود  این دیگر امرام نيسرت  بلکره  

مأموم است. اگر دورش جم  شوند  یک کار می کند و اگرر  

پراکنده شوند  یک کار دیگری می کند. این که امام نيسرت؛  

این مأموم امت است. اینکه از پایين ارتزا  مری کنرد و اگرر  

دورش جم  بشوند  مبتهج می شرود. او از روح مرردم دارد  

ارتزا  می کند  از نگاه مردم دارد ارتزا  می کند. اگر بره او  

نگاه کنند  خوش  می آید و اگر پراکنده شروند  غصره مری  

خورد. این که امام نيست. اما امام حق از پایين دست ارتزا   

نمی کند و فقط تکيه اش به خدای متعال است  موحد کامل  

است و از او می گيرد. حال چرا از ما دسرتگيری مری کنرد؟  
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این دستگيری  هم به خاطر آن مأموریتی است که خدا به او  

داده است. امر الهی در دست  است. خدای متعال هم وقتری  

می خواهد او را بفرستد  تا دست ما را بگيررد  اول رحمرت  

خودش را در او قرار می دهد و او کانون رحمت الهری مری  

 شود. 

البته کانون قهر الهی هم هست. کرانون خشرم خردا هرم  

ِْ ف ج لُ«يهست.   لُيوَينلق مَتل ليعََ ىي ِ   ليعََ ىيْلَْ ن رَْ »نلع مَةيْ
»قَلللم ييو    1

ِْ جَن ةليوَيِْن لُ«ي
است و الا او دیگر امام نيست. امامی که فقط    2

خوب ها را دور خودش جم  می کند و نسبت بره بردهای  

عالم هم هيچ عکس العملی ندارد  اینکه امام نيست. امرامِ از  

جانب خدا  آن کسی است کره آنجرایی کره خردای متعرال  

محبت دارد  او هم محبت دارد و آنجا هم که خردای متعرال  

غضب می کند  او هم غضب می کند. محرور قهرر در عرالم  

 
 217المزار الكبير )لابن المشهدي(، ص:  .  1

 52معاني الأخبار، النص، ص:  .  2
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ُ حَملء ينَي نَه مي﴿ هم هست.   لُي ِْ ك ف ل ( است.  29)فتح/ ﴾ أَشلد ْء يعََ ىي

ِْ كَلفلرلَر«ي َُؤ ف تَينللِ م ؤ ملنليرَيوَيغَ  ظ تَيعََ ىي «
 است.   1

حالا این بحث صفات امام مفصل آیات و روایرات دارد.  

روایاتی که صفات امام حق و امام باطل را بيان می کند. امام  

حق امامی است که تکيه و اعتمرادش بره خداسرت. موحرد  

است. عبد مطلق اوست. دائم در حال عبادت است. دائرم در  

حال دریافت از خدای متعال اسرت. تمرام حقرایق از طریرق  

عبادت او نازل می شود. بعد او زکات می دهد و زکاتی هرم  

که می دهد  زکات در حال رکوع است. این زکات خروردن  

هم دارد. آدم نسبت به خدای متعال چگونه است؟ ما فقيریم.  

این فقر بد است؟ این فقير بودن او  عزت است. این جمله  

ِْ فَق ر يفَخَ رلي«ي «
را اشرف همه کائنات می فرمایند. پس فقيرر   2

بودن به خدا عين عزت است. ریشه اش هم یک کلمه است.  

 خدای متعال عالم را کریمانه اداره می کند. 

 
 551، ص:  4الإسلامية(، ج    -الكافي )ط  .  1

 111جامع الأخبار)للشعيري(، ص:  .  2
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يييدر دعای ابوحمزه می فرماید:   ذِلييوَكََ نَل ِْ حَم د يلِ   ليَِْ  «

خدای متعال    إلَِي  ليفَأَك رَمَنلييوَيَِم يََكل  نلييإلَِىيِْن لسليفَي هلين انلي«ي

خودش وکيل ماست  کار ما را خودش به عهده گرفته است  

و با کرامت هم ما را اداره ميکند. متاسفانه خيلی وقت ها آدم  

همه دست ها را می بيند جز دست خدا  در حالی که اوست  

که عطا می کند. مگر او عطا نمی کند؟ ولی اینکه ما دست او  

را نمی بينيم  موجب نمی شود او از ما کرم بگردارد. آنقردر  

کریمانه ما را اداره می کند  که ما هميشه طلبکار خدا هستيم.  

هيچوقت بدهکار او نيستيم. در حالی که همه کائنات در این  

عالم بدهکار او هستند  اینطوری ما را اداره مری کنرد. تمرام  

عزت بندگان به این کرامت خردا منتهری مری شرود. اگرر او  

کریمانه از ما دستگيری نمی کرد  واقعا همه مرا تحقيرر مری  

 شدیم. 

أَك رَمَنلي«يما را کریمانه اداره می کند     مرا  »وَكََ نلييإلَِيَ  ليفََ

انلي«يکریمانه زندگی می کنيم      »َِم يََكل  نلييإلَِىيِْن لسليفَي هلينَ 

اگر ما را به مردم واگدار می کرد  آن وقت می دیدیم که بره  

آدم چيزی نمی دادند. اگر هم می دادند  تحقير مری کردنرد.  
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آنجایی هم که ما را به همدیگر محتا  کرده  یک کاری کرده  

که دست کرامت خودش است. ما به مرادر محتراجيم  ولری  

قبل از این که به دنيا بيایيم  سفره کرامت خدا در دامن مرادر  

پهن شده است  او ملتمسانه منتمر نشسته است که خدا ایرن  

فرزند را به او بدهد و بعد هم در دامن محبت  بزرگ کنرد.  

درست است که طفل زبان و دسرت و پرا نردارد و احتيرا   

  دارد  ولی خداوند یک سفره کرامت برای  پهن کرده است. 

  طفرل   ایرن  نبرود   سرفره  ایرن  اگر . است  مادر  محبت  هم  این 

 بشود؟   بزرگ   خواست   می   چطور 

بی انصاف هایی هستند که این سفره را جم  می کننرد و  

جای  مهد کود  درست می کنند. این بازی هرا از بيررون  

آمده است. باید بچه ش  ماهه و یک ساله اش را مهدکود   

بگدارد و سر کار برود! اینگونه رشرته کرامرت را قطر  مری  

کنند. این بچه هر کاری هم بکنيد  دیگر کریمانه بزرگ نمی  

شود. وقتری کریمانره برزرگ نشرد  کرریم هرم نمری شرود.  

حاصل  هم لهامت می شود. آن که ما را عزیرز نگره داشرته  

کرامت خداست. حالا فقير این خدا بودن بد است؟ این فقرر  
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عزت آدم است. اگر این فقر را اظهار نکنيم و اگر رابطه مران  

انييي﴿ با خدا اینطوری نباشد  آن وقت ذليل مری شرویم.   ْد عَ 

ر يََس تَك بلر ونَيِْ ذَِرَيإلن يَِك م يأَل تَجلب  يَد خ   انَييعلبَلدَتيييعََ ييلََ

 (. 60)غافر/ ﴾ ْخلرَريديييجَهَن مَ

پس این امام فرق  با آن امام ایرن اسرت کره  ایرن امرام  

دست  در جيب ما نيست و احتياجی به ما ندارد. پس بررای  

چه از ما دستگيری می کنرد؟ بررای اینکره خردای متعرال را  

کانون محبت و رحمت خودش قرار می دهد. برای این کره  

این موجود کریم عبد خداست و دائم در حال ذکر و توجره  

به عالم بالاست. این عبد را مأموریرت داده انرد کره بيایرد و  

دست ما را بگيرد. همينطوری هم نيامده است. انبياء اینگونره  

نيستند که به یک نقطه ای می رسند و حرالا خوششران مری  

آید که بيایند دست ما را بگيرند. اصلا اینطوری نيست. انبياء  

وقتی به آن نقطه قرب خودشان می رسند  خداوند به ایشان  

مأموریت می دهد  رسول می شوند. با یک طرحی می آید و  

باید دستگيری کند  چون خدا به او دستور مری دهرد. پرس  

 سفره کرامت خدا اینطوری در عالم پهن می شود. 
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آن طرف هم آن کسی که نسبت به خداوند استکبار کرده  

است و بعد هم رجز خوانده است  که اگر مردم را به دسرت  

من ندهی  همه شان را جهنمی می کرنم. برا امامرت او جرز  

جهنم به پا نمی شود. خودش هم از اول این را گفته اسرت.  

اینکه دیگر حرف پيچيده ای نيست. فرعرونی کره در مقابرل  

خدای متعال استکبار می کند  آیا به مردم محبت مری کنرد؟  

 اصلا می تواند محبت کند؟ اصلا می فهمد محبت چيست؟ 

عرض کردیم که دو امام برا دو نمرام اوصراف اسرت. در  

اوصاف و قوایی که شيطان دارد  اصلا رحمت وجود نردارد.  

صفت یک امام رحمت و صفت یکی عداوت است. صرفت  

یکی کرامت است و دیگری لهامت اسرت. یکری متکری بره  

خدای متعال است و هيچ اتکرایی بره امرت  نردارد  گرچره  

َُؤ فٌيي﴿ امرررت  را هرررم دوسرررت مررری دارد.   لِ م ؤ ملنيرَي ََل نَ

( است  ولی اتکایی به آنهرا نردارد و فقرط  128)توبه/ ﴾ َُحيمي

می خواهد دستگيری کند. نمی خواهد خودش از طریق آنها  

دستگيری بشود؛ او احتيا  ندارد. نمی خواهد سرفره آنهرا را  

جم  کند. نمی خواهد از آنها ارتزا  کند. این دو امت و دو  
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امامت می شود  که مفصل در قرآن هست. ذیل امامت ائمره  

نور یک امت کریم تربيت می شوند  روابطشان برا همردیگر  

روابط کرامت است  کریمانه با هم برخورد می کنند. محبت  

و الفت که صفات امامشان است  در خودشان تجلی می کند  

و وقتی این صفات تجلی کرد  در روابطشان با دیگرران هرم  

 همين صفات می آید. 

یک باب مفصلی در روایات داریم که مرحوم صدو  بره  

دقت این دو را از هم جردا کررده انرد. در بعضری از کترب  

حدیثی ما این تفکيک نيست  اما ایشان این تفکيک را لحاظ  

کرده اند. دو رساله دارند؛ یکی »صفات الشيعه« و یکری هرم  

»مصادقت الاخوان« است. ذیل امام شيعه ی برا ایرن صرفات  

تربيت می شود و بعد ایرن شريعيان روابطشران برا یکردیگر  

مصادقت الاخوان می شود. طرفين نسبت به همدیگر صرد   

دارند و این دامنه گسترده ای پيردا مری کنرد. شريخ صردو   

روایات را دو دسته کرده است. برخی از روایرات راجر  بره  

اوصاف شيعه یعنی آنهایی که دور اميرالمرومنين جمر  مری  
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شوند  می باشد. اینکه چره صرفت هرایی پيردا مری کننرد و  

 روابطشان با همدیگر چطور می شود. 

پس حول این امام روابط کرامت شکل می گيرد و حرول  

آن امام روابط لهامت شکل می گيرد. آنجا جامعه بازار اسرت  

و همه می خواهند منفعت بيشتری ببرند. همه اینطوری انرد.  

در آن جامعرره هرکسرری مرری خواهررد  سررود بيشررتری ببرررد.  

هرکسی می خواهد دیگری را ورشکست کند. تمام تلاش   

را می کند  تا آن شرکت دیگر نابود بشود. این را هم خروب  

می دانند و می گویند اینطوری است  که رشد واق  می شود.  

اگر این رقابت نباشد  پيشرفت واق  نمری شرود. واقعرا مری  

همين چيزی کره شرما در    خواهد رفيق  را شکست بدهد. 

ميدان ورزش هم می بينيد. واقعا مری خواهرد رقيرب  را در  

حدی بزند  که بکشد تا پيروز شود! در بعضی از صرحنه هرا  

اینطوری است. نگران هم نيست که او می ميرد؛ خب بميرد   

مگر چه می شود؟ نگران این نيست که از زیر دست من کره  

در می رود  باید دو سال برود بخوابد. او هم نسبت به طرف  

مقابل اینطوری است. رابطه ها اینطوری برقرار می شود. البته  
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بعد از اینکه شکست خورد تبریک هم می گویرد! بره قرول  

  برخرورد   منافقانره .  اسرت   نفا    دییلماسی   فرمود   می   استاد ما 

  کمرر   خواسرت   مری   قبل   لحمه   تا . است  شيطنت . است  کردن 

کند و حالا که شکست خرورده  بش   کشتی   ميدان   در   را   طرف 

به او تبریک می گوید. این منافق بازی اسرت. ایرن دسرتگاه  

از آن امامت همين بيرون می آید. ورزش  هم   شيطان است. 

  خواهد    می   محابا   بی  آدم  که  یک ميدان رقابت کور می شود  

  هرم   بازارش .  بياید   بالا   خودش   تا   کند    نابود   را   خودش   رفيق 

هم که بروید همين طور است. دو تا    خانواده   در .  است   همين 

همسر نسبت هم اینطور می شوند. یک مقدار بروید جلروتر  

  برا   بازاری   روابط فرزند و پدر و مادر هم اینطوری می شود. 

  مری   کره   بازار .  کنند   می   حساب   بازاری   کنند    می   برخورد  هم 

  مرومنين  جامعه  در   عکس    به .  است   فاسد   بازار   منمور   گویم 

 . است 
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 اوصاف امام، محور شکل گیری صفات و روابط امت.  3

امام و صفاتی که در امت   آن  از صفات  در جلسه گدشته 

خودش می دمد و یک امت متولد می کند  گفتگو شد. دو 

تا امام است و دو تا امت متولد می کنند. یکی با آن صفات  

جنود عقل و یکی هم با این صفات رذیله. ریشه اش هم  

و   است  عالم  بندگان  امامِ  یکی  است.  خضوع  و  استکبار 

به   راج   حضرت  است.  عالم  مستکبرین  امامِ  هم  یکی 

فرمایند:   می  قاصعه  خطبه  در  إلمَلم ييابليس  ِْ   لي »عَد وُّي

ِْ م س تَك بلرلَر«ي لََ ف ي وَي همه   1ِْ م تَعَصَّبليرَي پيشگام  که 

مستکبرین عالم است. این صفاتی که با آنها استکبار ایجاد  

مستکبر درست   امت  و  دمد  امتی می  در یک  را  می شود 

ميگویند   دهند.  آن خطبه هشدار می  در  کند. حضرت  می 

باشيد   مواظب  است.  مسری  بيماری   که  باشيد  مواظب 

بيماری  را به شما سرایت ندهد. شما را هم مستکبر می  

کند. شما را هم حسود و بخيل و متکبر و حریص می کند.  

این طرف هم اميرالمومنين همه را مثل خودش می خواهد  

 
 286نهج البلاغة )للصبحي صالح(، ص:  .  1
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عبد کند. متوکل بر خدا  راضی  صابر  زاهد  فارغ و کریم  

 کند. آن طرف هم همه را لهيم می کند. 

دو امام دو امت با صفات خودشان متولد می کنند. روابط  

این امت هم مثل رابطه خود امرام برا امرت اسرت. رابطره او  

کریمانه است  رابطه اینهرا هرم کریمانره اسرت  او در همره  

م يي﴿ روابط  ملاحمه خدا را مری کنرد    انَيِْز كَلةَيوَيهَ  َ ؤ تَ 

اینها هم در روابطشان با همدیگر ملاحمه خردا را    ﴾ ُْكلع اني

می کنند. بخاطر ارتباطشان با خدا با دیگرران ارتبراط برقررار  

می کنند. به خاطر بندگی خدا و محبت به امام  محبت می  

 کنند. این آن اتفاقاتی است که باید بيافتد. 

یک سلسله روایات در باب عصر ظهور و روابط امت برا  

همدیگر در آن دوران داریم  که همين را توضيح مری دهرد.  

قلّه آن روابط در عصر ظهور است. معمولًا در کترب نوشرته  

شده  مثل کتاب ایمان و کفر کافی بخ  عمده روابرط امرت  

حول محور امام است. بعضی اصلا اینطروری گفتره انرد کره  

مرحوم کلينی به دقت در کتاب الحجه ابتدا حجرت الهری و  

اضررطرار مررا برره او و مقامررات و دوام امامررت او در عررالم را  
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توضيح داده است و بعد در کتاب ایمان و کفرر امرت حرول  

الامام را توضيح داده اند  که چطور ایرن امرت درسرت مری  

شود. این روایات را آورده که حول این امام چطروری امرت  

درست می شرود. صرفات امرت و روابطشران برا همردیگر  

 چطوری است. 

پس دو عالم بر محور این دو امام خلق می شود. ایرن دو  

عالم هم حقيقی است. یکی واقعاً بهشرت اسرت و دیگرری  

واقعاً جهنم است. روایات  را هم عررض کرردم. دعرا کررد  

ِْ جَن ة«ي َ يِْ  َ ي »أَل أَ
و حضرت فرمودند: الان وسط بهشرتی     1

بگو بيرونت نکنند. گفت آقا من کجا در بهشتم؟ گفت مگرر  

ما را دوست نداری  مگر به ما تولی نداری و مگر امامت مرا  

را قبول نداری؟ کسی که با ماست در بهشت است. واقعا در  

بهشت است. کسی هم که برا فرعرون اسرت الان در جهرنم  

ييفلر عَا نَييملر *ييِْ م هيرييِْ عَذِْبليملرَيإلل رْئيلَنَج ي نلينَنيي﴿ است  

  بررش   و   دور (  31-30/ دخران ) ﴾ ِْ م س رلفيريييملرَييعللِيلًييكلنَييإلن   

  یکری . است  حقيقت  حقيقتِ نيست   مجَاز  اصلا . است  جهنم 
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  حرق   امرام  هرم  یکی  محور . است  جهنم  یکی  و  است  بهشت 

 . نيست   مجَاز   هم   این .  است   باطل   امام   یکی   محور   و   است 

حالا بعضی از روایرات را ان شراء الله تقردیم مری کرنم.  

بزرگان به این بحث پرداخته انرد. روایتری در روضره کرافی  

است که بزرگانی شرح  کررده انرد و آنجرا مری خواهنرد  

بگویند این مجاز است. اینکه گفته شرده الان جهرنم اسرت   

این مجاز است. صفات و اعمال زشت به جهنم تشبيه شرده  

است. نه؛ این اصلا مجاز نيست. حقيقتا بر محرور ائمره نرار  

جهنم درست می شود؛ همينجا  نه بعدا. بر محور امرام حرق  

هم همينجا بهشت درست می شود. امام کریم است و روابط  

کریمانه است  صفات حميده است و امت با صفات حميرده  

اند و روابطشان با هم روابط کریمانه اسرت. آنهرا هرم یرک  

مشت آدم مستکبر لهيم با صفات رذیله اند  که روابطشان هم  

با هم لهيمانه است. آن جهنم است و این بهشت اسرت. ایرن  

خيلی واضح است. واقعا آت  و نقمرت اسرت. منتهرا در آن  

روایت کافی دارد  که اینهایی که در آن عرالم هسرتند  نمری  

فهمند دچار چه عدابی اند  چون حيات ایمانی ندارند. فقدان  
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این حيات را نمری فهمنرد. حرالا ان شراء الله آن روایرت را  

 تقدیم می کنم. پس حقيقی حقيقی است. 

نکته دوم هم این است که  اینکه می گویيم اینجا بهشرت  

و جهنم است  نمی خواهيم بگویيم بهشت و جهرنم همرين  

است. نه بهشت و جهنم اصل  در عالم آخرت است. یرک  

ف نليي﴿ ملاقاتی آدم آنجا دارد  که پرده ها کنرار مری رود   فَكَشََ

ِْ يَا مَيحَدَدي ( آن عالم سر جرای  22) / ﴾ عَن كَيغلِلءَكَيفَبَصَر كَي

خودش  ولی ادامه بهشرت و جهرنم بره همرين عرالم ارض  

کشيده می شود. در عالم ارض یک شعبه ای از جهنم و یک  

شعبه ای از بهشت است. این شعبه از بهشرت برا امرام حرق  

است و آن شعبه از جهرنم برا امرام باطرل اسرت. مناسربات  

خودشان را هم دارند. قوایی هم که این دو عالم را امداد می  

کنند  با هم فر  می کنند. یک جایی شياطين و اجنره انرد و  

یک جایی ملائکة الله اند. یا قوای ملکروتی اسرت یرا قروای  

شياطين است. این دو عالم رز  شان هم با هم فر  می کند.  

  اسرت؛  آلروده  و  ناپا    رزق    یکی   و   است   یکی رزق  پا  

. در قيامرت همينطرور اسرت الان هرم  »طعامهم من غسلين«
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لَيي﴿ همينطور است. آنهایی که سر سفره معاویه مری نشرينند  

( چر  و خرون و نجاسرت  36)حاقه/ ﴾ طَعلمٌيإللَ يملر يغلس  يري

رزقری هرم کره از دسرت   می خورنرد  بفهمنرد یرا نفهمنرد. 

اميرالمومنين نازل می شود  رز  طيب است. رزقی کره سرر  

سفره بنی اميه است  رز  ناپا  است. ایرن رز  هرم فقرط  

خوردنی ها نيست. خوشری هرای شران هرم همرين اسرت.  

خوشی های جهنمی است. خوشی های جهنمی ها خوشری  

های ناپا  است  خوشی های بهشتی ها خوشی هرای پرا   

است. ابتهاجات شران مختلرف اسرت. رز  ظراهری و رز   

باطنی شران متفراوت اسرت  کره حرالا اینهرا را ان شراء الله  

 محضرتان تقدیم می کنم. السلام عليک یا ابا عبدالله. 



 

 

 

 

 

 

 6ار گفت

 ( 1الأخرة)الدنیا و حیاترابطه امام ـ امت در حیات

 محبت و تکریم در مقابل عداوت و تحقیر 

 



 

 

 

 

 

 

 

  الررَّحِيم   الررَّحْمنِ  اللَّهِ  بِسْمِ أعَُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم 

لَّ    وَ  الْعرالَمِين   رَبِّ  لِلَّرهِ  الحَْمدُْ   آلِرهِ وَ محَُمَّردٍ  عَلَر    اللَّرهُ  صرَ

  بر   که   کردیم   عرض .  أَجْمَعِين   أعَدْاَئِهِم   عَلَ    اللَّعْنَةُ  وَ  الطَّاهرِِین 

گویرا دو    دهرد    می   توضيح   قرآن   که   امامت   جریان   دو   محور 

عالم متولد می شود  یکی عرالم نرور و یکری عرالم ظلمرت  

است. به تعبير نورانی قرآن یکی عالم ذکر اسرت و دیگرری  

عالم لهو و غفلت است. یکی عالم حکمت و دیگرری عرالم  

لعب است. یکی عالم هدایت و دیگری عالم ضرلال اسرت.  

  یکی به تعبير جام  عالم موت و دیگری عالم حيات اسرت. 

خدای متعال هر دوی اینها را آفریده است. دو عرالم اسرت   

که هر کدام برای خودش اهلی دارد. وادی ضلالت اهلری و  

م يفيهَليي﴿ وادی نار هم اهلری دارد.  لُيهَ  ل حلب يِْنَ  كَيأَصَ  أ وَِْل
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حلب يي﴿ (   257)بقره/ ﴾ خللِد وني لُيوَيأَصَ  ل لَيََس تَاييأَص حلب يِْنَ 

(  آت  هم برای خودش اصحابی دارد  هم  20)حشر/ ﴾ ِْ جَن ةي

نشين هرایی دارد کره بره راحتری هرم از آتر  نمری تروان  

جدایشان کرد. اگر به راحتی اهل گناه را ميشد از گنراه جردا  

کرد  آدم را از جهنم هم ميشد راحت بيرون آورد. باطن گناه  

جهنم اسرت. مگرر آدم حسرود را بره راحتری مری شرود از  

حسدش جدا کرد  که اهل جهنم را بتروان راحرت از جهرنم  

بيرون آورد. حسد وصف جهنمی هاست. الان هم کسی کره  

حسود است از درون شعله حسرد قلرب و قروای او را مری  

سوزاند. اینطوری نيست که در جهنم نباشد  تشربيه نيسرت؛  

مختصات این دو عالم را بنا برود بحرث    واقعا دو عالم است. 

 کنيم  که البته مختصات شان هم فراوان است.  

مستندات روایی تحقق حیات الدنیا و حیات الأخور  در 
 (3عالَم ارض )

دوستان   بعضی  چون  است.  زیاد  زمينه  این  در  روایت 

در   حدیث  این  بخوانم.  دیگری  حدیث  یک  باز  پرسيدند 

در زهد را نقل    روضه کافی است که صحيفه امام سجاد
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این است که می فرماید:   وَييمی کنند. یک قسمت   »إلَ لك م ي

ِْ عَلصلير«ي هم   1ص ح بَةَي و  همنشين  که  این  از  بیرهيزید 

مَع انَةَيِْظ للِمليرَ«يصحبت با اهل معصيت بشوید      یک  »وَي

نشوید    ها  ظالم  کار  کمک  ِْ فَلللقليرَ«يموق   َُةَي م جَلوَ   »وَي

مبادا در جوار فاسق ها قرار بگيرید. هر کدام از اینها البته  

نيست. من  بحث  محل  اینها  حالا  که  دارد  ُ وْيي  معنا  »ْح ذَِ

لَلحَتلهلمي ملر ي تَبَلعَد وْي وَي دوری    «فلت نَتَه م ي آنها  ناحيه  از 

»وَيْع َ م اْيأَن   ييبجویيد. مواظب باشيد دچار فتنه شان نشوید  

نلأَم رلهليي ْل تَبَد ي وَي ِْ   لي دلَرلي َُي رلي نل دَْنَي وَي ِْ   لي أَو لِيَلءَي خَلَِفَي مَر ي

ِْ   ل« وَلِيَّي أَم رلي اولياء خدا مخالفت    د ونَي با  که  بدانيد کسی 

که   نيست  دینی  دین   این  اما  کند   دینداری می  کند   می 

خدا فرموده باشد. دین دیگری برای خودش درست کرده  

دارند   دین  هم  کفار  لِيَيي﴿است.  وَي دَن ك م ي َِك م ي

به 6)کافرون/﴾دَر به امر خودش است  یعنی  (. او مستبد 

امر خودش تکيه می کند و کاری با امر ولی خدا که همان  

ندارد. خداست  قَد يي  امر  أَن دَْنلًي تَأ ك ل ي تَ  تَهلب ي ٍُي نَل فليي »كَلنَي

 
 16، ص:  8الإسلامية(، ج    -الكافي )ط  .  1
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شلق اَت هَل« عََ ي هَلي غََ بَت ي وَي ُ وَْح هَلي أَ عَن هَلي که   غَلنَت ي اینهایی 

اینطوری هستند در یک ناری هستند که شعله ور است و  

آن   و طعمه  برد  بين می  از  را  هایی  بدن  آت   شعله های 

آنها غایب است و   از  بدن هایی که روح  آت  می شوند. 

متوجه به عداب نيستند  زیرا اگر روح ملتفت باشد  عداب  

است   شده  غالب  آنها  بر  شقاوتشان  فهمد.  می  »فَه م ييرا 

لُ« ِْن ل حَر ي ََجلد ونَي لََي این    مَا تَىي های  شعله  که  این  علت 

آت  را احساس نمی کنند  این است که در واق  مرده اند   

»وَييآن حياتی که باید این عداب را احساس کند  را ندارند.  

ِْن لُ«ي حَرَّي مَضَضَي َِاَجَد وْي أَح يَلءًي كَلن اْي بودند    َِا ي زنده  اگر 

 تلخی آت  را احساس می کردند. روایت ادامه دارد.

بزرگانی مانند علامه مجلسی این روایت را شررح کررده  

اند. بعضی گفته اند اینها تعابير مجازی است و این که گفتره  

شده اینها وسط آت  هستند  مقصود همان صفات بد است.  

صفات بد به آت  تشبيه شرده اسرت. یرک مطلبری مرحروم  

فيا دارند که شاید از همه دقيق تر و لطيف ترر باشرد  کره  

ادر الاخبار« شان آورده اند  که گفته شده  و این را در کتاب »ن 
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این به منزله تتمه کتاب وافی است. کتاب وافی ایشان کتراب  

جام  حدیثی شان است  که کتب اربعه را آنجا جمر  کررده  

اند و یک شرح مختصری هم دارند و جمر  برين احادیرث  

کرده اند. آراء فقهی شان را هم آنجا ذکر کردند. نوادرالاخبار  

به منزله تتمه آن کتاب است  که یک بابی در آنجا باز کردند   

به نام »باب من دخل الجنه و النار قبل القيامه« آنهایی که قبل  

از قيامت وارد بهشت و جهنم مری شروند. بعضری روایرات  

همان روایاتی است که قبلا هم تقدیم کرردیم. آن فررد دعرا  

کرد که خدایا من را بهشتی کن. امام صاد  فرمودند ترو الان  

وسط بهشتی. گفت چطور؟ گفت مگرر محرب مرا نيسرتی؟!  

چون محب مایی الان وسط بهشت هستی  دعا کرن خردا از  

 بهشت بيرونت نکند. 

همانجا هم نقل کرده اند آنهایی که اهل معصيت هسرتند   

وسط یک آت  شعله وری هستند  که اجسرام اینهرا را مری  

خورد. جسدشان طعمه اسرت  ولری چرون زنرده نيسرتند و  

روحشان ملتفت نيست  متوجه نمی شوند. مثل کسی که بی  

حس  می کنند  تا جراحی اش کنند. وقتی دارند بردن  را  
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جراحی می کنند  چاقو به بدن  می زنند  ولی ملتفت نمری  

شود. نه اینکه چاقو نمی زننرد  واقعرا جراحری اسرت. یرک  

کسی را که مثلا بی حس  کنند  ترا عضروش را بسروزانند   

واقعا آن عضو را می سوزانند  ولی بی حس است و ارتبراط  

روح  قط  است  این عضو حيات ندارد  بدن  بره منزلره  

 مرده است  ولی اگر زنده بود  آن عداب را لمس می کرد. 

مرحوم فيا وقتی این روایرت را نقرل مری کننرد  مری  

تَع جل  انَكَيي﴿ فرمایند آیات قرآن مویرد ایرن اخبرار اسرت؛   ََسَ 

َِةٌينللِ كلفلرَري ( الان  54)عنکبوت/ ﴾ نللِ عَذِْبليوَيإلن يجَهَن مَيَِم حي

جهنم به کافرین احاطه دارد  نره در قيامرت. البتره قيامرت و  

ورود به جهنم در قيامت یک صحنه دیگری است  که پررده  

ها کنار می رود و اتفاقات دیگری می افتد  ولی الان هم عده  

ذَِرَيي﴿ ای در احاطه جهنم هستند. همچنين در آیه شرریفه    َِْ

ِْ يَتلمىي ََي کره   آنهرایی  ميفرماید ( 10/ نساء ) ﴾ ظَ   ملًََأ ك   انَيأَم اْ

بدون حق و غير عادلانه و از سرر جرور امروال ایترام را مری  

خوردند و متولی اموال ایتام می شدند  که خودشان یک بهره  

ای ببرند و عادلانه برخورد نمی کردند؛ قرآن به شدت از این  
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ِْ يَتيمي﴿ نهی می کند و می گوید  ََي (  152)انعرام/ ﴾ لَيتَق رَن اْيمل

اصلا نزدیک  هم نروید  الا به بهترین وجه. یک موق  اگرر  

واقعا می خواهيد خردمتی کنيرد  برویرد ولری نزدیرک هرم  

می فرماید آنهایی که از سر ظلرم دسرت تعردی بره    نشوید. 

سمت مال یتيم دراز می کننرد  اینهرا الان دارنرد آتر  مری  

البته با یک جهنمی هم مواجره   ﴾ وَيلَيَص َ ا نَيلَعيرًْ﴿ خورند  

می شوند  ولی الان هم دارند آت  می خورند. اینهرا تعرابير  

مجازی نيست. واقعا آت  می خورند. آنها که اهرل مشراهده  

باطنی هستند می گویند  الان اینها دارند آتر  مری خورنرد   

( چر  و خرون دارنرد  36)الحاقه/ ﴾ لَيطَعلمٌيإللَ يملر يغلس  يري﴿ 

این داستان هایی که اهل معنا گاهی گفته انرد را    می خورند. 

شنيده اید. می گوید با فلان آقا هم سفر بودیم  یک جمعری  

هم همراه ما بودند. یک جایی که رسيدیم گفت بيرا برا هرم  

ناهار بخوریم. مرن را جردا کررد. یرک غردای سراده ای برا  

خودش آورده بود. وقتی خوردیم گفت حالا ببرين رفقایرت  

چه می خورند؟ آمدم و دیردم دستشران در چرر  و خرون  

است. مال حرام اینطوری است  منتها یک کسی نمی بينرد و  
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ملتفت نيست. اینکه نمی بيند معنای  این نيست کره آلروده  

نيست  او احساس نمی کند. قرآن مری فرمایرد اینهرایی کره  

تعدی به اموال ایتام می کنند  الان دارند آتر  مری خورنرد.  

وَيي﴿ البته یک مواجهه ای هرم در قيامرت برا آن آتر  دارنرد 

 آن در جای خودش است.   ﴾ لَيَص َ ا نَيلَعيرًْ

َُيَِفييي﴿  َُييإلن ييوَ*يييينَعيميإلن يْلَْ ن رْ ييََص َ ا نَهلي*ييييجَحيميييَِفييييِْ ف ج ل

  قررآن    ( 16-13/ انفطرار ) ﴾ نلُلئلبيريييعَن هليييه م ييمليييوَ*ييييِْدََّريييََا مَ

.  اند   جحيم   در   هم  فجار   و   اند   نعيم   در   ابرار  است   این   تعبيرش 

ا مَيي﴿   شاهدش چيسرت؟  اند  جحيم  در  الان  اینکه  َ ا نَهليَََ ََصَ 

این ورود به آت  و مواجهه با آخرت چيرز دیگرری   ﴾ ِْدََّري

و اینها از    ﴾ وَيمليه م يعَن هلينلُلئلبيري﴿ است. الان در جحيم اند.  

آن جهنم الان غائب نيستند. تعبير مرحوم فيا ایرن اسرت   

»فلنُّهَليهَييُِْلئبَةييالان و در حيات دنيا اینها در جهنم اند  

اینها جهنم را نمی بينند  ولی الان در جهرنم هسرتند.    «يعنهمي

جهنم از آنها غائب است  ولی اینها از جهنم غائرب نيسرتند.  

اینها وسط جهنم اند و جهنم اینها را در خودش می بيند  ولو  
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م يعَن هَليي﴿ اینکه اینها جهنم را احسراس نمری کننرد   وَيمَليهَ 

 . ﴾ نلُلئلبيري

پس عرض ما این بود که دو عالم در همرين عرالم ارض  

تَقَرٌّيوَيمَتَلعٌيإلَِىيي﴿ درست می شود؛  ُ ضليم سَ  ييْلَْ  م يفَل وَيَِكَ 

  ما  برای  امکاناتی  یک  کردیم   هبوط  وقتی  از (  36/ بقره ) ﴾ حيري

  اینجرا   بایرد   مهلتری   یرک   ترا   و   ماست   قرارگاه   اینجا . گداشتند 

  مری   شکل   جهان   دو   عالم   این   در .  نداریم   هم   ای   چاره . بمانيم 

يرد. در به سوی دو عالم باز می شود. مرا مری تروانيم وارد  گ 

 این عالم بشویم و می توانيم وارد آن عالم بشویم. 

مختصات این دو عالم را هم اجمالا عررض کرردم. اهرل  

یک عالم زنده اند و اهل دیگری مرده اند  یکی در وادی نور  

و یکی در وادی ظلمات است. یکی بيناست و یکری دچرار  

عمایه و کوری است. یکی در جهالت است و یکی در علرم  

است. اوصاف اهل این دو عالم را هرم عررض کرردیم  کره  

اصل صفاتی که در این عالم منتشر می شود و بسط پيدا مری  

کنررد و وارد ارواح مرری شررود و ارواح ایررن صررفات را برره  

دو   خودشان می گيرند  اصل این اوصراف مرال امرام اسرت. 
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عالم است؛ یکی جهل است و یکی عقل است. یکی ابلريس  

اسرت. صرفاتی را   است و یکی وجود مقردس رسرول الله 

خدای متعال به وجود مقدس ایشان عنایت کرده و با این قوا  

یک امتی را متولد می کند. با این قوا بندگی خدا را بسط می  

دهد. هر کدام از این قوا یکی از امکانات و لشرکری اسرت   

که خداوند برای بسط بندگی به ایشان داده است. با توکل و  

یقين و رضا و صبر و ایمان و زهد و با امثرال اینهرا بنردگی  

خدا در عالم گسترش پيدا می کند. در آن طرف هم شياطين  

قوایی دارند و با آنها امت مری سرازند. صرفات رذیلره را در  

امت خودشان می دمند و با دميدنشان یک امت فاسد درست  

لَُ اَل الس يفييي﴿ می شود      همز   شيطان (.  5/ ناس ) ﴾ ِْن لسيييص د و

  مری   درسرت   امرت   یک   و   دمد   می   را   خود   وساوس   و   لمز   و 

  هرم   محرورش .  کنرد   مری   منتشرر   را   ریرا   و  تکبر  و  بخل . کند 

این دو عالم اینطروری اسرت؛   . است  متعال  خدای  بر  استکبار 

اهل این عالم با این صفات انرد و اهرل آن عرالم هرم برا آن  

 صفات زندگی می کنند.  
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 . رابطه امام حق با امتش2

امامشان هم متفاوت است. امام یکی کسی است که متصل  

و  خضوع  متعال  خدای  مقابل  در  و  است  الهی  عالم  به 

بندگی   و  اش عبودیت  اصلی  است و صفت  تواض  کرده 

است. عبد مطلق خداست. هيچ وقت از دایره بندگی بيرون  

نمی رود. هيچ وقت از خدا غافل نمی شود. هيچ چيزی او  

کند. نمی  غافل  خدا  از  از    را  عرفه  دعای  در  که  تعبيری 

تعبير   خيلی  اید.  کرده  ملاحمه  را  شده  نقل  سيدالشهداء 

است   لُ«بلندی  ْلْ ثَل إلَِىي نللِرُّج اعلي مأمور    »أَمَر َ ي را  من  تو 

تو   مخلوقات  با  من  بکنم.  مخلوقات  به  توجه  که  کردی 

بگير    را  اینها  دست  برو  فرمودی  دارم.  ُ جلع نليييچکار  »فَأَ

  حالا که من را مأمور کرده ای یک جوری من را به  إلَِي كَ«

برگردان    لُ«يسوی خودت  ْلَْ ن اَْ در پوش     »نلكلس اَةلي را  من 

ُ جلعَيإلَِي كَيملن هَليكَمَليدَخَ  ت يإلَِي كَييانوار الهی قرار بده   »حَت ىيأَ

برميگردم  همانطور که از محضر    ملن هَل« تو  وقتی به سوی 

تو رفتم  در حالی که پا  و خالص بودم و همه توجهم به  

و  کنم  می  گدار  و  عالم گشت  در  روم  می  وقتی  بود   تو 
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طوری   همان  برميگردم   و  دهم  می  انجام  را  مأموریتم 

برگردم؟   چطوری  إلَِي هَل«يبرگردم.  ِْن ظَرلي عَرلي ِْسَّرَّي   »مَص انَي

نکرده  عالم  به  توجه  باشد   نکرده  عالم  به  نگاه  من  سرِّ 

عََ ي هَل«باشد.   ْلَلع تلمَلدلي عَرلي ِْ هلم ةلي مَر ف اعَي وقت    »وَي هيچ 

تمام   نکردم.  پيدا  امکانات  و  مخلوقات  این  به  اعتماد 

 اعتمادم به تو باشد. 

امام حق اینطوری است  وقتی به سروی عرالم مری آیرد   

توجه  از خدا مطلقا قط  نمی شود. اگر قط  بشود  بسراط  

عالم از هم می پاشد. توجه او محور حرکت عالم به سرمت  

خدای متعال است. هيچوقت وجود مقدس نبی اکرم در او   

اشتغالات شان ذره ای غفلت از خدا برایشان پيدا نمی شود.  

در عين التفاتی که به همره مأموریرت هایشران و مخلوقرات  

دارند و آنها را جم  و جور می کنند و به سرمت خردا مری  

برند  خودشان التفاتی به اینها پيدا نمی کنند. این وجودی که  

مشغول به خدای متعال است و خدای متعال او را با صرفات  

حميده مانند محبت و مدارا و حکمت و علم تربيت می کند   

دینی به او می دهد  قوایی به او می دهد. تعبير روایرت ایرن  
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است او را موید به روح القدس می کند. با آن امکانات عالی  

و با قوای عالم ملائکه و با بالاتر از عرالم ملائکره یعنری بره  

روح القدس تقویت  می کند  بعد این موجود را با این قروا  

می فرستد و می گوید  برو بندگان من را با محبت دستگيری  

 کن و بردار بياور. 

 محبت و تواضع
البته معنای این محبت این نيست که حضرت طرح سخت  

برای ما نمی ریزند  خيلی از طرح هایی که حضرت برای  

ولی  است   سختی  خيلی  های  طرح  کنند   می  مقرر  ما 

کند    می  بزرگ  را  ما  دارد  حضرت  است.  محبت  باطن  

این   نيست.  ما  رنج  صدد  در  هيچوقت  دهد   می  رشد 

سختی ها و دشواری هایی که حضرت در طرح شان برای  

حضرت   محبت  ماست.  تربيت  بستر  زنند   می  رقم  ما 

می   برد.  نمی  ها  دل سختی  در  را  ما  نيست   این  معنای  

برد و خجالت زده ما هم هست  چون ما خيلی وقت ها  

می   سير  را  ما  چطوری  دارد  کند   می  چکار  فهميم   نمی 

دهد. گاهی واقعا حضرت خجالت می کشند. نگران هستند  
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  که   این   که ما چطوری باید از دل سختی ها عبور کنيم  با 

. ایشان طرح را می فهمد  ولی ما که  فهميم  نمی  را  علت 

 پشت صحنه و عالم غيب را نمی فهميم.

ر يعَ ََىيي﴿  لَيَ ظ هََل دًْييغَي بََل لفَََ رلييإللَ *ييييأَحَََ ُ تَضََىيييمَََ ر ييْ ييمََل

يَ   بررای   فقرط   متعرال   خدای  طرح  غيب  پرده ( 27/ جن ) ﴾ َُل ا

  خبرر   چره   فهمنرد   مری   و   رود   مری   بالا   الهی   مأمورین  و  رسل 

عاشورا چه خبر است. بقيه کره    فهمد   می   سيدالشهداء .  است 

نمی فهمند. حتی حبيب و زهير هم آرام آرام حضرت پررده  

را برایشان بالا می زند و رجعت را بهشان نشران مری دهرد.  

درجات بهشت را نشان می دهد و الا از اول که نمی فهمند.  

باز هم هنوز خيلی های  را نمی فهمنرد. پشرت پررده ایرن  

طرح را حضرت می دانرد. اصرحاب  را در عاشرورا در دل  

سختی می برد  ولی این سختی باطن  بهشت و رحمرت و  

مغفرت و تربيت و محبت است. حضرت از سر عداوت کره  

اصحاب را در صحنه عاشورا نمی برد. رابطه امرام برا امرت   

  رابطه محبت است  رابطه مودت است. رابطه تواض  اسرت. 

این آیه به اميرالمومنين و اصحابشان تأویل شده که در سوره  
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مبارکه مائده است  می فرماید یک عرده ای هسرتند کره بره  

سرعت رو به کفار می کنند و با آنها پيمان مودت می بندند.  

لُع انَيفَيهلم يي﴿ فرمود این به بنی اميه تأویل شرده اسرت  َ سَل

رَةييت صيبَنلييأَن ََق اِ انَينَخَ شىي   مری  بعرد  آیره    ( 52/ مراده ) ﴾ دْئَل

ِ    ينلقَا مٍيَ حلبُّه م يوَيي﴿ قدام نکنيد   ا   شما   اگر :  فرماید  فَسَا فَيََأ تلييْ

ِْ كلفلرَري ِْ م ؤ ملنيرَيأَعلز ةٍيعََ ىي (  54)مائرده/ ﴾ َ حلبُّانَ  يأَذلِ ةٍيعََ ىي

خدای متعال یک جمعيتی می آورد  که نسبتشان برا مرومنين  

نسبت تواض  و خشوع است. ایرن آیره بره اميرالمرومنين و  

اصحابشران تاویررل شررده اسررت. امررام نسبتشرران بررا مررومنين  

 اینطوری است. نسبت محبت و مودت است   

 تکریم
مومنين  نسبت   با  است.امام  کرامت  و  این   الفت  ریشه 

می   کریمانه  و  است  کریم  امام  چرا  کجاست؟  کرامت 

بخشد؟ مگر همينطوری آدم کریم است؟ آدم فقير که نمی  

را   امکانات عالم  اگر ما همه  باشد. می فرماید  تواند کریم 

هم به شما بدهيم  شما بخل می ورزید و خر  نمی کنيد.  

خَش يَةَيي﴿ لََْم سَك ت م ي إلذًْي َُنَّيي َُح مَةلي خَزْئلرَي تَم  لك انَي أَن ت م ي َِا ي
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(  شما می ترسيد این امکانات را خر   100)اسراء/﴾ْلْ لن فلقل

کنيد. امام از دست خدا می گيرد و به عبادالله می بخشد   

 حد و حساب هم ندارد. 

پرده های غيب برای خودش بالا رفته و او این پرده ها را  

بليي﴿ برررای مررا هررم کنررار مرری زنررد     ََ َُي  ِْ ىي َََ اَيعَ   ََ ََليه م

( این خيلی تعبير لطيفی راج  به وجرود  24)تکویر/ ﴾ نلضَنيري

است. پرده ها با او از جلو چشم ما کنرار    مقدس نبی اکرم 

می رود. نسبت به آن غيبی که در دست اوست  بخرل نمری  

ورزد. البته باید ما هم اهل غيب بشویم. ولی او بخيل نيست.  

پرده ها برای او کنار رفته و او هم برای ما آنهرا را کنرار مری  

زند. کاری که در حق ما انجام می دهد  این است کره مرا را  

بزرگ می کند  بالغ مری کنرد  صراد  مری کنرد  تمرایلات   

تعلقات  فکر  اندیشه و دستگاه محاسباتی مان را بزرگ مری  

کند. جهانی که پي  روی مرا قررار مری دهرد  یرک جهران  

بزرگی است. ما را با یک عالم بزرگ مواجه می کند. حصرار  

دنيا را می شکند. تمام عالم را برای ما آیات می کند. عالم را  

عالم ذکر می کند. این کار امام حق است. ما را در وادی ذکر  
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و در وادی نور می برد  که اصل این ذکرر و نرور و هردایت  

هم خود اوست. از دست او جاری می شود. خواسرته هرای  

 بزرگ در ما پيدا می شود. 

اصحاب سيدالشهداء آنقدر بزرگ می شروند  کره وقتری  

حضرت بعد از شهادت مسلم فرمود بروید  زهير اجازه مری  

گيرد و یک جمله به سيدالشهداء عرض می کند. عرض مری  

کند یابن رسول الله  اگر عي  دنيا جاودانه بود؛ دنيا که همره  

اش عي  نيست  بيشترش تلخ کرامی اسرت  همره خوشری  

ة«يهای  همراه با تلخی است    لِ بَلََءليمَح ف افََ ٌُينَل »دَْ
بيسرت    1

سال و پنجاه سال و هفتراد سرال و همينقردرها هرم هسرت.  

عرض کرد اگر دنيا همه اش عي  بود و جاودانره برود  مرا  

شهادت در راه شما را بر عري  جاودانره دنيرا تررجيح مری  

دادیم. حضرت آدم ها را اینطوری بزرگ می کنند. کسری را  

به جبر دنبال سر خودش نمی کشد. آدم به حدی بزرگ مری  

شود  که دیگر راهی جز امام حسرين نردارد. شرب عاشرورا  

وقتی به اصحاب  فرمود بروید  گفتند ما کجا بررویم؟! یرک  
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جایی به ما نشان بدهيد. این جمله خيلی جمله بزرگی است.  

ما همه دنيا را گشتيم و شما را پيدا کردیم  کجا بررویم؟! آدم  

 ها را بزرگ می کند. 

در یک نقلی است که امام زمان وقتی آن نامه سر به مهرر  

نفرر کره اصرحاب    313را باز می کنند و یک مطلبی را با آن  

نفر همگی می رونرد    12خاص اند  در ميان می گدارند  جز  

چون می توانند  عالم را زیرر و رو  -و دور دنيا را می گردند 

و می بينند نه  هيچ کسری جرز ایرن آقرا نيسرت     -می کنند 

دوباره برميگردند. می بينند همه راه ها بن بسرت اسرت. در  

همه عالم همين یک آقاست. انبياء آدم را برزرگ مری کننرد.  

خودشان کریم انرد  چرون دستشران در خزانره بری منتهرای  

خداست  چون متصل به خدای کریم انرد  اصرل کرامرت از  

ناحيه خدای متعال است  کسی که عبد شد  صرفت کرامرت  

دَيِْ َ  ليي﴿ پيدا مری کنرد و کرریم مری شرود    رَمَك م يعلنَ  إلن يأَكَ 

( هرچه به خدا نزدیکترند  کریم ترنرد.  13)حجرات/ ﴾ أَت قلك مي

کریمانه با امت  برخورد می کند. یک جوری دستشان را می  

 گيرد  که اصلا کسی نمی فهمد. 
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 شفاعت و دستگیری
بار روی دوش خودش است. عاشورا را راه می اندازد  که  

سيدالشهداء حاضر می شود در  این امت به بهشت بروند.  

گودی قتلگاه برود؛ در روایت دارد که وقتی سيدالشهداء را  

آید و می   کنند  جبرئيل می  اکرم عطا  نبی  به  می خواهند 

شما   به  مختصات  این  با  فرزندی  خواهيم  می  ما  گوید 

بدهيم  اما این شهادت هم کنارش است. این فرزند با این  

متعال   با خدای  تعبير من  به  شهادت قرین است. حضرت 

آنقدر رفت و برگشت کردند  تا خدا فرمود من در عوض  

این شهادت ظهور امام زمان را در ثمره این فرزند قرار می  

دهم. در نسل ایشان امام زمان را قرار دادم. حضرت راضی  

شد. یعنی حاضر می شوند این شهادت را تحمل کنند  که  

 عصر ظهور واق  بشود و پرده ها کنار برود  تا امت برسند.

روی پنجه های پای  می ایستد و نماز شب می خوانرد   

مَليي﴿ برای اینکه این امت را برساند. خدای متعال می فرماید:  

ِْ ق ر آنَيلِتَش قىي (. خود او که رسيده اسرت  2)طه/ ﴾ أَن زَِ نليعََ ي كَي

  حضررت (.  79/ اسرراء ) ﴾ مَح م ادًْييمَقلملًييَُنُّكَيََب عَثَكَيأَن عَسىي﴿ 
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خواندند  به منزل تشریف می بردند و با    می   که   را   عشاء   نماز 

کسی حرف نمری زدنرد. دیگرر وارد صرحبت نمری شردند.  

استراحت می فرمودند. کمی می خوابيدند و برميخواسرتند و  

وضوی کامل می گرفتند. چهار رکعت نافله شب با آداب می  

خواندند و دوباره استراحت می فرمودند. بعد بلند می شدند  

و چهار رکعت نافله دوباره می خواندند و مجدد اسرتراحت  

می فرمودند و پا می شدند و این بار به نافلره و نمراز صربح  

كَييََب عَثَكَييأَن عَسىي﴿  وصل  می کردند.  ادًْييمَقلمَلًييَُنَُّ   ﴾ مَح مَ 

  را   همره   بار   بتوانی   تو   گرفتارند    همه   که   روزی   آن  اینکه  برای 

شرب    نمراز   شرب   دو   مرا .  کنری   باز   برایشان   را   راه   و   برداری 

بخوانيم  حوصله نداریم با بغل دستی مان احوال پرسی کنيم.  

حالمان خوش می شرود! حررم کره مری آیريم و بيررون کره  

ميرویم  دیگر حاضر نيسرتيم جرواب سرلام بقيره را بردهيم.  

حضرت از معرا  برگشته اسرت  خلروت همره انبيراء را رد  

کرده است  جبرئيل جا مانده است  از خلوت برگشته و حالا  

می آید دوباره با ما خاکی ها می نشيند  قيل و قال می کند تا  

 یک قدم ما را جلو ببرد. این یک پيامبر است. 
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 . رابطه امام باطل با امتش3

آن طرف  هم دستگاه فرعون است. وقتی از خدا جدا می  

بند  جایی  به  دست   شود.  می  الله  علی  مستکبر  شود  

نيست. مجبور است جيب ما را خالی کند. مجبور است از  

بنای   خدا  با  وقتی  ندارد.  چيزی  چون  بردارد   ما  سفره 

دشمنی می گدارد  طبيعتاً با خلق خدا هم دشمنی می کند.  

بياید   از آن طرف  باید  مَحَب تل ليياین محبت  عََ ىي نَبلي   ي »أَد بَي

ََيوَيإلن كَيَِعَ ىيي   خدا   با  اش  رابطه   ریشه  او  ؛1عَظليم«يييخ   قيٍفَقَل

 قط  است  استکبار است.  

 عداوت
ِْ م تَعَصَّبليرَييرابطه اش با مخلو  نيز عداوت می شود   »إلمَلم ي

ِْ م س تَك بلرلَر«ي إلن يي﴿  بعد با ما هم عداوت می کند.  2وَيلََ ف ي

(. چه عداوتی از  6)فاطر/﴾ِْش ي ِلنَيَِك م يعَد وٌّيفَلت خَلذِ وه يعَد وَّْ

این بالاتر است؛ می گوید نمی گدارم احدی بنده تو شود   

همه را بنده خودم می کنم. ما را می خواهد از بندگی خدا  
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ما   که  این  از  برد  می  لدت  دهد   تنزل  خودش  بردگی  به 

بده  را  امت  تو  گفت   می  این  آنوقت  باشيم.  زیردست  

دست من تا من بياورم. آخر مگر خدای متعال سرش کلاه  

 می رود؟!

علمای یهود می گفتند  قرآن باید به ما نازل بشود. نبوت  

در ذریه حضرت اسحا  بوده است  نره در ذریره حضررت  

اسماعيل. چرا آن طرف رفته است؟ باید دست ما باشد. قرآن  

می فرماید بی انصاف ها  ما ترورات را بره شرما دادیرم  آیرا  

توانستيد آن را حمل کنيد؟! آن را که مختصرتر بود  مگر می  

ِْ ذَِرَيح مَّ  اْيِْت ا ُْةَيث م يَِم يي﴿ توانستيد بارش را بردارید؟!  مَثَل ي

لُ ِْ حلمل ( شما و کتب آسمانی مثرل  5)جمعه/ ﴾ ََح مل  اهليكَمَثَللي

چارپا هستيد؛ مگر تورات را برداشرتيد کره کتراب بعردی را  

بعد یک علامت به آنها می دهرد و مری    دست شما بدهند؟! 

م يي﴿ فرماید  اگر شما واقعا حامل کتاب بودید  ت م يأَن كَ  إلن يزَعَمَ 

ت م يي  ََ ا َ يإلن يك ن َََ ِْ م ا ْي  ََ لسليفَتَمَن  ََ ر يد ونليِْن ََل ََ  ليم ََلء يلِ  أَو لِي

( اگر راسرت مری گویيرد  آرزوی مررگ  6)جمعه/ ﴾ صلدلقيري

کنيد. از دنيا بزرگترید؟ ولی خدا هستيد؟ می خواهيد بقيه را  
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هم به سمت خدا ببرید؟ خب خودتان از دنيا بزرگتر باشريد  

دًْينلمَليي﴿ و تقاضای مرگ کنيد. می توانيرد؟   وَيلَيََتَمَن ا نََ  يأَنََ

(  اینها مطلقرا نمری تواننرد تمنرای  7)جمعه/ ﴾ قَد مَت يأََ دَهلمي

مرگ کنند. تو که گير و گور دنيا گرفتارت کرده و در کوچه  

پس کوچه های دنيا گرفتاری  می خواهی بقيه را بره سرمت  

خدا ببری؟! این چه حرفی است. ابليس هم همينطوری بود.  

ابليس هم به خدا می گوید یا من را بيانرداز جلرو و همره را  

پشت سر من بگردار  یرا راه همره را مری بنردم. ترو آنقردر  

گرفتاری که اگر بقيه مرید تو نباشند  حاضر نيستی راه خردا  

را بروند! یا باید مرید تو باشند  یا جهنمری بشروند. ترو مری  

 توانی مردم را به خدا برسانی؟! 

این موجود وقتی با خدای متعال چانه می زند  پيداسرت  

کل طرح  دشمنی است. کل طرح سرقيفه طررح عرداوت  

است. کل بنی اميه طرح عداوت است. طرح پيچيده تاریخی  

  عرداوت  هم هست. باطن کل طرح و نقشه مستکبرین عرالم 

  در   عرداوت   روابرط   ایرن   البته .  است   اینطوری   امامشان .  است 

و محبت است. این هم نکتره قابرل توضريحی   خلت  پوش  
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د وٌّيإللَ يي﴿ اسرررت    َََ بَع ضٍيعَ ََل ه م يَِ  ََ ذٍِينَع ضَ ََل لَ ء يََا مََْ ََل ْلَْ خَ

(  در صحنه قيامت و برزخ پرده ها که  67)زخرف/ ﴾ ِْ م ت قيري

کنار می رود  آنهایی که خليل و صميمی اند  هم دشمن می  

شوند. مگر متقين که آنها بر اساس تقوا با هم خلت داشتند و  

روابطشان بر مدار محبت الهی بوده است. آن محبت می ماند  

نَزَع نليي﴿ و با هم خالص تر و ناب تر و صميمی تر می شوند. 

ََييي ََليفَ لُهلم مَ د و  ََ ر ييصَ ََل لَّييمَ ََل ََلًييغَ ََىيييإلخ اْنَ ٍُييعَ َ ر   ََ ييلَ

  است   بوده   بينشان   هم   غِلّی   یک   اگر (  47/ حجرات ) ﴾ م تَقلنل يري

می کنيم  روبروی هم می    پا    را   دلشان   های   کدورت   آن   ما 

نشينند. رابطه اخوت آنجا بينشان هست. به تعبير قرآن ما بقی  

 با هم دشمن می شوند. 

یک روایتری حضررت اميرر ارواحنرا فرداه اینجرا دارنرد  

»خَ ليَ ي رليم ؤ ملنَي رليوَيخَ ليَ ي رليكَلفلرََ ر«ي
دو خليرل کرافر و دو    1

خليل مومن در دنيا بودند. در یک سمت وقتی فرد به بررزخ  

می رود  می بيند عجب! این رفيق هرچه به من کمک کرده   

در واق  به من ظلم کرده است. مثرل دوسرتی کره آدم را در  

 
 287، ص:  2ت سير القمي، ج  .  1



  197          ششم گفتار  
 

بستر مواد مخدر می برد  مرتب هم پول خرجرت مری کنرد   

ولی آیا این دارد کمک می کند  یا دارد ظلم می کند؟ وقتری  

پرده کنار می رود  می بيند هرچه به من کمک کرده  در واق   

من را در وادی دوری از خدا و جهنم و شقاوت برده است.  

می گوید خدایا نکند این در دنيا مرومن بشرود. مرن ایرن را  

جهنمی می کنم. من همينجا می ایستم  تا او هم بيایرد و بره  

من ملحق شود. به خدا التماس می کند. می گوید این من را  

جهنمی کرد  نکند او بهشت برود و مرن اینجرا بمرانم. ایرن  

آن خليلين مومنين هم وقتی از دنيا مری   تعبير حضرت است. 

روند  می گوید خدایا این رفيقم به من کمک کرده کره مرن  

بهشتی هستم  مبادا جهنمی بشود. من دوست دارم او را هرم  

در بهشت ببينم. روابط اینطوری است که بره ظراهر برا هرم  

محبت دارند  ولی باطن  عرداوت اسرت. کسری کره واقعرا  

دیگری را سر سفره گناه دعوت می کند  رفيرق اوسرت؟ بره  

طغيان علی الله و به تبعيت از شيطان دعوت می کنرد و مری  

گوید بنده شيطان باش و بنرده خردا نبراش  ایرن رفيرق آدم  

است؟! رفيق از این کارها با آدم مری کنرد؟! ایرن خليرل آدم  
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است؟! ظاهرش هم خلت است  پول خر  طرف مری کنرد.  

او را به ميکده می برد  اما آیرا ایرن خلريل  اسرت یرا دارد  

 دشمنی می کند؟ 

پس روابط امام با امت فر  مری کنرد. رابطره کرامرت و  

رابطه محبت و رابطه دستگيری و هدایت و رابطره شرفاعت  

است. حضرت درهای هردایت را براز مری کنرد. فقرط هرم  

دعوت نيست  دستگيری می کند؛ »دستم بگرفت و پا بره پرا  

برد«. دست سلمان ها را حضرت بگرفت و پا به پا برد. همه  

ََت   اْيعََ ي هلم يآَلتل ليي﴿ مان طفل این راه هستيم  همه امّی هستيم 

ِْ حلك مَةَ ِْ كلتلبَيوَي ( این  164)آل عمران/ ﴾ وَيَ زَكَّيهلم يوَيَ عَ َّم ه م ي

کار پيامبر است. بعد هم آنهایی کره برا حضررت راه آمدنرد   

زمين می خورند. ما که نمی توانيم زمين نخوریم. اینهرایی را  

که با حضرت راه آمدنرد  را حضررت در صرحنه آخرر مری  

 ایستد و یکی یکی اینها را عبور می دهد. شفاعت می کند. 

اینطور نيست که ما را رها کند. اینجا کریمانره دسرتگيری  

می کند. آنجا هم در آن صحنه سخت قيامت آنجایی که همه  

زمين گيرند  همه انبياء ارجاع به حضرت می دهند  حضرت  
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مقابل باب الرحمن به سجده می روند و خدا می فرماید بلند  

وَيَِسَا فَيَ ع ِيكَيي﴿ شو  هر کسی را که می خواهی بهشت ببر   

(  این یک امام اسرت. در آن صرحنه  5)ضحی/ ﴾ َُنُّكَيفَتَر ضىي

های سخت  در سختی اعراف می ایسرتد و ترا مستضرعفين  

مومنين را هم بره بهشرت نبررد  رهایشران نمری کنرد. ایرن  

 اميرالمومنين است. 

 علوّ و برتری جویی
هم   کسی  ِْ ذَِرَيي﴿یک  ملرَي ْتُّبلع اْي ِْ ذَِرَي تَبَر أَي إلذ ي

می  166)بقره/﴾ْت بَع اْ را  آنها  روابط  وقتی  قرآن  است.   )

را   فرعون  دنيا  این  در  گوید  دهد  می  توضيح می  خواهد 

ِْ م س رلفير﴿ببينيد    ملرَي عللِيلًي فلييي﴿(   31)دخان/﴾كلنَي عَلَي

ُ ضليوَيجَعَلَيأَه َ هليشليَعل ( علو و برتری جویی  4)قصص/﴾ْلَْ 

علو   پيامبری  هيچ  داند.  می  برتر  را  خودش  فرعون  دارد. 

ندارد. همه در مقام خضوع و خشوع مطلق در مقابل خدا  

بيند.   می  بالاتر  را  خودش  و  دارد  علو  این  ولی  هستند  

نتيجه اش هم این است که مردم را پراکنده می کند  برای  

کنند.   حکومت  خودشان  که  ملن ه م يي﴿این  طلئلفَةًي ََس تَض علف ي
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ََس تَح يييي وَي أَن نلءَه م ي   در   را  ای  عده  یک  ﴾نلسلءَه مَ ذَِنَّ  ي

  سختی   های  برنامه  و  دارد  می  نگه  محدودیت  و  ضعف

ذبح   سر  را  پسرانشان.  گدارد  می  برایشان حالا  برید.  می 

کردن هم معنا دارد. طرحی که الان در بعضی از کشورهای  

طرح   است   شان  جمعيت  رشد  نحوه  زمينه  در  اسلامی 

أَن نلءَه م ﴿ تغدیه    ﴾َ ذَِنَّ  ي از طریق  است. در بعضی کشورها 

شده  محدود  بسيار  پسر  فرزند  که  اند  کرده  چه  دارو  و 

 . ﴾نلسلءَه مَ ذَِنَّ  يأَن نلءَه م يوَيََس تَح يييي﴿است   

اگر اهل علو شد  خودش برای دور و بری های  عامرل  

رنج و عداب است. سوره مبارکره دخران مری فرمایرد؛ بنری  

اسرائيل را از فرعون نجات دادیم. از عداب و رنج همراه برا  

ر يي﴿ خاری نجات دادیرم. ایرن رنرج و عرداب چره برود؟  مَل

كَلنَيي﴿   فرعون خودش بدترین عداب است. چررا؟ ﴾ فلر عَا ني

ِْ م س رلفيري چون علو داشت. آدمری کره علرو دارد    ﴾ عللِيلًيملرَي

دور و برش جهنم است. همه را زیر دست مری خواهرد. از  

زیر دست بودن آنها و از این که جلوی  خم بشوند  لردت  

می برد. از اینکه برده های  برای  اهرام را می سازند و پای  
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این اهرام در اثر برداشرتن ایرن سرنم هرای سرنگين و ایرن  

کارهای سنگين می ميرند و همانجا دفن می شوند و فرعون  

را هم می پرستند  لدت می برد. اهل علو این کار را می کند.  

همه را زیردست می کند و می گوید  برای من اهرام درست  

کنيد. اهرام مصر را که آدم می بيند واقعراً تعجرب مری کنرد.  

اینها چطوری جابجا شدند؟ روی دوش همين برده هایی که  

این فراعنه را می پرستيدند و بعد هم همانجا پای این اهررام  

 دفن شدند. 

راضی به حد خودش هم نيست. مگر چقدر امکانات می  

خواهی؟ همه امکانات دنيا را طرف خودش می کشرد  یرک  

بساطی درست می کند  یک مغناطيسی درسرت مری کنرد و  

همه امکانات را این طرف می کشد. زیر پای همره را خرالی  

می کند. الان ثروتمندان فاسد دنيا به معنی الکلمه فاسد تمام  

امکانات دنيا را به سمت خودشان مکر  مری کننرد و یرک  

نمام جائرانه سرمایه داری در عالم درست کرده اند. پيچيرده  

هم هست  خيلی پيچيده است. چنرد ميليرارد آدم فقيرر نران  

شررب ندارنررد  آن وقررت ایررن مرررد  کشررتی خصوصرری و  
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هواپيمای خصوصی و جزیره خصوصی دارد. این یک جور  

 رابطه است. 

اميرالمومنين می فرماید شنيده شده که عثمان بن حنيرف  

که از طرف حضرت والی بصره بود  سر یک سرفره رنگرين  

نشسته است. می گوید من از تو انتمار نداشتم. هر کسی بره  

لُيعل  مل «يامام خودش اقتدا می کند   »ََس تَضلييء ينلن ا
از نور او   1

له يياستضائه می کنرد   ر يد ن يََ ىيمَل دليْك تَفََ لمَك م يقََ »أَلََيوَيإلن يإلمََ

لِم رََ  ليوَيملر يط ع مل لينلق ر صَي  ي امرام ترو کره همره حکومرت   «ينل

دست  است  از همه دنيا دو لباس کهنه دارد و قوت شب و  

روزش دو قرص نان است. شاید ذیل همين نامه یا در جای  

دیگر می فرماید  برای من حلال بود از مغرز گنردم و عسرل  

مصفی بخورم  ولی سير نخوابيدم  تا مبادا در دوردست یرک  

  برا   کنيرد    مقایسره   شرما   را   امرام   ایرن  کسی نتواند سير بشود. 

.  اینجورنرد   شان   همه .  خورد  می  اش  خرخره  تا  که  ای  معاویه 

خطبه شقشقيه حضرت وقتی دوران سومی را توضيح می    در 
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»نَي رَينَثلي ل ليوَيم ع تََ فل «يدهند می گویند:  
ترجمه برد فارسری    1

اش این است که بين آشیزخانه و توالت حرکرت مری کررد.  

 شما این را با اميرالمومنين یکی می کنيد؟!  

 تحقیر و استخفاف
که   است  این  قرآن  قَا مَ  يي﴿تعبير  فَلل تَخََف ي

تا  54)زخرف/﴾فَأَطلع اه کند   می  خفيف  را  خودش  قوم   )

به حرف  گوش بدهند و فرمان  جاری بشود. پيامبر قوم  

خودش را بزرگ می کند  تا فرمان خدا جاری بشود  چون  

در   خدا  فرمان  است.  عبد  ندارد   فرمانی  خودش  از  او 

کند    خدا  متوجه  را  مردم  اینکه  برای  است.  دست  

بزرگشان می کند. آنقدر بزرگ می شوند که همه دنيا را به  

کنند.   نمی  حساب  هم  کفششان  فلييينعل  ِْ خََللِق ي »عَظ مَي

ُ رَيمَليد ونَ  يفلييأَع ي نلهلم«ي   اینها را بزرگ می کند  2أَن ف سلهلم يفَصَ

و   عالم  ملکوت  کند.  می  باز  رویشان  پي   را  ها  افق  و 

و  گيرد  می  را  دستشان  دهد.  می  نشان  بهشان  را  بالاتر 

 
 49نهج البلاغة )للصبحي صالح(، ص:  .  1

 303نهج البلاغة )للصبحي صالح(، ص:  .  2
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را   مردم  اینها  ولی  بشوند   خدا  بنده  تا  کند   می  بزرگشان 

 حقير می کنند  تا عبد خودشان بشوند.

آدم بزرگ که بره حررف فرعرون گروش نمری دهرد. در  

داستان سحره فرعون  ساحران قبل از مواجهره برا حضررت  

ر يي﴿ موسررری گفتنرررد   لينَحَََ  رًْيإلن يك نَََ  أَيإلن يَِنَََليلََْجَََ 

( اگر ما بر حضرت موسری برا ایرن یرد  41)شعراء/ ﴾ ِْ ُللِبيري

بيضاء و این معجزه ای که آورده پيروز شرویم  پاداشری هرم  

ر نيري﴿ دارد؟ فرعون گفت:   ِْ م قََ (  42)شرعراء/ ﴾ إلن ك م يإلذًْيَِملرَي

مقرب خودم می شوید. می شروید جرزو دور و برری هرای  

خودم و دستتان در خزائن خودم است. به خودم وصرل مری  

شوید. ببينيد علو یعنی همين کره بررای خرودش حسراب و  

کتابی باز می کند. آخر تو کی هستی که اینها بره ترو وصرل  

بشوند؟ اینها با حضرت موسی که برخرورد مری کننرد  مری  

بينند دست این پيامبر پر است  این معجزات از جنس سرحر  

نيست. حضرت موسی عصا را انداخت و کل سحر و افرک  

و دروغ اینها را تماما بلعيد. فهميدند دست این آقا پر است و  

این دست  دست فرعون نيست. یک دست دیگری است که  
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به یک جای دیگری وصرل اسرت. ایمران آوردنرد و گفتنرد  

ُ ونَيوَيم الىي﴿  فرعون به آنهرا گفرت    (. 70)طه/ ﴾ آمَن لينلرَبَّيهل

قبل از این که من اجازه بدهم  ایمان آوردید؟ اگرر بنرا برود  

ایمان بياورید  من باید اجازه می دادم. بعد به آنها می گویرد  

که لا به لای نخلستان ها سر به نيسرت تران مری کرنم و بره  

دارتان می کشم و دست و پایتان را قط  می کنم. تهدیدهای  

ضليمَليي﴿ متعددی در قرآن آمده است. حرفشان این است   ْقَ 

داوری   هر    ( 72/ طه ) ﴾ ِْدُّن يلييِْ حَيلةَيهذِلهلأَن تَيقلضٍيإلن مليتَق ضيي

و هر حکمی می خواهی صادر کنی صادر کن. دست تو بره  

حيات الدنيا می رسد. ما که از حيات الردنيا فرارغيم. ببينيرد  

حضرت موسی اینها را بزرگ می کند و فرعرون کوچکشران  

 می کند. 

دو تا آیه بخوانم تا ببينيد چطوری قروم  را تحقيرر مری  

کند. در سوره مبارکه زخرف خدای متعال داستان این تحقير  

يََييقَا مل ليييفييييفلر عَا ن ينلدىيي﴿ کردن را توضيح می دهد   ييأيَييقَا مليييَليييقل

  حضررت   دعروت   از   بعرد (  51/ زخررف ) ﴾ ملص رَييم   ك ييِيييَِي سَ

  همه   مالک   من   که   داد   ندا  را  قوم   فرعون  فرماید   می  موسی 
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  فرمرود   حضرت .  بيند   می   کسی   واقعا   را   خودش .  هستم   مصر 

است که خرودت را مالرک هيچری   این  عبودیت  در  قدم  اول 

نبينی. این پيامبر الهری کره کائنرات تحرت اشرراف اوسرت   

خودش را مالک هيچی نمی بيند. عبد محا است. فرعرون  

ك َليقَا مليأَيَِي سَيَِييي﴿ خيال می کند خبری است  رَييم  َ  ييوَييملصَ 

ُ ييهذِلهل   مرن   زیرر   از   دارد   دریرا   ایرن     ﴾ تَح تييييملر ييتَج رييييْلَْ ن هل

ر وني﴿ شود. اینچين موجودی هستم.    می   جاری  لَيت ب صَل   ﴾ أَيفََ

خودتان بيایيد ببينيد. من بخواهم راه نيل را می بندم تا همره  

تان از تشنگی بميرید. حضرت موسی یک مقدار زبانشان در  

حرف زدن گير می کرد. البته نمی دانم تعبير دقيقی است یرا  

 اینکه نکته ای داشته است. 

ِْ ذِييه اَيمَهيرٌيوَيلَيََكَلد يي﴿ می گوید   أَم يأَنَليخَي رٌيملر يهذَِْي

( من بهتر هستم یا این کسی کره درسرت  52)زخرف/ ﴾ َ بيري

نمی تواند حرف بزند و به تعبير من یک آدم کوچره برازاری  

است. شما من را با این مقایسه می کند؟! بعد عجيرب  ایرن  

َُةٌيملر يذَهَبي﴿ است؛  ( چرا  53)زخرف/ ﴾ فََ ا يلَيأ ِ قليَيعََ ي  ليأَل ال

طلا و نقره همراه  نيست. زیورهایی از طلا ندارد. اگر آدم  
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مهمی بود به تاج  چقدر طرلا مری بایسرت باشرد. همرين  

استخفاف است. وقتی می خواهی دیدن  بروی باید به طبقه  

ششم برجی که درست کرده بروی. یک جوری هم درست   

کرده که از در تا رسيدن به این آقا همه یرال و کوپالرت مری  

ریزد  تحقير می شوی. اگر اینطوری نباشد که نمی توانرد از  

این بر  کسب درآمد کند. باید یک برجی درسرت کنرد ترا  

آن    آدمها را تحقير کند. فرعون هم همرين کرار را مری کنرد. 

وقت پيامبر خدا یک آدمی درست می کند کره وقتری بررای  

پادشاه ایران نامه می برد  برا گوشره شمشريرش ایرن فررش  

زربافت را کنار می زند و روی زمين می نشيند. ]پادشاه[ می  

خواهد تحقيرش کند ]اما او برا ایرن کرار جلروی کرار او را  

 ميگيرد.[.  

قرآن از قول فرعون می فرماید  اگر این پيامبر خداست و  

راست می گوید  چرا زیور آلات ندارد؟ چرا لااقل ملائکه با  

او نيامدند تا ما ملائکه را ببينيم. قرآن مری فرمایرد اینطروری  

تحقيرشان می کند. مصر دست من است و من خوب حرف  

فَلل تَخََف يقَا مَ  يفَأَطلع اهيإلن ه م يكلن اْيي﴿ می زنم. قرآن می فرماید  
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در و تخته با هم جورند. شرما خيلری نگرران   ﴾ قَا ملًيفلللقيري

نباشيد. اینها هم آدم هرای درسرت درمرانی نبودنرد و الا در  

مقابل فرعون تحقير نمی شدند. کسی که قوم  را استخفاف  

می کند  کوچکشان می کند  چشم هایشان را کور می کنرد   

زمينی شان می کند  بعد می گوید من به شما امکانرات مری  

 دهم. 

دنيای امروز همين است. توسعه ای که می گویند و سرر  

و صدای  گوش فلک را کر کرده  یعنری چری؟ یعنری کرر  

بشوید و کور بشوید و حرف انبيراء را نشرنوید. پررده هرای  

عالم غيب را نبينيد. اینها همه اش شوخی است. حالا کره در  

زمين آمدید  ما یک لقمه به شما می دهيم بخورید  تا دنبرال  

ما بيافتيد. ما توسعه یافته ایم و شما عقب افتاده ایرد. تحقيرر  

همين است. چقدر استخفاف در ادبيات رایج این ملعون هرا  

می بينيد. ما کشورهای توسعه یافته ایم و شما عقرب افتراده  

اید. این استخفاف نيست؟ تو چی داری که توسعه یافته ای؟  

یک جنگل و یک باغ وح  مدرن و یک مررده شرور خانره  

مدرن است. به تعبيرر قررآن قبرسرتان مردرن اسرت. خبرری  
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نيست. اگر آنقدر دیگران را تحقيرنکند  که ملت ها دنبرال   

نمی روند. اگر دانشگاه های مهم دنيا مانند هاروارد ملت هرا  

را تحقير نکنند  که آنها استعمار نمی شوند. چطوری تحقيرر  

می کنند؟ می گوید ملک مصر دست من اسرت. الان دنيرای  

غرب هم مگرر چره مری گویرد؟ همرين را مری گویرد؛ مرا  

تکنولوژی داریم! یک مشت آت و آشغال است. نمی خواهم  

بگویم ما نباید کسب قدرت کنيم  ولی مقابل اینها کره نبایرد  

 تحقير بشویم. 

پس دو امام اسرت. یرک امرام تحقيرر مری کنرد و امرت  

خودش را به اطاعت خرودش در مری آورد. یرک امرام هرم  

پيروان  را بزرگ می کند. آنها را عبد خدا می کند. آدمی که  

بخواهد عبد خدا بشود  باید از همه بزرگتر شود. آدمری کره  

دنيا و نمام کيهانی با همه وسعت  گوشه دلر  را پرر کنرد   

این دیگر عبد نمی شود. او از این نمام کيهرانی مری ترسرد.  

پس یک طرف آدم ها را بزرگ می کند و آنها عبد خدا مری  

شوند. این یکی هم تحقير می کند و همه را برده خودش می  

کند. اگر تحقير نکند که از او تبعيت نمری کننرد. آدم برزرگ  
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دنبال فرعون می رود؟ آدم بزرگ دنبرال ایرن اروپرایی هرای  

مبترردل مرری رود؟ یررک مشررت آدم مبترردل هسررتند. آخرررین  

دستاوردهای شان را ببينيد دیگر؛ نفی جنسيت و گَل و گول  

هم لوليدن و خانواده مرد با مرد و زن با زن  مررد برا سرم.  

آخررر اینهررا آدمنررد؟ آدم نمرری دانررد چرره بگویررد! ایررن ترره  

دستاوردشان است! آخرِ آخر زن  زندگی  آزادی شان اسرت!  

اگر آدم حقير نشود  دنبال اینها می رود؟ اگر چشرم آدم براز  

بشود و یک پرده آن طرف تر صرحنه را ببينرد  حتری سرلام  

 اینها را جواب می تواند بگوید. 

این تفاوت دو امام است. امامی که متکبر علی الله اسرت   

مستکبر علی الله است  متکبر برر بنردگان خداسرت  دشرمن  

خداست و با مردم عداوت دارد. البته ظاهرش محبت اسرت.  

علو دارد و واقعا خيال می کند خبری است. واقعا وقتی مری  

خيال مری کنرد واقعرا خبرری   ﴾ ملص رَييم   ك أَيَِي سَيِييي﴿ گوید  

است. خب بنده خدا یک ساعت بعد خدای متعال همه چيز  

را از تو می گيرد. تو مالک مصری؟! هارون الرشريد بره ابرر  

ميگفت هر کجا می باری ببار که در ملک من است. این مری  
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  آمرد    سراغ    مرگ   وقتی  ولی    ﴾ ملص رَيم   ك أَيَِي سَيِيي﴿ شود 

م فهميده ای بود گفت  نمی شود اینها برای  آد   که   وزیرش   به 

من بماند؟ گفت اگر می ماند  که به دست تو نمی رسيد  بی  

عقل. چون دست به دست می شود  بره دسرت ترو رسريده  

است. ولی رسول خدا که کائنات در دست  است می گویرد  

من فقير خدا هستم. خودش را مالک هيچی نمی دانرد. ایرن  

او کره نمری توانرد بسرازد؛ اینهرا    می تواند عرالم را بسرازد. 

خودشان بخيل اند و ذیل شان هرم امرت بخيرل شرکل مری  

 گيرد. خودشان بخيل اند و اقامه بخل می کنند.  

آن طرف هم یک امت سخی است  که همه وجودشان را  

خر  خدا می کنند. فرمود خاصيت محبت امام بيست چيرز  

است  که ده تای  در دنياست و ده تای  در آخرت اسرت.  

آنقردر  سيدالشرهداء  یکی از دنيایی هرای  سرخاوت اسرت. 

را سخی کرده بود  که سيزده تا چوبه تيرر خرورده    اصحاب  

بود  تا نماز تمرام شرود. جران  را اینطروری بررای خردا و  

البته پيداست که برای کدام امرام مری شرود    امام  می دهد. 

ََيياینطوری سخاوت به خرر  داد. بررای آن کسری کره   ذَِ »نََ
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لَََِة«ي رَةليِْضَ  ةليوَيحَيَ  ِْ جَهَلََِ   م ه جَتَ  يفليكَيلِيَس تَن قلذَِيعلبَلدَكَيملرَي
برای آن آقایی که بعد از ظهر عاشورا کره نصررت الهری برر  

کربلا مشرف شد و پيغام آمرد کره اگرر مری خواهيرد همره  

چيزهایی که از شما گرفتيم برميگردانيم و هيچی هم از مقرام  

تان کم نمی کنيم و پيروزتان مری کنريم  ولری ایرن امرت از  

دست می روند؛ شما با خدا یک قرراری داشرتيد کره دسرت  

بندگان خدا را بگيرید. فرمود نه؛ ما آمراده در گرودی قتلگراه  

رفتنيم. برای این آقاست که سعيد بن عبدالله سيزده تا چوبره  

تير می خورد و بعد وقتری روی زمرين مری افترد  حضررت  

لَيييْن رَييََلي»أَيوَفَي ت ييبالای سرش می آیند و عرض می کند  ييَُل ا

  صلی .  ِْ جَن ة«يييفلييييأَمَلمليييي»أَن تيَ:  فرمایند   می   هم   حضرت .  ِْ   ل«ي

 . عبدالله   ابا   یا  عليک   الله 
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ُ يْلْ خلرَة ينَج عَ  هليلِ  ذَِرَيي﴿  الرَّحِيم.  الرَّحْمنِ  اللَّهِ بِسْمِ تل  كَيِْد ْ

ة يي َََ ِْ علقلبَ ََلدًْيوَي ُ ضليوَيلَيفَسَ ييْلَْ  ََل اَّْيفَ  ََ ََد ونَيع  َ لَيَ رََ

(. عرض کرردیم کره از آیرات نرورانی  83)قصص/ ﴾ لِ  م ت قيري

قرآن و روایات شاید اینطور استفاده بشرود  در همرين عرالم  

ارض که برای مدتی مقر و مستقر ماسرت و امکانراتی در آن  

در اختيار ما قرار مری گيررد  خردای متعرال دو جهران و دو  

وادی قرار داده اسرت. یکری وادی حيرات الردنيا و دیگرری  

وادی حيات الاخره است. هر کردام از ایرن دو وادی امرامی  

 دارند. 

  مختصات امرام ایرن دو وادی را اجمرالًا عررض کرردیم. 

امامی است که دعوت به هدایت می کند و امامی اسرت کره  

دعوت به ضلالت می کند. دو دعوت در عالم است. انسران  
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دعوت می شود؛ وقتی در عالم ارض آمدیم  دعوتی از ناحيه  

امام حق است  که همان دعوت خدای متعال است. دعروتی  

هم از ناحيه امام باطل و ائمه ضلال است. آنها هرم دعروت  

می کنند و صدا می زنند. دعوتشان هم صرفا با یک کرلام و  

لفظ نيست. یک دنيایی درست می کننرد و برا همره جاذبره  

های  ما را به آن دعوت می کنند. انسان بين این دو دعوت  

مختار است یکی را اختيار بکند. با اجابت آن دعوت دیگر با  

آن امام زندگی می کند و ذیل آن امام حرکرت مری کنرد. برا  

قوای آن امام امداد می شود. رفقای  یاران آن امام انرد. اگرر  

هم در جبهه مقابل قرار گرفت همينطور می شود. دیگر ذیل  

آن امام باطل قرار می گيرد و با امکاناتی که در جبهره باطرل  

است  امداد می شود. یراران و همراهران  همراهران جبهره  

دو جریان اسرت؛ اختيرار آدم در عرالم ارض ایرن    باطل اند. 

است که وارد یکی از این دو وادی بشود. هر کدام مناسربات  

خودش را دارد. اهل این دو عالم هر کدام رز  خودشران را  

 دارند. 
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صفاتی که در این دو عالم است  متفاوت هستند. صفاتی  

که به منزله قوایی است که انسان با این قوا در عالم کار مری  

کند. صفات روحری انسران در واقر  قروای روحری انسران  

هستند. این صفات و قوا و جنود و لشکری که اهل ایرن دو  

جبهه دارند  متفاوت است. صفات شان متناسب برا صرفات  

امامشان است  که آنها را ذیل احادیثی از جمله حدیث عقرل  

و جهل توضيح دادیم. ایرن دو عرالم برر محرور اسرتکبار و  

بندگی در مقابل خدای متعال و بر محور ضلالت و هردایت  

شکل می گيرنرد. امرام یکری امرامی اسرت کره عبرد مطلرق  

بليرَيوَييخداست و امام دیگری امامی است که   ِْ م تَعَصََّ لم ي »إلمََ

ِْ م س تَك بلرلَر«ي لََ ف ي
 و عدو الله است.   1

بر اساس تعابير نورانی روایات مناسباتی که بين خود این  

دو امت هم شکل می گيرد  برا هرم متفراوت اسرت. وقتری  

امامشران مختلررف شررد  صفاتشرران مختلررف شررد  روابررط و  

مناسباتی که شکل می گيرد  هم متفراوت مری شرود. وقتری  

نسبتشان با خردای متعرال مختلرف مری شرود  روابرط برين  

 
 286نهج البلاغة )للصبحي صالح(، ص:  .  1
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خودشان هم متفاوت شکل می گيرد. حالا بعضی از آیات و  

روایاتی که ناظر به این روابط است را خردمتتان تقردیم مری  

کنم. البته عرض کردم این یک بحرث گسرترده ای در قررآن  

 است. من به عنوان نمونه یکی دو مورد را عرض می کنم. 

 . علو و فساد در مقابل عبودیت و تقوا )سوره قصص(1

ُ يي﴿یکی از این آیات در سوره مبارکه قصص است    تل  كَيِْد ْ

ُ ضليوَيلَيفَسلدًْيوَيي ْلْ خلرَة ينَج عَ  هليلِ  ذَِرَيلَيَ رَد ونَيع   اَّْيفلييْلَْ 

لِ  م ت قير داری    ﴾ِْ علقلبَة ي یک  به  آیه  این  در  متعال  خدای 

اشاره می کند. این دار آخرت را ما برای کسانی قرار می  

دهيم که در عالم ارض زندگی می کنند  اما بعضی افراد در 

این عالم  علو و برتری جویی دارند  خودشان را برتر می  

بينند. می خواهند بهترین ها را در دنيا برای خودشان جم   

کنند. اینها در عالم ارض که زندگی کنند  راهشان به عالم 

آخرت بسته است. آنهایی که علو در ارض دارند  طریقی  

به عالم آخرت ندارند. طبيعتا آدم اگر علو در ارض داشت   

فساد هم خواهد داشت. آدمی که می خواهد خودش برتر  

 باشد  حتما روابط عالم را هم به هم می زند.
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این آیه نورانی قرآن خاطر مبارکتران هسرت  کره خردای  

ةٌيإللَ يِْ ََ   يي﴿ متعررال مرری فرمایررد:   َََ ََلنَيفيهلمََليآلِه ا يك َََِ

( اگر در بين آسمان و زمين غير از خردای  22)انبياء/ ﴾ َِفَسَدَتلي

متعال اله دیگری می بود  واقعا آسمان و زمين بره هرم مری  

  صرلاح   و   عالم   خوردند. آنچه که هماهنگی و انسجام و نمم 

  عرالم  همه . است  اله  یک  که  است  این  کند   می  حفظ  را   عالم 

  در .  کنرد   می   حرکت   او   مشيت   با .  اوست   قوای   و   اراده   تحت 

یک اختياری به ما داده است.   متعال  خدای  ها  انسان  ما  حوزه 

با این اختيار می توانيم از دایره بندگی خدا بيررون بررویم و  

می توانيم هم در وادی بندگی باشريم. اصرل اختيرار همرين  

( هم شراید  256)بقره/ ﴾ لَيإلك رْهَيفلييِْدََّري﴿ است. آیه شریفه  

 . نيست   اکراهی   دین   در   که معنای  همين باشد  

ِْ كلفلر وني*يي﴿ دین مناسک بندگی است؛   ييأَع ب د ييلَيق ل يَليأََُّهَلي

  دو   هر (  3-1/ کافرون ) ﴾ أَع ب ديييمليييعلنلد ونَييأَن ت م ييلَيييوَ*ييييتَع ب د ونيَييملي

  موحردین   هرم  و  کننرد  می  عبادت  کفار  هم . کنند  می  عبادت 

  معبرود .  کنرد   مری   فرر    معبودشران   ولری  کننرد   مری  عبادت 

به او توکل   کنند   می  تکيه  او  به  است؛   متعال   خدای   موحدین 
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می کنند و در مقابل او تواض  می کنند  محبت او را دارنرد   

خوف از او دارند  نگرران او هسرتند  از او درخواسرت مری  

کنند. جبهه مقابل هم عبادت مری کننرد؛ نفرس خودشران و  

ديي﴿ شررياطين را عبررادت مرری کننررد. برره تعبيررر قرررآن   َََ عَب

ِ لغ ا ي ( اند. تبعيت از آنها می کنند  به آنها تکيه  60)مائده/ ﴾ ِْ

می کنند  از آنها استمداد می کنند  از آنها خائف اند. عبرادت  

َِك م يدَن ك م يوَيي﴿ که تعطيل شدنی نيست  معبودها متفاوت اند. 

(  دین همين قواعرد و مناسرک بنردگی  6)کافرون/ ﴾ لِيَيدَري

است  که با آن شریعت بندگی می کنند. دینها متفاوت است   

 معبودها متفاوت است  اما هر دو عبادت می کنند. 

كَيي﴿ خب حالا اگر دو عبادت است  قرآن می فرمایرد:   تل َ 

ُ ضليوَيلَيي ييْلَْ  اَّْيفَل ُ يْلْ خلرَة ينَج عَ  هليلِ  ذَِرَيلَيَ رََد ونَيع  َ  ِْد ْ

ِْ علقلبَة يلِ  م ت قيري ما آن دار آخرت را بررای کسرانی   ﴾ فَسلدًْيوَي

قرار دادیم که در عالم علو ندارند. آدمی کره از بنردگی خردا  

خار  می شود  مبتلا به علو می شود. وقتی خودش را دید   

می خواهد خدایی کرده و در عالم فسراد مری کنرد. خردای  

متعال به ما اختيار داده است و می توانيم در عالم بنرده خردا  
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باشيم. اگر همه مان بندگی کنيم  تمام عالم به سمت صرلاح  

حرکت می کند  ولی وقتی مرا از مردار بنردگی بيررون مری  

رویم  فساد توليد می شود. چون اگر عالم بري  از یرک الره  

داشته باشد  به هم می ریزد. در حوزه ای که خدای متعال به  

ما اختيار داده  وقتی از مدار توحيد خار  می شویم  آلهه ای  

پيدا می شوند و فساد در عالم به پا می گرردد. ریشره فسراد  

اینجاست. آدمی که علو دارد  هر کاری در دنيا بکند  به هرم  

می ریزد. نتيجه اش فساد در ارض می شود  فساد در جامعه  

می شود. بنابراین کسانی که علو دارند  فساد دارند و کسانی  

 که علو ندارند  فساد هم ندارند. 

ذیل این آیه شریفه روایات را ملاحمه کرده ایرد. بعضری  

روایات می فرماید این آیه مربوط به ثروتمندان و قدرتمندان  

است  که اگر دستشان به امکانی رسيد  ایرن امکران در آنهرا  

علو ایجاد نکند  برتری جویی ایجاد نکنرد  احسراس اقتردار  

نکنند. این یک بيان است که کسرانی کره در دنيرا ثرروت و  

قدرت دارند  باید مراقب باشند که مبتلا به علو نشوند. یرک  

بيان دیگری نيز در روایات وجود دارد که بي  از مورد قبلی  
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است. می فرماید همه انسان هایی که بر روی ارض هسرتند   

حتی آنهایی که هيچ امکانی هم به حسب ظاهر ندارند  اینهرا  

هم نباید علو داشته باشند. در روایرت دارد کره اگرر دو نفرر  

باشند و یکی می خواهد آن بند کفشی که بهتر اسرت را بره  

کف  خودش ببندد  این علو می شرود. اینهرا از دار آخررت  

محروم می شوند. آن دار برای کسانی نيست که آنقردر هرم  

بنرابراین یرک عرده ای در عرالم    علو و برتری جویی دارند. 

ارض هستند که علو ندارند. اینهرا اهرل آن دار آخررت انرد.  

ریشه علو نداشتن هم بندگی انسان است. اگر از مدار بندگی  

 خار  شد  مبتلا به علو می شود. 

این روایت عنوان بصرری را مکررر ملاحمره کررده ایرد.  

گفت  آمده ام تا از علرم شرما اسرتفاده    محضر امام صاد  

کنم. پي  دیگران هم رفرتم و حرالا محضرر شرما آمرده ام.  

حضرت فرمودند اگر می خواهی از علم ما استفاده کنی  این  

نکته را توجه داشته باش؛ این علم این سر و صرداها و ایرن  

ٌُيََقَع يفلييقَ  بليمَر يَ رلَد يِْ    يأَن ييحرفهای در کتابها نيست    »ن ا
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ََه دلََ «ي
یک چراغی است خدا در قلب کسانی روشرن مری    1

 کند که می خواهد آنها را وارد وادی هدایت کند. 

»إلمَلمٌيدَعَليإلَِىيه دًى«يامامی که هدایت می کند   
آن چراغ    2

دست  است و آن چراغ را در دلها روشن می کند  تا انسران  

ها هدایت شوند. اگر علم می خواهيد این چراغ است و باید  

در دل انسان روشن بشود. دلی مورد عنایت قرار می گيرد و  

این چراغ در آن برافروخته می شود  که خصوصياتی داشرته  

باشد. حضرت فرمودند اگر می خواهی به این علم برسری و  

این چراغ در دلت روشن بشود  این چراغ در دست ماسرت.  

ًُْينَه ديينل ليمَر ينَشلء يملر يي﴿ در دست امام حق است    جَعَ  نله ين ا

( این کتاب الهی در وجرود مقردس امرام  52)شوری/ ﴾ علبلدلنلي

است. این همان چراغی است  که خدا در عالم روشن کررده  

 است. این مصباحی است که همه کائنات را روشن می کند. 

حضرت فرمودند اگر می خواهی از این چراغ بهره ببری   

مَييشرط  این است که بایرد عبرد بشروی  ِْ عل َ  َُد َ ي إلن يأَ »فََ

 
 225، ص:  1بيروت(، ج    -بحار الأنوار )ط  .  1
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ِْ ع ب ادلَ ة«ي بررو طالرب بنردگی   فَلط   ب يأَو لًَيفليينَف سلكَيحَقليقَةَي

بشو. اگر به مرحله طلب رسيدی  ما علم را به تو می دهريم.  

بندگی را در خودت محقق کن و بنده بشو  آنگاه بيرا ترا مرا  

چراغ را در دلت روشن کنيم. با این چراغ بندگی بکن. ایرن  

بره    نور  نور مسير بندگی است. نرور مسرير هردایت اسرت. 

حضرت عرض کرد  این بندگی چيست؟ حضرت فرمودنرد  

سه رکن دارد. اول  این است که خودت را مالک نبينی و از  

خودت خل  مالکيت کنی. کسی که مالک شد  دیگر بنردگی  

نمی کند. مِلک و مُلک بررای خرودش دارد  بررای خرودش  

حکومتی دارد. می گوید از خودت خل  ملک بایرد بکنری و  

خودت را مالک هيچی نبينی. پرس ایرن امکانرات چيسرت؟  

اینها امانات خداست. باید سعی کنری امانرات را بره خردای  

متعال برگردانی. گفتند اگر اینطوری شدی  انفا  در راه خدا  

برایت آسان می شود و راحت می تروانی امکانرات را در راه  

خدا خر  کنی. کسی که امکانات  را برای خودش می داند   

می خواهد برای خرودش خرر  کنرد. ایرن دیگرر در وادی  

بندگی نيست  خودش می خواهد نقشه بکشد. مالک است و  
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فرمودند خلر  مالکيرت    برای ملک خودش طراحی می کند. 

که از خودت کردی  دیگر ملک خودت را تدبير نکن  ملک  

خودت را به خدا تفویا کن. خرودت و همره زنردگيت را  

واگدار کن. این رکن دوم است. البته معنای  محاسبه نکردن  

نيست. محاسبه خود نکردن است. امور خودت را به خردای  

متعال تفویا کن. حالا تمام محاسبه و دقت و دل مشغولی  

َُللِ ليفليمَليأَمَرَه يتَعَلَِىينل ليوَينَهَله يعَن  يتو در بندگی باشد    . «ي»ْش تل

این روایت را برای این قسمت خواندم. حضرت فرمودند  

اگر این طوری شدی و از خودت خل  مالکيت کردی و بره  

جای تدبير خود امور خودت را تفویا کرردی و تمرام دل  

مشغوليت این بود  که از مدار بنردگی خردا خرار  نشروی   

دیگر فرصتی برای مراء و جدال و اثبات خود و اینها نداری.  

دیگر به هيچ وجه دنبال این نيسرتی کره در دنيرا خرودت را  

اثبات کنی. وقتی اینطوری شدید از دامنه نفروذ شريطان دور  

ىيمی شوید. بعد حضرت فرمودند   ةليِْتُّقََ َُجََ َ يدَ ذَِْيأَو    «ي»هََ

اولين قدم در وادی تقوا همين است  که انسان این سه قردم  

از خودش خل  ملکيت کند  امرورش را تفرویا    را بردارد. 
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کند و بعد هم دل مشغولي  جز امر و نهی خدای متعرال در  

عالم چيز دیگری نباشد. اگر اینطوری شدید دیگر حوصله و  

فراغت و وقت برای مجادله کردن و اثبات خود ندارید. اگرر  

غير از این باشد  نمی شود علم به تو بدهند  چون اگرر ایرن  

سرمایه را هم بدهند  با ابزار بندگی می خواهی  اثبات نفرس  

کنی. می خواهد خرودش را اثبرات کنرد. علرم هرم بدهنرد   

مجادله می کند. اینجا جدال به معنای غلط  منمور نيسرت.  

به ما گفتند حتی اگر حق هم با توست  مجادله نکن  مجادله  

چيزی را حل نمی کند. آنجا که پای نفس وسرط مری آیرد   

آنجا خدا نيست. حرف حرق را زدی و روشرن شرد؛ دیگرر  

تمام  کن. بخواهد قبول می کند و نخواهد هم قبول نمری  

  کند. اگر اراده سوء کرد با مجادله چيرزی تمرام نمری شرود. 

حضرت فرمودند که اگر اینطوری شدید دیگر اهرل مجادلره  

نمی شوید. حالا ما علم به شما می دهريم  ولری علرم بررای  

جدال و سر و صدا و اثبات خود و من بيشتر می دانم و اینها  

نيست. فرمودند که اگر اینطوری شدید  حالا بيایيد تا مرا بره  

شما علم بدهيم. اگر این کاری که گفتيم را انجام بدهيد  تازه  
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قدم اول در وادی تقوا را برداشته اید. قدم های بعردی را برا  

 این علمی که به شما می دهيم  بردارید و حرکت کنيد. 

رَة يي﴿ بعد حضرت این آیره را خواندنرد:   ُ يْلْ خَل كَيَِْد ْ تل َ 

ِْ علقلبَة يي ُ ضليوَيلَيفَسلدًْيوَي نَج عَ  هليلِ  ذَِرَيلَيَ رَد ونَيع   اَّْيفلييْلَْ 

  آن دار آخرت که یک دار با عممتی است و دور  ﴾ لِ  م ت قيري

از دسترس است  به کسانی می رسد که در عرالم ارض کره  

دنبال علو نيستند. کسی دنبال علو نيست  که این سه رکن را  

دارد؛ خود را مالک نمی بيند  امور خودش را تفویا کررده  

و تمام دل مشغولی اش این است که فرمان خدا در مملکت  

وجود من زمين نماند. مِلک اوست  مُلک اوست  امر او باید  

اجرا بشود. دنبال اجررای فرمران اوسرت. ایرن آدم در دایرره  

اختيار خودش دنبال علو و برتری نمری رود. اگرر بره اینجرا  

نرسيد  دنبال برتری است. اگر دنبال برتری بود  دنبال فسراد  

 هم است. 

این از همان مواردی است که روایات دلالت می کند کره  

این دار همان داری است که در عالم ارض به پا شده اسرت.  

حالا روایت  مفصل اسرت. نکرات لطيفری هرم در روایرت  
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كَيي﴿ است  که خودتان ملاحمه کنيرد. حضررت فرمودنرد:   تل َ 

ُ يْلْ خلرَة  ولایت ما ائمه است. این دارالاخره است. اگرر    ﴾ ِْد ْ

می خواهی با ما حرکت کنی و با ما همسفر باشی و در عالم  

ما باشی و در دامنه مملکت ما حرکت کنی  بایرد اهرل علرو  

وَيي﴿ نباشی. باید اهل فساد نباشری. بایرد اهرل بنردگی باشری.  

عاقبت هم بررای ایرن متقينری اسرت کره    ﴾ ِْ علقلبَة يلِ  م ت قيري

ُ يْلْ خلرَة ﴿ اینطوری در عالم راه می روند. هم  و هم   ﴾ تل  كَيِْد ْ

را حضرت فرمود که مرا هسرتيم. اگرر کسری مری    ﴾ علقلبَة ﴿ 

خواهد در عالم ما باشد و با ما سيرش ادامره پيردا کنرد و در  

 پایان کار هم همراه ما باشد  این باید اینطوری باشد. 

پس عالمی از این جنس است. عرالمی اسرت کره در آن  

علو و فساد و برتری جویی نيست  حتی به مقدار اینکره آدم  

بخواهد  مثلا کف  نوتر مال من باشد  این بنرد کفر  بهترر  

مال من باشد  ظرف پرتر جلوی من باشد. این مقدار هرم در  

آن عالم علو نيست. آدم هایی که در آن دار قرار می گيرنرد   

از این چيزها فارغ اند. تمام همّ و غمّ شان این است کره بره  

خدای خودشان مشغول اند و از دایره بندگی بيرون نروند. با  
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خودشان محاسبه دارند  مراقبه دارند  مشرارطه دارنرد. تمرام  

مراقبه و مشارطه شان این است که قوایشان از دامنه بنردگی  

 خدا خار  نشود. 

خب پيداست این یک جور عالم است. عالمی کره در آن  

علو و فساد نيست و همه عبدند  همه بندگی می کنند. یرک  

عالمی هم هست که امامشان از همه متکبرتر است و بي  از  

إلن يي﴿ همه علرو دارد. آیرات راجر  بره فرعرون را خوانردیم   

ُ ضليوَيجَعَلَيأَه َ هليشليَعلً كلنَيي﴿ (  4)قصص/ ﴾ فلر عَا نَيعَلَيفلييْلَْ 

ِْ م س رلفيري (. این طرف هم امتی اسرت   31)دخان/ ﴾ عللِيلًيملرَي

که علو از آنها برداشته شده است و دیگر اهل علو نيسرتند و  

طبيعتا هيچ فسادی هم در این امت اتفا  نمی افتد. همره در  

مردار صررلاح خودشرران حرکررت مرری کننررد. همرره در مرردار  

 خودشان می چرخند. 

بعضی از تجمعات مانند زیارت اربعين سيدالشهدا را کره  

آدم می بيند  واقعا احسراس مری کنرد همره چيرز در مردار  

خودش است؛ انانيتی نيست  همه در مدار خودشان هستند و  

هيچکس از مدار خودش بيرون نمی زند. همه عبدنرد و بره  
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دنبال جلب رضایت خدا هستند. تمام زندگی جامعه مومنين  

اینطوری باید بشود. در آن طرف هم که استکبار و علو است  

و طبيعتاً همه فساد می کنند. همره در حرال بره هرم زدن آن  

مداری هستند  که خدای متعال در عالم قرار داده است. عالم  

از مدار خودش که بيرون می رود  فسراد بره پرا مری شرود   

دلييي﴿   ََ بَت يأََ َََ ََليكَس رلينلم  ََ ِْ بَح رَّيوَي َََ ِْ ب يي ََل ََلد يف ِْ فَس رَي َََ ظََه

(. خب اگر بر مدار بندگی بودیم و بر مردار  41)روم/ ﴾ ِْن لسي

 علو نبودیم  یک اتفاقاتی خواهد افتاد. 

. عبودیووت و احسووان در مقابوول فخرفروشووی و بخوول 2
 )سوره نساء(

 احسان در روابط اجتماعی، نتیجه عبودیت
وَيْع ب د وْيِْ  َ يوَيلَيي﴿سوره مبارکه نساء را ملاحمه بفرمایيد؛  

شَي ْلً نل لي برای  36)نساء/﴾ت ش رلك اْي و  کنيد  بندگی  را  خدا   )

را   غير  نشوید   وابسته  غير  به  ندهيد   قرار  شریک  خدا 

شدید    اینطوری  اگر  إلح سلنلً﴿نیرستيد.  لِْدََ رلي نللِ ا آدمی   ﴾وَي

با  او  روابط  وقت  آن  گيرد   می  قرار  توحيد  مدار  در  که 

دیگران روابط احسان می شود. احسان به والدین قدم اول  
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است. این احسان هم یک اولویت هایی دارد. آدمی که به  

می   احسان  رابطه  دیگران  با  اش  رابطه  خورد   گره  خدا 

ِْ ق ر نى﴿شود.   نلذِليي بعد    ﴾وَي است   نزدیکانتان  بعد  قدم  در 

ِْ يَتلمى﴿ بعد  ﴾وَي ِْ مَسلكيرل﴿   بعد  ﴾وَي ذلييي﴿   لُي ِْ جل وَي

لُيِْ ج ن بلي﴿و بعد    ﴾ِْ ق ر نى ِْ جل همسایه نزدیک و همسایه    ﴾وَي

دور می باشد. یعنی ترتيبی دارد. آدم باید روابط احسان   

کجا   هر  کند.  پيدا  گسترش  متعال  خدای  بندگی  محور  بر 

هم   احسان  رابطه  این  هست   مومن  این  وجود  شعاع 

های   دامنه  به  و  شود  می  شروع  ها  نزدیکترین  از  هست. 

را در  این جم   دورتر هم کشيده می شود. احسان مومن 

 بر می گيرد. 

هم نشينان و رفقای انسران و بعرد    ﴾ وَيِْص لحلبلينللِ جَن بل﴿ 

یعنی آنهایی که در راه ماندند  را نيز شرامل   ﴾ وَيْن رليِْس بيلل﴿ 

می شود. هم اهل احسان به همين در راه مانده های ظاهری  

یعنی کسانی که در راه گير کرده اند  می باشد  آنها را تجهيز  

می کند و راهشان می اندازد و هرم اهرل احسران بره در راه  

  نسربت بره  ﴾ وَيمليمََ كَت يأََ مَلن ك م ﴿ مانده های باطنی است.  
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آنهایی که ملک یمين شما هستند  هم روابرط احسران بایرد  

برقرار باشد. حتی نسبت به کسی که به حسب ظراهر ملرک  

یمين است. در آن نمامی که انسان ها بررده مری شردند  آن  

کسی که خرید و فروش می شده را مِلک یمين می گفتند و  

هيچ حقی هم برای  قائل نبودند  هريچ حقری؛ در آن نمرام  

مثل حيوانات و گاهی بدتر با اینها برخورد می کردند  قررآن  

می فرماید  وقتی بنده خدا شدید  باید رابطه تان با آنها رابطه  

 احسان باشد  ولو فرض کنيد ملک یمين شما باشند. 

 خودبینی و فخرفروشی، نتیجه استکبار در برابر خداوند
فَخَ اُْ﴿ م خَ تللًَي مَر يكلنَي َ حلبُّي ِْ  َ يلَي این    ﴾إلن ي نقطه مقابل 

انسان   انسان محسن   احسان  مختال و فخور است. مقابل 

و  زده  خيال  که  کسی  یعنی  مختال  است.  فخور  و  مختال 

باب   از  گویند   می  مختال  هم  متکبر  به  اگر  است.  متوهم 

این است که متوهم است و خيال می کند خبری است و 

نيست    کند. هيچی  باز می  کتاب  و  برای خودش حساب 

نفر   دو  بين  گفت  می  است.  خبری  کند  می  خيال  ولی 

اختلاف ایجاد شده بود و یکی برای دیگری پيغام فرستاد   
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نه   ما  آقاجان!  او گفت  پشه ای من فيل هستم.  تو  اگر  که 

پشه ایم و نه فيل؛ هر دو تای  خودت هستی  ما عبدیم و  

نيستيم. مختال یعنی همين که خيال می کند  واقعا    چيزی 

 خبری است. فقير چه اختياری مگر دارد؟  

»كَي فَيأَل تَعلزُّييدعای عرفه سيدالشهداء را ملاحمه فرمودید  

ُ كَز تَنليي ما عبدیم  عبد که چيزی نردارد. عبرد     «يوَيفلييِْذَِِّ ةليأَ

فقير محا در مقابل خدای متعال است  ذليل محا است.  

»كَي فَيلََيأَل تَعلزُّيوَييالبته اگر از این ارتباط خوب استفاده کرد   

وقتی آدم بنده خدا شد  نسبت به همه عزیرز    «يإلَِي كَينَسَب تَنليي

می شود. همه کائنات جمر  شروند  نمری تواننرد حررکت   

بدهند. تحت فرمان خداست. همه شهوات و همره تهدیردها  

فَيلََييدر او تأثيری نمی گدارد  ولری ریشره اصرلی اش  »كَيَ 

در مقابل این انسران عبرد کره    است.   «يأَل تَعلزُّيوَيإلَِي كَينَسَب تَنليي

روابط  روابط احسان است  انسران مخترال قررار دارد. آدم  

وقتی متوهم شد و از خردا فاصرله گرفرت  بررای خرودش  

حساب کتاب باز می کند و خيال مری کنرد  خيلری خبرری  

است. در محضر خدا که باشری  مری بينری هيچری نيسرت.  
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هرچه هست  اوست. از خدا دور نمی شوی و برای خودت  

 حساب و کتاب باز نمی کنی.  

این مطلب در آیه آخر سوره مبارکه اعراف هست. خدای  

متعال دستور ذکر می دهد و می فرماید  ذکر خدا را به یرک  

َُن كَيفييي﴿ کيفيت خاصی بگویيد   ييخيفَةًييوَييتَضَرُّعلًيينَف سلكَوَيْذ ك ر ي

رلييد ونَييوَ رَييِْ جَهَ  لَييمَل ا  د وَّييِْ قََ رَييْلْ صَليييوَيينللِ َُ  ر يمََل لَيوَيلَيتَكَ 

( صبح و شام در دل خودتان خدا را با  205)اعراف/ ﴾ ِْ ُلفل يري

تضرع و خوف یاد کنيد و از این مقدار ذکر غفلرت نکنيرد و  

اگر آدم به این ذکر رسريد    مواظب باشيد غفلت اتفا  نيافتد. 

َُنَّكَ﴿  ِْ ذَِرَيعلن دَي   می  پيدا   الرب«  »عند   مقام   (  206)اعراف/ ﴾ إلن ي

ند  پرده ها کنار می رود و در محضر خدا قرار می گيررد و  ک 

ر يي﴿ وقتری در محضررر خرردا قررار گرفررت    تَك بلر ونَيعَََ لَيََسََ 

استکبار از او برداشته می شود. کسی که در محضرر   ﴾ علبلدَتل ل

خدا نيست و دور است  برای خودش حساب و کتراب براز  

می کند. کسی که در محضر خدا قرار گرفت  می فهمد همه  

بَّح انَ  ﴿ هيچ اند  هرچه هست  اوسرت.   دیگرر هريچ    ﴾ وَيَ سََ

عيبی را هم گردن خدا نمی گدارد و می فهمد کار او بردون  
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عيب است. اگر عيرب و نقصری در کرار اسرت  از دیگرران  

ج د وني﴿ است  از مخلوقات است.   آنهرایی کره در    ﴾ وَيَِ  يََسَ 

محضر خدایند  در حال سجده دائمری هسرتند. رابطره شران  

 اینطوری می شود. 

پس آنهایی که عبد می شوند  استکبار و خيال و خودبينی  

از ایشان برداشته می شود. ولی وقتی انسان از دایره عبودیت  

فاصله می گيرد  برای خودش حساب و کتاب باز می کنرد   

ذَِرَيي﴿ متوهم می شود. عبد اینطوری است   علبلد يَِْر ح مرليَِْ 

ُ ضليهَا نلً ( سبک راه مری رونرد   63)فرقان/ ﴾ ََم ش انَيعََ ىيْلَْ 

چيزی به آنها گير نمی کند  هرچه بگویی بره آنهرا برخرورد  

نمی کند. هرچه پرتاب کنی  اصلا چيزی نيسرت کره بره او  

ِْ جلهل  انَ﴿   برخورد کند.    خودش سبک بال  ﴾ وَيإلذْيخلطَبَه م ي

راه می رود و شيطان می آید یک آدم جاهلی را با او درگيرر  

لَملً﴿ می کند. او درگيری را شروع می کند    ولری    ﴾ قَلِ اْيلََ

خدای متعال یادش می دهد که با قول سرلام برخرورد کنرد.  

اگر او جهالت کرد  من جهالت نکنم. عبادالرحمن اینطروری  

اند. ولی از دایره عبودیت که خار  شدی  هر چه بگوید بره  
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او گير می کند. از هر طرف بروی و دامنت را بکشی  که بره  

او گير نکنی  نمی شود. بدش مری آیرد  بره او برميخرورد و  

عکس العمل نشان می دهد. از یک فرسخی کسی کره بنرده  

خدا نيست  نمی شرود رد شرد. تيرر و ترکشر  آدم را مری  

گيرد  ولی عبادالرحمن اینطوری نيستند. اگر یک جراهلی را  

 هم شيطان تحریک کند  او تحریک نمی شود. 

 بخل و انفا  ریاکارانه، نتیجه خودبینی و فخر فروشی
انسانی   است.  فخور  مختال  انسان  عبد  این  مقابل  بنابراین 

شود.   می  احسان  روابط  دیگران  با  روابط   شد   عبد  که 

این  و  گيرد  می  متعال  خدای  از  را  امکانات  و  است  بنده 

امکانات را به بهترین وجه برای دیگران خر  می کند. اما  

امکانات   این  به  و  بيند  مالک می  را  فخور خودش  مختال 

آبروی  را مایه افتخار   افتخار می کند  قدرت و ثروت و 

طبيعتاً   داند.  می  ِْن لسَيي﴿خودش  ََأ م ر ونَي وَي ََب خََ  انَي ِْ ذَِرَي

شود. 37)نساء/﴾نللِ ب خَ ل می  بخل  روابط  روابط   اینجا   )

و  بيند  مالک می  را  مختال فخور است  خودش  که  کسی 
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این امکانات را هم ملک خودش می بيند  که مایه فخر و  

 عزت هستند. دیگر اینها را خر  نمی کند.

حضرت فرمود که اگر علم می خواهيد  اگر می خواهيرد  

جزو آنهایی باشيد  که به دار آخرت راه پيدا می کنيد  جرزو  

ُ ضليوَيلَيفَسَلدًْ﴿ کسانی باشيد که   ييْلَْ  اَّْيفَل ؛  ﴾ لَيَ رَد ونَيع  َ 

باید عبد بشوید و قدم اول در عبد شدن هرم نفری مالکيرت  

است. خرودت را مالرک هيچری نبينری و خلر  مالکيرت از  

خودت بکنی. اینها را امانات خدا بدانی و مواظب باشی برار  

را سرجای  زمين بگداری. در مقابل انسانی کره خرودش را  

مالک می بيند  این امکانات را مایه فخر خودش مری بينرد و  

حضرت فرمود وقتی خودت را مالک    طبيعتاً بخل می ورزد. 

انفا  در راه خدا آسان می شود.    «ي»هَلنَيعََ ي  ليْلْ لن فَلقيندیدی  

خدای متعال راج  به متقين می فرمایرد کره غيرر از حقرو   

ََييي﴿ واجرررب   لِْهلم فَ ا  ََ قٌّييأَمَ َََ اميييحَ  ََ لئللل*ييييمَع  َ  ََ ييوَييلِ سَ

  را   مالشران   از   معلرومی   سهم   یک     ( 25-24/ معار  ) ﴾ ِْ مَح ر ومي

رای سائل و محروم می گدارنرد. حرق معلروم یعنری اینکره  ب 

معين می کند  این مقدار از درآمردم بررای سرائل و محرروم  
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است. وقتی اینطوری شرد  سربکبال خرر  مری کنرد. بررای  

دیگران وقتی حقی گداشت  سبک بال می شود. بره راحتری  

می تواند خر  کند  ولی اگر اموال را حق دیگران نمی داند   

بلکه حق خودش و ملک خودش می داند  طبيعتا بخل مری  

 ورزد.  

انَيمَليي﴿  لليوَيََك ت مَ  ِْ ذَِرَيََب خََ  انَيوَيََأ م ر ونَيِْن لسَينللِ ب خََ 

خدای متعال مستحق که نبوده است  از    ﴾ آتله م يِْ    يملر يفَض  ل ي

فضل خودش امکاناتی به او داده است  ولری او امکانرات را  

مخفی می کند  که مبادا یک مروقعی نگراه دیگرران بره آنهرا  

یعنری    ﴾ ََب خََ  انَيوَيََأ م ر ونَيِْن لسَ﴿   بيافتد و توقعی پيدا شود. 

هم خودش بخيل است و هم اقامه بخل می کنرد. ائمره نرار  

اینطوری اند. نمامی که دور آنها شکل می گيرد  نمرام بخرل  

  خردای متعرال مری  ﴾ وَيأَع تَد نليلِ  كلفلرَرَيعَذِْنلًيم هينلً﴿ است.  

فرماید برای اینها یک عداب و رنج همراه با خرواری فرراهم  

کردیم. این روحيه انسان را به رنج می انردازد. رنجر  هرم  

 همراه با حقارت است  کریمانه نيست. 
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ََلءَيي﴿ بعررد مرری فرمایررد:   لُئ َِْه م ي ا  ََ انَيأَم  ََ ذَِرَيَ ن فلق  ََ وَيِْ

( این طور آدم ها ممکن است یرک جرایی  38)نساء/ ﴾ ِْن لسي

انفا  هم کنند  مثلا دیده اید سرمایه دارهای بزرگ بخشی از  

دارایی شان را مثلا برای فقرای آفریقا می گدارند. دروغ مری  

گوید. کسی که خدا را قبول نردارد و ایرن امکانرات را مرال  

آن کسری مری توانرد    خودش می داند  دیگر خر  نمی کند. 

انفا  بکند  که مومن بالله است. در سوره مبارکه حدیرد مری  

ايْ﴿ فرماید:   َُل الِ ليوَيأَن فلقَ  ( آدم بایرد  7)حدیرد/ ﴾ آملن اْينللِ   ليوَي

مومن به خدا باشد  تا بتواند انفا  کنرد. نگراه  بایرد ایرن  

این ملک خداسرت   ﴾ ملم ليجَعََ ك م يم س تَخَ َ فيرَيفي ل﴿ باشد که  

که در اختيار تو قرار داده اند. باید مواظب باشيد  آن طروری  

که خدا می خواهد خرج  کنيرد. کسری کره ایرن نگراه را  

. یک جایی  ﴾ ِْ ذَِرَيََب خََ  انَيوَيََأ م ر ونَيِْن لسَينللِ ب خَ لل﴿ ندارد   

لُئَلءَيي﴿ امکانات  را خر  می کند   َِْه م ي ا انَيأَمَ  ِْ ذَِرَيَ ن فلقَ  وَي

ایمان بره خردا و   ﴾ ِْن لسيوَيلَيَ ؤ ملن انَينللِ   ليوَيلَينللِ يَا مليْلْ خلري

یوم الآخر ندارد  که برای آخررت  خرر  کنرد. ایمران برالله  

ندارد که بتواند در راه خدا خر  کند. کسی کره نمری توانرد  
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برای خدا و آخرت خودش خر  کنرد  ناچرار اسرت بررای  

دیگران خر  کند. پول های مردم را جلب کرده و حالا مری  

خواهد نگاه مردم را هم به خودش جلب کند. یک بار فرش  

مردم را از زیر پایشان کشريده اسرت و امکاناتشران را جمر   

کرده است و حالا می خواهد توجه مردم دنيا هم به خودش  

جلب کند. این بدبختی دنيا است. یرک برار دیگرر مرردم را  

گرفتار می کند. یک بار گرفتارشران کررده برود و حرالا مری  

خواهد توجهات مردم هم جلب کند. می خواهرد در چشرم  

 ها بزرگتر بشود. 

ي ِلن يََِ  يقَرَنَلًيفَسَلءَيي﴿ قرآن می فرماید:  وَيمَر يََك رليِْشَ 

اگر آدم دست به شيطان داد  برد هرم نشرينی اسرت     ﴾ قَرَنلً

رهایت نمی کند. اول یک بار مجبورت می کند  فرش مرردم  

را از زیر پایشان بکشی و بعد یک بار هم مری گویرد  حرالا  

بيایيد چشم همين مردمی که بدبخت شان کردی  را هرم بره  

خودت جلب کن  تا بگویند خيلری آدم خروبی اسرت. ایرن  

بدبختها اینطوری اند دیگر. اگر به او بگرویی  مرثلا ثروترت  

چقدر است  می گوید الان را می گویی یا الان؟! بعد هم در  
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قدم بعد می گوید  می خواهم برای مردم آفریقا خرر  کرنم.  

خودش مراکزی سری دارد  که بر روی گسترش بيماری هرا  

و ویروسها و امثال اینها کار می کند. خودش یک چيرزی را  

در عالم منتشر می کند  بعد هم می آید و می گوید کره بعرد  

از کرونا یک بيماری خيلی سخت تری هم ممکن اسرت در  

راه باشد. من بخشی از اموالم را گداشرته ام  بررای اینکره از  

خب این مراکز حساس زیر    سلامت مردم در دنيا دفاع بکنم! 

نمر خود اینهاست. خود او چند تا از این مراکز حسراس در  

اطراف دنيا دارد و این بيماری هم به نسربت زیرادی دسرت  

ساز بوده است  که حالا الحمدلله فعلا تمام شده است. یرک  

طرح دیگری هم دارد. می گوید من یک بخشری از دارایری  

خود را برای این کار گداشته ام. این همان ریا است. یک بار  

مردم را گرفتار کرده است  یک بار دیگرر هرم مری خواهرد  

مردم را اسير خودش کند. اموالشان را جمر  کررده اسرت و  

بعد همين اموال را به یک شکلی خر  می کند  کره بعنروان  

یک آدم مثلا خيری در دنيا شناخته شود و بعرد هرم بتوانرد  

مقصد بعدی اش را جلو ببرد. می خواهد چشم ها را سمت  
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قررآن مری    خود جلب کند  تا یک کار دیگری انجام بدهرد. 

فرماید اینهایی که از روی ریا خر  می کننرد  اینهرا کسرانی  

  شيطان  ﴾ وَيمَر يََك رليِْش ي ِلن يَِ  يقَرَنلًيفَسلءَيقَرَنلً﴿ هستند که  

 رهایشان نمی کند.  

ِْ يَا مليْلْ خلرليي﴿ بعد می فرماید:   وَيمليذْيعََ ي هلم يَِا يآمَن اْينللِ   ليوَي

َُزَقَه م يِْ    يوَيكلنَيِْ    ينلهلم يعَ يملً (  چه  39)نساء/ ﴾ وَيأَن فَق اْيملم لي

اشکالی داشت اینها ایمان به خدا و آخرت می آوردنرد و آن  

وقت در راه خدا انفا  می کردند. چيزی که خدای متعال به  

ایشان داده است  را که مالک نيستند. یک موق  آدم خرودش  

  انفرا    تواند   نمی   او .  است   فخور   و   مختال  و  بيند  می  مالک  را 

  کند   نمی  انفا   که  او  کند   می  انفا   هم  جایی  یک  اگر . بکند 

  خر   هم  جایی   یک   اگر   ميکند    جم    هم   را   دیگران   امکانات 

 ودش کند. خ   متوجه   را   ها   چشم   که   است   این   برای   کند    می 

قرآن می فرماید اگر ایمان به خدا و قيامت مری آوردنرد   

َُزَقَه م يِْ    ﴿ آن وقت انفا  می کردند   . این فرد امکانات  ﴾ ملم لي

را ملک خودش نمی دید  بلکه آنها را روزی خدا می دید و  

وَيكلنَيِْ َ   يي﴿ روزی خدا را به خود خدای متعال برميگرداند. 
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خدای متعال نسبت بره اینهرا علريم برود و مری    ﴾ نلهلم يعَ يملً

إلن يي﴿ دانست دارند چه کار می کنند  عملشان گم نمی شرود. 

ُ ةٍ ََيذَ ( خدای متعرال بره انردازه  40)نساء/ ﴾ ِْ  َ يلَيََظ  لم يملث قل

وزن یک ذره به کسی ظلم نمی کند. اگر کسی چيزی در راه  

.  ﴾ وَيإلن يتَك يحَسَنَةًيَ ضلعلف هلي﴿ خدا داده باشد  به او برميگرداند   

م يي﴿ اگر این کاری که انجام مری دهرد  حسرنه باشرد   لَيََظ  َل

ُ ةٍيوَيإلن يتَك يحَسَنَةًيَ ضلعلف هلي ََيذَ وَيي﴿ مضاعف  می کند و    ﴾ ملث قل

  غير از اینکره آن بردری را کره  ﴾ َ ؤ  ليملر يَِد ن   يأَج رًْيعَظيملً

پاشيده به یک گياه و یک درخت تناور تبدیل می کند  علاوه  

بر این از ناحيه خودش یک پاداش عميم هم به محسنين می  

 دهد. 

بنابراین دو جنس رابطه در جامعه شکل مری گيررد. اگرر  

  ﴾ وَيْع ب د وْيِْ  َ يوَيلَيت ش رلك اْينل ليشَي ْلً﴿ مدار  مدار عبودیت بود 

دََ رليي﴿ مخلص شرد  نتيجره اش ایرن مری شرود کره   وَينللِ اَِْل

روابط  با دیگران رابطره احسران مری شرود. ایرن   ﴾ إلح سلنلً

احسان از نزدیکترین ها شروع می شود و ترا دوردسرت هرا  

می رسد. از والدین تا ملک یمين  از اقوام و همسرایه هرای  
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نزدیک و دور تا همنشين های آدم که با او رفراقتی داشرتند   

  حقی پيدا می کنند. رابطه اش با آنها رابطه احسان می شرود. 

اما اگر اینچنين نشد  تروهم زدگری و خرود را مالرک دیردن  

وجریان بخل و اقامه بخل است. امکانات  را هم اگر خرر   

می کند ریائا است. آدمی که از خدا دور شد  شيطان قرین او  

اسرت. همرواره او را    ﴾ للءَيقَرَنلً﴿ می شود. همنشين که شد 

در وادی شيطنت می اندازد. خدای متعال می فرماید اینها بره  

جای اینکه این امکانات را ریائا خر  کنند  اگرر ایمران مری  

آوردند و در راه خدا خر  مری کردنرد  گرم نمری شرد. در  

دستگاه خدا کارهای خيرشان را مضراعف هرم مری کرردیم   

پراداش عميمری هرم    ﴾ ملر يَِد ن   يأَج رًْيعَظيمَلً﴿ علاوه بر آن  

برایشان در نمر می گرفتيم. این دو نوع مناسبت است. آدمی  

که دارد خر  می کند  اگر برای خدا نتواند خر  کنرد  مری  

. می بيند کجا خر  کند  تا بيشرتر مریرد  ﴾ لُئلءَيِْن لسي﴿ شود  

پيدا کند. این دو دستگاه است. مناسبات این دو عالم مفصرل  

در آیات دیگر توضيح داده شده است  که ان شاء الله تقردیم  

 می کنم. 
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  أعَُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم بِسْمِ اللَّهِ الررَّحْمنِ الررَّحِيم 

لَّ    وَ  الْعرالَمِين   رَبِّ  لِلَّرهِ  الحَْمدُْ   آلِرهِ وَ محَُمَّردٍ  عَلَر    اللَّرهُ  صرَ

ييِْ حَيَلة ييأَن مَليييْع َ م ايْ﴿ .  أَجْمَعِين   أعَدْاَئِهِم   عَلَ    اللَّعْنَةُ وَ الطَّاهرِِین 

لَيوَيينَيتَفلخ رٌيوَيزَنَةٌيوَيَِه اٌييوَييَِعلبٌييِْدُّن يلي ي نَك م يوَيتَكلث رٌيفلييْلَْ م اْ

َُينَبلت   يث م يََهيج يفَتَرْه يم ص فَرَّْيي ِْ ك ف ل ْلَْ و لَدليكَمَثَلليغَي ثٍيأَع جَبَي

ُ فلرَةٌيملرَيِْ   ليوَيي ث م يََك ان يح ِلملًيوَيفلييْلْ خلرَةليعَذِْبٌيشَدَدٌيوَيمَ

لُي*يللنلق اْيإلِىيي ُ ر و  ِْ ِْ حَيلة يِْدُّن يليإللَ يمَتلع ي رَةٍلُض اْنٌيوَيمَلي ُ فَل ييمَ

ُ ضلييوَييِْس ملءلييكَعَر ضلييعَر ض هليييجَن ةٍييوَييَُنَّك م يييملر  ييلِ  ذَِرَييأ علد   ييْلَْ 

ييذ ويييِْ َ   ييوَييََشَلء ييمَر ييَ ؤ تي لييِْ   لييفَض ل ييذلِكَييُ ل  ل لييوَيينللِ   لييآمَن ايْ

 (. 21-20/ حدید ) ﴾ ِْ عَظيميييِْ فَض لل

در فرصتی که در عالم ارض هستيم  دو وادی پي  روی  

ما قرار می گيرد؛ یکی وادی حيرات الردنيا و دیگرری وادی  

حيات الاخره است. محور این دو وادی هم دو امام هسرتند.  



 ةحیات الدنیا و حیات الآخر          246
 

»إلمَلمٌيدَعَليإلَِىيه دًىيفَأَجَلن اه ييدو دعوت هم وجود دارد؛ یکی 

إلَِي  «ي
است.    »إلمَلمٌيدَعَليإلَِىيضَلَََِةٍيفَأَجَلن اه يإلَِي هَل«يو یکی هم    1

بر محور این دو امام دو عالم شکل می گيررد. امرام ایرن دو  

عالم هم با هم متفاوت است  هم امرت متفراوت انرد و هرم  

روابط امت متفاوت است. خصوصيات امام این دو جبهره و  

صفاتی که امامشان دارند  را یرک مقرداری توضريح دادیرم.  

صفاتی که در امت به تب  امام شان پيدا می شرود  را نيرز برا  

 حدیث عقل و جهل و بعضی آیات توضيح دادیم. 

توضيحاتی در خصوص روابط بين امام و مرأمومين هرم  

دادیم؛ اینکه امام جبهه حق نسبت  با مأمومين چطور اسرت؛  

او به هيچ وجه طم  در آنها ندارد  بلکه از خدا می گيررد و  

به آنها می بخشد و به عکس امام جبهه باطل اینطور نيسرت   

طم  دارد  چون فقير است و دست  در خزائن خدا نيسرت.  

همچنين روابط بين امت بر محور امام را هم یک مقداری در  

جلسه گدشته بحث کردیم؛ اینکه بر محور عبودیت و بندگی  

رابطه احسان شکل می گيرد و اینکه اگرر از مردار عبودیرت  

 
 153. الأمالي) للصدوق(، النص، ص:  1
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خار  شدیم  روابط خيلاء و توهم شکل مری گيررد. انسران  

متوهم می شود و خيال مری کنرد  امکانرات از آن خرودش  

است. خيال می کند در عالم چيزی دارد و دچرار فخرر مری  

شود. این خيال زدگی و تکبر و فخر و بعدش هم بخل و ریا  

را در آیات توضيح دادیم. این دو مناسبات بين امرت اسرت.  

اگر بر محور امام حق جم  بشوند  رابطه شان رابطه احسران  

می شود و اگر بر محور امام باطل جم  شدند  توهم زدگری  

و فخر و بخل و ریا و امثال اینها می شود. حالا باز هم همين  

 مطلب را یک مقداری خدمتتان تقدیم می کنم. 

ترجمه اجمالی سوره حدید و محتوای کلوی آن )آیوات 
 (14تا7

باب   در  حدید  مبارکه  سوره  در  را  نکاتی  متعال  خدای 

لطيفی   و  دقيق  نکات  که  اند   فرموده  بيان  الدنيا  حيات 

است. خدای متعال در آغاز این سوره دعوت می کند  به  

بياورید   خدا  به  ایمان  وَيي﴿اینکه  نللِ   لي آملن اْي

حالا  7)حدید/﴾َُل الِ ل آوردید   ایمان  اینکه  از  بعد    )

کنيد   خر   خدا  راه  در  را  تان  ملم ليي﴿امکانات  أَن فلق اْي وَي
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في  م س تَخَ َ فيرَي قبول  ﴾جَعََ ك م ي را  رسول  این  و  خدا  اگر   .

کردید  بيایيد دارایی هایتان را در طرح او خر  کنيد. انفا   

یعنی مالتان  آبرویتان و جانتان را کنار این پيامبر بياورید و 

بدهيد    مال  باید  جا  یک  کنيد.  خر   است   لازم  کجا  هر 

آیات خودش خواندنی   آن  بدهيد. حالا  باید جان  یک جا 

 است. 

بعد هم می فرماید مواظرب باشريد  وقتری کره در طررح  

حضرت می آیيرد و امکانرات تران را مری آوریرد  ترأخير و  

تسویف نکنيد  بره امرروز و فرردا نياندازیرد  هرچره زودترر  

لَيََس تَاييملن ك م يمَر يأَن فَقَيملر يقَب لليي﴿ امکانات تان را بياورید.  

( آنهایی که امکانات شان را قبرل از  10)حدید/ ﴾ ِْ فَت  ليوَيقلتَلي

فتح مکه کنار حضررت خرر  مری کننرد  در دوران غربرت  

حضرت و در آن دوره به حسب ظاهر ضرعف جبهره حرق   

خر  می کنند  فر  می کنند با آنهایی که بعد از پيروزی مال  

رَيي﴿ شان را کنار حضرت می آورند.   ةًيمَل َُجََ م يدَ كَيأَع ظََ أ وَِْل

اینها درجاتشان از آن کسی که    ﴾ ِْ ذَِرَيأَن فَق اْيملر ينَع د يوَيقلتَ  ايْ

بعد از فتح امکانات  را می آورد  بالاتر است و ثواب  بهترر  
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است. هم مالتان و هم جانتان را اگر می خواهيد خر  کنيد   

ِْ ح س نىي﴿   به وقت خر  کنيد.    البته خردای  ﴾ وَيك لََّيوَعَدَيِْ    ي

نيست که   اینطور . است  داده  خير  وعده   جبهه متعال به هر دو  

آنهایی که مالشان را ولو دیرتر می آورند  برخوردار نشروند.  

آنها هم برخوردار می شوند  ولی دیرتر آمده اند و با آنهرایی  

که زودتر آمده اند  مساوی نيستند. البته خدای متعال به همه  

کسانی که ایمان می آورند و امکاناتشان را مری آورنرد و در  

وَيِْ َ   يي﴿ جبهه حضرت خر  می کنند  وعده خير داده است.  

خدای متعال خبره کار است و خوب می   ﴾ نلمليتَع مَ  انَيخَبيري

فهمد  شما چه کراره ایرد. دیرر آمدیرد  زود آمدیرد  چقردر  

اخلاص دارید  چقدر حاضرید در راه خردا مجاهرده کنيرد.  

 خدا خبره کار است. 

مرحوم آیت الله العممی بروجرردی خيلری مررد بزرگری  

بودند. در دنيای شيعه تقریبا مرج  علی الاطرلا  بودنرد. در  

اواخر عمرشان خيلی گریه می کردند. به ایشان فرمودند شما  

که این همه امکانات دارید و این همره در راه خردا وقرت و  

زندگی تان را هزینه کرده اید. از اخلاص ایشان هرم خيلری  
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ِْ عَمَلَييتعریف می کنند  فو  العاده بودند. فرمودند:   »أَخ  لعلي

فَإلن يِْن لقلدَينَصلير«ي
؛ ایشان این روایت را خوانرده بودنرد کره  1

حضرت فرموده عملتان را خالص کنيد؛ چون کسی کره مری  

خواهد به طلای شما عيار بزند  خيلی بصير است. خوب می  

فهمد که این چقدر قراطی دارد. خردای متعرال مری فرمایرد  

امکانات تان را که می آورید  به موق  بياورید. خدای متعرال  

خبره کار است. به تعبيری خوب مری دانرد چطروری عمرل  

 انجام گرفته است. 

نلًيي﴿ بعد می فرماید:  َ يقَر ضَلًيحَسََ رلض يِْ َ  ِْ ذِييَ قَ  مَر يذَْي

( چه کسی است کره  11)حدید/ ﴾ فَي ضلعلفَ  يَِ  يوَيَِ  يأَج رٌيكَرَمي

به خدا قرض حسن بدهد؟ اگر کسی اهل قرض الحسنه بره  

خداوند شد و توانسرت مرال  را و حتری شراید جران  را  

اینطوری خر  کند  غيرر از ایرن کره امکانرات  را خداونرد  

مضاعف می کند و برای  نگه می دارد و تلف نمی شرود و  

به او به نحو دو چندان بر می گرداند  یک اجر خاصری هرم  

 
 341. الإختصاص، النص، ص:  1
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خدا به او می دهد  که آن اجر کریم است  که در آیات بعرد  

 از آن صحبت شده است. 

شاید این نکته هم در آیه باشد  که انسان علاوه بر اینکره  

باید اهل سرعت باشد  اگرر در جبهره حضررت مری آیرد و  

امکانات  را می آورد  باید زودتر بياورد  به وقت بياورد  دیر  

نشود. علاوه بر این باید به بهترین وجه هرم بيراورد. قررض  

در روایرت    الحسن بهترین نوع خر  کردن در راه خداست. 

مَر يجلءَينللِ حَسَنَةليفََ   يخَي رٌيملن هليوَيي﴿ دارد که حضرت وقتی آیه  

ِْ ذَِرَيعَمل  اْيِْس يَّْل ليإللَ يمليكلن اْيي َْةليفَلَيَ ج زَىي مَر يجلءَينللِس يَّ

  آورد   ای  حسرنه  کسری  اگر   شد    نازل (  84)قصص/ ﴾ ََع مَ  اني

بهتر مری دهرد  اگرر سريهه ای آورد     را   مزدش   متعال   خدای 

مجازات  مثل عمل  است. اگر بخشريده نشرود  بره انردازه  

عمل  مجازات می کننرد. در روایرت دارد کره حضررت از  

خدای متعال درخواست کردند  پاداش امتشان را اضافه کند.  

( اگر با  160)انعام/ ﴾ مَر يجلءَينللِ حَسَنَةليفََ   يعَش ر يأَم ثللِهلي﴿ فرمود:  

خودتان حسنه بياورید  مزدتران را ده برابرر مری کنريم. براز  

حضرت تقاضا کردند که پاداش امتشان بيشرتر بشرود. لحرن  
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نَةل﴿ پاسخ دیگر عوض شده است    دیگرر    ﴾ مَر يجَلءَينللِ حَسََ

نلًيفَي ضَلعلفَ  يََِ  يي﴿ نيست    ِْ ذِييَ ق رلض يِْ  َ يقَر ضلًيحَسََ مَر يذَْي

( اگر کسری بتوانرد اهرل ایرن کرار  245)بقره/ ﴾ أَض علفلًيكَثيرَةي

بشرود  مرا بررای  عملر  را مضراعف مری کنريم  آن هررم  

مضاعف به نحو کثير  که حضررت فرمودنرد وقتری خردای  

متعال می فرماید فراوان یعنی بی حد. دیگر ده برابرر و صرد  

پرس    برابر نيست. کثير خردای متعرال یعنری حردی نردارد. 

پيداست این یک جنس دیگری از عمل است. ایرن برا بقيره  

؛  ﴾ أَن فلق اْيملم ليجَعََ ك م يم س تَخَ َ فيرَيفي ي﴿ انفا  ها فر  می کند. 

بعد از این نکته که تأکيد می کند  انفاقتان هم باید بره وقرت  

باشد و هم اینکه اگر دیر آمدید پاداشتان فر  می کند. بعد از  

آن می فرماید اهل قرض الحسنه باشيد کره نتيجره اش ایرن  

 است  هم مضاعف می شود و هم به اجر کریم می رسند. 

اجر کریم را در آیه بعد توضيح مری دهرد. آدم وقتری در  

ِْ م ؤ ملنَل ليي﴿ صحنه قيامت می آیرد    ؤ ملنيرَيوَي ِْ مَ  رَىي ا مَيتََ َََ

ُ ه م ََس عىيي   مرومنين (  12/ حدیرد ) ﴾ نلأََ ملنلهلميييوَييأََ دَهلم يينَي رَيين ا

شان از جانب راسرت و  نور   آیند    می   محشر   صحنه   در   وقتی 
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پي  رویشان در حرکت است. اینها هم به دنبال این نرور در  

وادی نور حرکت می کنند  تا به درجات بهشت برسند  کره  

عىيي﴿ این همان اجر کریم است. آن وقت در روایت دارد   ََسَ 

ُ ه م    اینهرا  و  است  حاضر  صحنه  در  امامشان    1﴾ إمَلمَه مييأیَّيين ا

آن    کنند و این آن اجرر کرریم اسرت.   می   حرکت   امامشان   با 

ِْ م نَلفلق انَيوَيي﴿ وقت آنهایی که اهل این کار نبودند   َ ي ََا مَيََق ا

لُك مي (  13)حدید/ ﴾ ِْ م نلفلقل  يلِ  ذَِرَيآمَن اْيْن ظ ر ونلينَق تَبلس يملر ين ا

منافقين و منافقات به مومنين می گویند  مهلت بدهيد تا ما از  

نور شما یک قبسی برداریم و استفاده بکنيم  یرک شرعله ای  

ًُْ﴿ هم به ما برسد.   ا اْينَ  م يفَلِ تَملسَ  ُ جلع اْيوَُْءَكَ  ایرن   ﴾ قيلَيْ

چراغ از عالم دنيا روشن می شود  باید از آنجرا روشرن مری  

 کردید. این همان قرض الحسنه است. 

در روایات ما دارد که قرض حسن یعنی انسان دقت کند   

مال  را خر  امام کند. پيداست همه آن انفاقات قبلری هرم  

َُل الِ ليوَيأَن فلق ايْ﴿ در جبهه حضرت است    پول    ﴾ آملن اْينللِ   ليوَي

 
عل   195، ص: 1الإسلامية(، ج    -. الكافي )ط  1 )في المصططدر: ي سطط 

 نُورهُمُ  ب ي ن  أ ي ديِهمِ  و  بأِ ي مانِهمِ  أ ئمِ  ةُ ال مُؤ منِيِن(
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دادنی که ذیل ایمان و در طرح حضررت نباشرد  کره انفرا   

نيست. انفا  یعنی آدم امکانات  را برای تقویت ایرن جبهره  

خر  می کند. اگر به ضعفا هم می رساند  می خواهرد ایرن  

جبهه را تقویت کند  تا اینها در جبهه حضرت بمانند  مرومن  

بشوند  روابط مومنين تقویت بشود. این غيرر از پرول خرر   

کردن است. پيداست این قرض الحسن یک شرکل خاصری  

معامله کردن با امرام اسرت  کره در آن شرکل معاملره دیگرر  

 پاداش  با قبل فر  می کند. 

بنابراین خدای متعال دستور می دهرد  ایمران بياوریرد و  

امکانات تان را بياورید  به وقرت بيایيرد  بره بهتررین شرکل  

امکانات تان را دور و بر حضرت خر  کنيد. بعد می فرماید:  

( منافقين بره مرومنين  14)حدید/ ﴾ َ نلد ونَه م يأَيَِم ينَك ر يمَعَك مي﴿ 

می گویند  ما مگر همراه شما در دنيا نبودیم! چطور شرما در  

قَلِ اْيي﴿ وادی نور هستيد و ما در ظلمات؟! به آنها می گویند: 

ك م يفَتَن ت م يِكلن ك م يوَنَ ىي ت م ييوَيأَن ف سََ ت م ييوَييتَرَن صَ  ُ تَبَ  ر ت ك م ييوَييْ ييغََ

.  شردید   دچارش   شما   که   است   خصوصيت   تا   چهار   ﴾ ْلَْ ملنليُّ

  بره   و   کردیرد   ترربص   هرم   بعد  و  انداختيد  فتنه  در  را  خودتان 
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و این پا و آن پا کردید. دنبال یک چيز دیگری    نيامدید   وقت 

در دنيا بودید. دنبرال حضررت راه نيفتادیرد. دنبرال معصروم  

ُ تَب ت م ﴿ حرکت نکردید   به ریب و شک در راه افتادید  به    ﴾ وَيْ

بدگمان شدید. با اهل بيت    وجود مقدس نبی اکرم و ائمه 

آرزوهایتان شما را فریب داد.    ﴾ يُّْلَْ ملنلييغَر ت ك م ييوَ﴿   راه نرفتيد. 

اینها همان چيزهایی است که نمری گردارد  انسران بيایرد در  

جبهه حق حرکت کند. از آدم یرک آدم منرافق در مری آورد.  

حالا این چهار چيز خودش بحث دارد کره الان بحرث مرن  

 نيست. 

 (20گانه حیات الدنیا)آیه . خصوصیات پنج2

می   که  اینجا  به  رسد  می  تا  کند   می  پيدا  ادامه  آیات  این 

ِْدُّن يل﴿فرماید:   ِْ حَيلة ي أَن مَلي این    ﴾ْع َ م اْي الدنيا  بدانيد حيات 

از   بحث  در وسط  دفعه  که یک  این  است. خب  پنج چيز 

الدنيا مطرح می شود  شاید   انفا  و مجاهده بحث حيات 

می   انسان  که  این  مسير  در  که  است  همين  اش  نکته 

حضرت   با  و  بخورد  گره  خدا  رسول  به  بياید  خواهد  
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حرکت کند  جان  را بياورد  مال  را بياورد  آبروی  را  

آن هم حيات  دارد  مانعی وجود  کند  یک  و خر   بياورد 

الدنياست. یک حيات الدنيایی سر راه است و باید از وسط  

حضرت   دست  را  امکاناتت  تا  کنی   عبور  الدنيا  حيات 

 برسانی. این حيات الدنيا نمی گدارد. 

حيررات الرردنيا کجاسررت؟ کسرری کرره مرری خواهررد بررا  

اميرالمومنين راه برود  باید از وسط دنيای معاویه عبور کنرد.  

نباید زر  و بر  دنيای معاویه چشم  را بگيررد. تعلقرات   

را تغيير ندهد. از وسط این حيات الدنيا باید عبور کند. ایرن  

یک عالمی است  ولی عالم ارض نيست. همه مان روی عالم  

ارضيم. در عالم ارض می شود  مومن شد و کنرار حضررت  

جان و مال  را به بهترین وجه بدهرد. اینکره دیگرر حيرات  

الدنيا نيست. آنهرایی کره در عرالم ارض جران و مالشران را  

آوردند و برای حضرت خر  کردند  در حيات الدنيا نيستند.  

مان  این حرکت حيات الدنياست. حيات الدنيا همان بساطی  

است که شيطان به پا می کند. همان بساطی است که دشمنان  

بکننرد. لهرو و    به پا می کننرد  ترا مرردم را از پيرامبر خردا 
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اْيي﴿ تجارت به پرا مری کننرد   اًْيْن فَضَُّ َُةًيأَو يَِهَ  َُأَو ْيتلجَل وَيإلذْي

 ( این همان بساط است. 11)جمعه/ ﴾ إلَِي هلي

یک عالمی حول این ائمه نار درست می شود  حول این  

  دعوت به ضلالت می کند و یک  »دَعَليإلَِىيضَلَََِةٍ«يامامی که  

عده هم دنبال سرش راه می افتند  یک چيرزی درسرت مری  

شود. یک دنيایی برایشان خلق می شود. از وسط دنيای آنهرا  

كَيي﴿ باید عبور کنيم؛ لدا به ما ترأکيد می کنند   د ن يعَي نَيَ  لَيتَمَ 

نَه م ييييمليإلِىي ِْ حَيَلةليَِْدُّن يليلِنَف تَل رَةَي ن ه م يزَهَ  مَت ع نلينل ليأَز وْجلًيمَل

چره نگراه چشرم  -( مواظب باشريد نگاهتران  131)طه/ ﴾ في ي

امتداد پيدا نکند. جلوه های دنيرایی    -سرتان  چه چشم دلتان 

که به اینها داده ایم  جلوه ها و شکوفه های متنروعی کره در  

دست های اینها هست  را شرما نگراه نکنيرد. چرون خردای  

متعال برای شما یک رز  بهتری در این عالم در نمر گرفتره  

است. اگر چشم به او دوختيد  از آن رز  محروم می شوید   

َُنَّكَيخَي رٌ﴿  لُز ق ي اگر چشم ما به دست فرعون و قارون و    . ﴾ وَي

آن چيزی که در دست شان است باشد  دیگر آنی که خدا به  

حضرت موسی داده به ما نمی رسد و ما از آن محرروم مری  
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شویم. بهترش را خدا به حضررت موسری داده اسرت. نمری  

شود که به قارون گنج بدهند و به حضررت موسری چيرزی  

ندهند. این که معنی ندارد. بهترش را به حضرت موسی مری  

دهند  ولی چه وقت انسان می تواند به آن رز  بهتر برسرد؟  

رُّوْيي﴿ وقتی از کنار این رز  ]دنيایی[ کریمانه می گدرد    إلذْيمََ

ُ اليمَرُّوْيكلرْملً  (. 72)فرقان/ ﴾ نللِ  

حیات الدنیا همیییم یطیییو لهییو اسییمت خییدا  یت ییال    را  
ِْ حَيلة يِْدُّن يليَِعلبٌيوَيَِه اٌيوَيزَنَةٌيوَيي﴿ ی رفی یی کندت  ْع َ م اْيأَن مَلي

لَيوَيْلَْ و لَدل دنیا یک جلوه هایی    ﴾ تَفلخ رٌينَي نَك م يوَيتَكلث رٌيفلييْلَْ م اْ
داردت دنیا بساط ل ب اسمت حکیمانه نیسمت همه چییی ل ل ییب  
اسم. یثل بییا   کودکانییه اسییمت ینتهییا با یبییه هییای  بیی ر  و  
کوچک دارد. یک یوقع با یبه  دم تیله اسمت یییک یوقییع گییردو  
یی شود و یک یوقع یی شود کره  ییم. با یبه هییا ضییو  یییی  
شودت ولی با   اسم. کار حکیمانه نیسم. حکمم غیییر ا  ل ییب  
اسییم. لهییو اسییم  یطیییو غفلییم ا  خییدا و غفلییم ا  ی یوریییم  
هاسم.  دم هایی که در حیات الدنیا هستندت غافییل ا  ی یوریییم  
اند. غافل ا  یوقف خودشا  اند. نه یی دانند کجا هسییتند و چییه  
ایکاناتی به  نها داده اند و نه ی  دانند با ایم ایکانات تا کجا یییی  
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شود برو . چشم بسته یشغول با   اسم. یشغول لهو اسم. هر  
کار  که یی کند در غفلم ا     ی یوریم ها و ایکانات و ن مم  

توضیطات  در خصوص سوره تکاثر در    ها و ن یمی اسم که دارند. 
 جلسات قبل تقدیم کردم.  

واقعاً یک زینت و جلوه هرایی در دستشران اسرت  یرک  

ىيي﴿ زینت هایی خدا در عالم ارض قرار داده   إلن ليجَعَ  نليمليعَ ََ

ُ ضليزَنَةًيَِهليلِنَب   اَه مي (  ما دنيا را تزیين دادیرم   7)کهف/ ﴾ ْلَْ 

که امتحان اتفرا  بيافترد و الا امتحران اتفرا  نمری افتراد. در  

روایت است که خدای متعال وقتی جهنم را آفریرد  ملائکره  

یک نگاهی به این جهنم کردند و گفتنرد هريچکس در ایرن  

جهنم نمی رود. خدای متعال تزیين  کرد؛ او را در پوشر   

لدات و شهوات قرار داد. گفتند نه؛ این خيلی خوب اسرت   

خيلی ها دنبال  می روند  مشتری دارد. بهشت را که آفریرد  

آن را در    گفتند  پيداست کسی این بهشت را رها نمری کنرد. 

پوش  سختی ها قرار داد  باید از دل سرختی هرا بگردری   

ِْ جَن ةَيوَيَِم ليََأ تلك م يمَثَل يِْ ذَِرَيخََ ا ْيملر يي﴿  أَم يحَسلب ت م يأَن يتَد خ   اْي

َ يوَيي ََيِْر ل ا ِْ بَأ للء يوَيِْض ر ْء يوَيز ِ زلِ اْيحَت ىيََق ا قَب  لك م يمَس ت ه م ي

(. بهشت رفرتن از  214ره/ بق ) ﴾ ِْ   ييينَص ر ِْ ذَِرَيآمَن اْيمَعَ  يمَتىيي
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دل سختی ها می گدرد. باید عبور کنی. باید بهشتی بشوی تا  

در بهشت بروی و الا آدم غير بهشرتی را در بهشرت ببرنرد   

اصلا لدت نمی برد. فرض کنيد کسی که طالب اميرالمومنين  

نيست  بيست و چهار ساعت بخواهد با حضررت راه بررود.  

روزگارش سياه می شود. یک شب  را هم نمی تواند تحمل  

کند  ولی اگر کسی طالب شد  همره کائنرات را هرم بردهی  

 عوض نمی کند. باید اهل  بشویم. 

وقتی حضرت یوسف با آن برنامه الهی بنيرامين را پري   

خودش نگه داشت  برادرهرا گفتنرد یکری از مرا را نگره دار  

ر يي﴿ (  78)یوسف/ ﴾ فَخَ ذِ يأَحَدَنلي﴿  ََيمَعلذَيِْ   ليأَن ينَأ خ ذَِيإللَ يمََ قل

(  ما کسی را نگه می داریرم  79)یوسف/ ﴾ وَجَد نليمَتلعَنليعلن دَهي

که یک سرمایه ای در دل  داریم. با هرم یرک راز و سرری  

داریم. کسی که متاع ما پي  او نيست  هم او مزاحم ماسرت  

و هم ما مزاحم او هستيم. هم او کنار ما رنج می برد و هم ما  

اذیت می شویم. شما با کسی که با شما هرم سرلک نيسرت   

هم سفره شوید  رنج می برد. حالا ببينيد اولياء خدا چقدر ما  
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پرس    را تحمل می کردند  تا دسرت مرا را بگيرنرد و ببرنرد. 

 . خدای متعال دنيا را زینت می دهد 

؛ ریشره تفراخر هرم  ﴾ تَفلخ رٌينَي نَك م ﴿   بعد هم تفاخر است 

عرض کردیم که توهم و خيال زدگی است. آدم خيرال مری  

کند  چيزی دست  اسرت و دچرار تفراخر مری شرود. و الا  

چيست؟! با چه داری تفاخر می کنی؟! با این امکانات؟! چره  

هست که به دیگران فخرر فروشری مری کنری؟! الان سرر و  

صدای اهل دنيا را ببينيد. مرا آنقردر امکانرات داریرم و شرما  

آنقدر! کل آن چيست که حالا تفراخر داشرته باشرد؟! ریشره  

تفاخر هم به تعبير قرآن در تخيرل و خيرال زدگری و تروهم  

است. این کارمندهای بانک مرکزی که همه چرخ  پول ها  

آنجا تنميم می شود را دیده اید  که به این پول هایی کره در  

بانک مرکزی می گردد  تفاخر کنند؟! مِلک آنهرا نيسرت. آدم  

وقتی متوهم می شود  که کائنات ملک  است  اینهرایی کره  

دست  است  ملک  است  دچار تفاخر می شود. این توهم  

 کار دست آدم می دهد. 
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لَيوَيْلَْ و لَدل﴿  مسابقه بر سر جم  کردن   ﴾ وَيتَكلث رٌيفلييْلَْ م اْ

راه می افتد. حيات الدنيا را قرآن این پنج چيرز معرفری مری  

کند که البته توضيح می خواهرد  یرا مربروط بره پرنج دوران  

زندگی انسان است یا مال دستاوردهای مختلف آدم هاسرت.  

 هر آدمی را یک جور شيطان گرفتار حيات الدنيا می کند. 

. دو نحوووه مواجهووه بووا حیووات الوودنیا و سوورانجام 3
 (24تا20آنها)آیات 

فرماید:   می  قرآن  نَبلت   ﴿بعد  َُي ِْ ك ف ل أَع جَبَي غَي ثٍي  ﴾كَمَثَللي

از   کفار  که  است   بهاری  باران  یک  مثل  الدنيا  حيات 

این   شوند.  می  زده  شگفت  بعضی   »كفلُ«رویش   را 

گفتند منمور کشاورز است. به کشاورز کافر می گویند به  

خاطر این که گندم و بدر را زیر زمين پنهان می کند  ولی  

انسانی که   یعنی  باشد. کافر  مراد کشاورز  بعيد است  اینجا 

کافر است  انسانی که پشت صحنه را نمی بيند و مغرور و  

شگفت زده حيات الدنيا می شود. آن کسی که مومن است   

منتمر   بهار  در  نيست.  بهار  زده  بهار شگفت  در  هيچوقت 

پایيز است. در بهار بهره خودش را می برد و در پایيز هم  
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بهره خودش را می برد. هيچ وقت شگفت زده نمی شود. 

برای  آیات خدا   بيند.  در پشت صحنه دست خدا را می 

شود. نمی  امکانات  این  زده  شگفت  الدنيا    هستند.  حيات 

یک اتفاقی می افتد و    ﴾ث م يََهيج يفَتَرْه يم ص فَرَّْ﴿همين است  

تحولی می بينی که همه این خرمی ها تبدیل به زردی شده  

ََك ان يح ِلمل﴿ و خس و خاشا  زیر دست و پا می    ﴾ث م ي

شود. کل حيات الدنيا این است؛ همه این بساط جم  می  

ُ ضليزَنَةًيي﴿شود  این زینت ها نمی ماند   إلن ليجَعَ  نليمليعََ ىيْلَْ 

عََ ي هليي ملي َِجلعل  انَي إلن لي وَي *ي عَمَلًَي أَح سَر ي أَُّه م ي لِنَب   اَه م ي َِهلي

ج ر زًْ که    ﴾صَعيدًْي شود   می  زمين صاف  یک  زمين  دوباره 

 هيچی در آن نيست. 

وَيفلييْلْ خلرَةليعَذِْبٌيشَدَدٌيي﴿ وقتی وارد عالم بعد می شوی   

لُض اْنٌ ُ فلرَةٌيملرَيِْ   ليوَي با یکی از این دو چيز روبرو می   ﴾ وَيمَ

شوید؛ یا رنج شردید اسرت؛ آنهرایی کره در عرالم ارض در  

حيات الدنيا بودند  آنجا به رنج می افتند. یا اینکه آنهایی کره  

در عالم ارض  در حيات الدنيا نرفتند و در وادی لهو و لعب  

و زینت و تفاخر و تکاثر گرفتار نشدند  وقتری وارد آخررت  
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می شوند  پيشانی کار مغفرت اسرت. برالاخره آدمری کره از  

وسط این دنيا عبور می کند  گرد و غبرار دنيرا رویر  مری  

نشيند. ما هم یک آلودگی پيدا می کنيم. وقتی آدم در وسرط  

حيات الدنيای بنی اميه حرکت می کند  آن کسی که دامرن   

آلوده نمی شود  معصوم است. ما دچار یک غفلت هایی می  

شویم. بالاخره حيات الدنياست. پيشاني  مغفرت است  آدم  

آدم هرا دو   را پا  می کنند  بعدش هم وادی رضوان اسرت. 

جور در دنيا راه می روند  یا در حيات الردنيا هسرتند یرا در  

حيات الدنيا نيستند. آنهایی که در حيات الدنيا هستند  وقتری  

دَدٌ﴿ وارد عالم آخرت می شوند   ذِْبٌيشََ رَةليعََ   ﴾ وَيفلييْلْ خَل

رنج شدید است. این هم عمرل خودشران اسرت. نره اینکره  

هَل يت ج زَو نَيإللَ يي﴿ خدای متعال اضافه بر عمل عداب می کند.  

( عمل آدم اسرت. محريط لهرو و  90)نمل/ ﴾ مليك ن ت م يتَع مَ  اني

لعب که مشغول  شده ای  همين است. حرالا ایرن توضريح  

 می خواهد. 

اما یک عده ای طروری راه مری رونرد کره پيشرانی کرار  

مغفرت است و بعد هرم رضروان اسرت. عرالم رضروان کره  
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بهترین عالم است  در قرآن تعبير این است که این نعمرت از  

ؤ ملنيرَيوَيي﴿ همه نعمت های دیگر بهترر اسرت  ِْ مَ  دَيِْ َ   ي وَعََ

دَرَيي ََل ُ يخلِ ََل ليْلَْ ن ه َََ ر يتَح تله ََل رييم  ََ لٍ يتَج  ََ ََل ليجَن ِْ م ؤ ملن

( خدای متعال بره مرومنين و مومنرات وعرده  72)توبه/ ﴾ فيهلي

باغستان هایی داده که از زیر دست  نهرهایی جاری است و  

وَيمَسلكلرَيي﴿ این بساط برایشان هست. هميشه هم آنجا هستند  

  کره   هست   هم   ای   طيبه   مساکن   یک     ﴾ عَد نٍييجَن ل لطَيَّبَةًيفييي

ويي﴿ مره اینهرا بهترر ه  از  ولری . اسرت  داده  توضيح   روایات 

رضوان است. مرحوم علامه طباطبایی    ﴾ لُض اْنٌيملرَيِْ   ليأَك بَر 

ذیل این آیه یک بيان لطيفی دارند. می گوینرد ایرن رضروان  

»قَا مٌيعَبَد وْيِْ  َ يعَز يوَيجَل يح بَّل«يبرای آنهایی است که  
از سر   1

لُض اْنٌيملرَيِْ   ليأَك بَر يذلِكَيي﴿ محبت خدا را بندگی می کنند.   وَي

ِْ عَظيمي ِْ فَا ز ي در اینجا هرم خردای متعرال مری فرمایرد    ﴾ ه اَي

آنهایی که در دنيا درست راه می روند  در عالم ارض پيشانی  

آن چيزی که با آن مواجه می شروند  مغفررت اسرت و بعرد  
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ر ويُ﴿ محيط رضوان است.   َُ ِْ ِْ حَيَلة يَِْدُّن يليإللَ يمَتَلع ي   ﴾ وَيمَلي

 حيات الدنيا فریبی بيشتر نيست. 

زهد و مسابقه در انفا ، راه عبور از حیات الدنیا و رسیدن به 
  مقام رضوان

باید   کار  عالم ارض هستيم چه  در  که  در فرصتی  ما  پس 

بکنيم؟ یک طرف بساط حيات الدنياست که لهو و لعب و  

زینت و تفاخر و تکاثر است. حالا باید چه کار کنيم؟ باید  

وسط   از  وقتی  باشيم.  مسابقه  اهل  ارض  عالم  فرصت  در 

حيات الدنيا عبور می کنيد  با هم مسابقه بدهيد. سعی کنيد  

رسيد.  می  رضوان  و  مغفرت  این  به  که  باشيد  کسی  اول 

ُ فلرَةيٍللنلق اْيإلِىي﴿ ييويَيِْس ملءلييكَعَر ضليييعَر ض هلييجَن ةٍيويَيَُنَّك م يييملر ييمَ

ُ ضل   به   وسعت   که  بدهيد  مسابقه  بهشتی   یک  سمت  به  ﴾ْلَْ 

مَن اْينللِ   لييآيييلِ  ذَِريَييأ علد   ي﴿.  است  زمين  و  آسمان  همه  اندازه

ُ ل  ل  و   ﴾وَي بالله  مومن  که  برای کسانی  آنجا  در  همه چيز 

انبياء و رسل اند  آماده است. لازم نيست با خودتان چيزی  

ببرید. شما بر دیگران سبقت بگيرید. این مسابقه هم برای  

دیگران   تا  بگيرد  جا  و  برود  زودتر  آدم  که  نيست   این 

که   است  این  برای  مسابقه  این  بنشينند.  سرجای   نيایند  
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سرتان   دنبال  هم  دیگران  تا  کنيد   باز  را  راه  بروید  زودتر 

بتوانيد   تان  همه  که  است  زیاد  آنقدر  آنجا  وسعت  بيایند. 

 زندگی کنيد. جای حسد و اینها نيست. زودتر بروید. 

سابقون آنهایی هستند که راه را برای دیگران باز می کنند   

راه نرفته را می روند تا دیگران دنبال شان بيایند. اهل مسابقه  

باشيد؛ اول بروید تا دیگران هم دنبال سر شرما بياینرد و بره  

مغفرت و رضوان برسرند و غرر  در حيرات الردنيا نشروند.  

ُ ل ل يي﴿ سابقون چه کسانی اند؟ به تعبير روایت   ِْس لنلق انَيه م ي

( چه کسانی انرد؟  10)واقعه/ ﴾ ِْس لنلق انَيِْس لنلق اني﴿ اند.  1﴾ ِْ   ي

فرمود اصحاب خاص ائمه السابقون اند. در روایت آمده کره  

هر امرامی حواریرونی دارنرد. حواریرون  همران السرابقون  

السابقون اند. آنهایی هستند که قبل از همه به امرام رسريدند.  

پي  از همه دستشان را به امرام رسراندند. برر سرابقون هرم  

آن وقرت حواریرون هرر یرک از ائمره را در    سبقت گرفتند. 

روایات اسم برده اند. حواریرون حضررت اميرر سره نفرنرد.  

سيدالشهداء حواریون شان همين هایی هستند کره در کرربلا  

 
 271، ص:  1الإسلامية(، ج    -. الكافي )ط  1



 ةحیات الدنیا و حیات الآخر          268
 

آمدند و شهيد شدند. اینها السابقون السرابقون انرد. پرس در  

فرصت دنيا باید اهل سبقت بود. از وسط حيرات الردنيا کره  

عبور می کنيد  به سمت مغفرت و آن جنت مسابقه بدهيرد   

حواستان پرت نشود. سعی کنيد اول کسانی باشيد که این راه  

ر يََشَلء ﴿ را طی می کنيد.  ایرن از   ﴾ ذلِكَيفَض ل يِْ   ليَ ؤ تيَ ليمََ

فضل خداست. اهل مسابقه شردن و سرابق شردن از فضرل  

خداست. سابقون آنهایی هستند که با فضل خدا در عرالم راه  

می روند. به هرکسی خدا بخواهد از این فضل  مری دهرد.  

را بعضی ها اینطوری معنا کردند که ایرن    ﴾ َ ؤ تي ليمَر يََشلء ﴿ 

هم معنی درستی است. هر کسی این فضل را بخواهرد خردا  

ل يي﴿ به  می دهد  ولی اهل این فضل کم هستند.   كَيفَضَ  ذَِل

این فضل خداست. آدم جزو سابقين باشرد  برا فضرل    ﴾ ِْ   ل

هرکسی خدا بخواهد بره   ﴾ َ ؤ تي ليمَر يََشلء ﴿ خدا راه می رود 

لليي﴿ او می دهد  ولی کسی دنبال این نيست.   ِْ فَضَ  وَيِْ َ   يذ وي

پيداست این از آن فضل های با عممرت خردا هرم   ﴾ ِْ عَظيمي

 هست. فضل خاص است. 
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بنابراین ما یک حيات الدنيایی در عرالم ارض داریرم کره  

باید از دل این حيات الدنيا عبور کنيم و مواظب باشيم فریب  

رَةٍللنلق اْيإلِىيي﴿ نخوریم. چگونه عبور کنيم؟   ُ فَل   بایرد   مرا   ﴾ مَ

  را   خودمان   که   باشيم   آدمی   اولين   مسابقه   ميدان   در   کنيم   سعی 

  و   مغفرت   به   رویم    می   بيرون   که   ارض   عالم   از   و   رسانيم   می 

  مری   کره   کسرانی .  برسيم   الهی   فضل   آن   به   و   رضوان   و   جنت 

ار حيات الدنيا نشوند و بره تعبيرر  دچ   ارض   عالم   در   خواهند 

حقير در عالم ارض هم در حيات الاخره باشرند  اینهرا بایرد  

اهل مسابقه و پي  دستی و راه براز کرردن بررای دیگرران و  

 پيشگامی باشند. 

حالا اینهایی که در فرصت دنيا دارند مسابقه می دهنرد و  

مواظب اند که آلوده به حيات الدنيا نشوند و گرد و غبار این  

مليأَصلبَيملر يي﴿ عالم به رویشان ننشيند و غفلت برشان ندارد  

ُ ضليوَيلَيفييي ييأَن ييقَب للييملر ييكلتلبٍييفييييإللَ ييأَن ف سلك م م صيبَةٍيفلييْلَْ 

  ميردان   در   کره   اینهرایی   برای   که   حوادثی (  22/ حدید ) ﴾ نَب رَأَهلي

  چه این حوادث درون خودشران و  آید   می   پي    اند   مسابقه 

چه در بيرون باشد  فر  نمی کنرد. گرفتراری هرای داخلری  
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مانند بيماری و غصه ها باشد. یا گرفتاری های بيرونی ماننرد  

قحطی و سختی ها باشد؛ قبل از اینکه اینها ظراهر بشرود  در  

یک کتابی بوده اند و بر اساس آن طرح الهی در عرالم بررای  

مومن ظاهر می شود. آنهایی که سرشان را به خدا سریردند و  

دارند مسابقه می دهند  حوادثی که برایشان پري  مری آیرد   

براساس طرح خداسرت. از قبرل کراملا معرين شرده اسرت.  

هم هست  یعنی دقيقا به هدف می خورد. شرمایی   ﴾ أَصلبَ﴿ 

که سرتان را به خدا دادیرد و در راه خردا در حرال مسرابقه  

هستيد  برایتان یک وقایعی در بيرون و درون پي  می آیرد   

مصيبت یعنی آن چيزی که طبق   که اینها دیگر مصيبت است. 

برنامره و طررح خداسررت و بره هردف هررم خرورده اسررت.  

یعنی به صواب هم خورده است و خطا هم نيست.    ﴾ أَصلبيَ﴿ 

تير کسی به دیگری نمی خورد. بلای کسی به دیگری نمری  

خورد. بدانيد این ها قبل از این که به شرما برسرد  دقيقرا در  

یک کتابی مضبوط است. طرح معين دارد و در عالم جراری  

کسی نگوید آقا ميلياردها    ﴾ إلن يذلِكَيعََ ىيِْ   ليََسيري﴿ می شود.  

آدم وجود دارد. هرکسی در آن کتراب بررای خرودش یرک  
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طرحی دارد و آن طرح خدا دارد جاری مری شرود. در علرم  

 الهی که اینها امر مهمی نيست. 

اگر اینطوری در عالم دنيرا    ﴾ لِكَي لَيتَأ لَا يْ﴿ بعد می فرماید: 

راه رفتيد  در فرصت دنيا گرفتار حيات الردنيا نشردید  ایرن  

متاع غرور شما را مشغول نکرد و اهل مسابقه بودید  سرتان  

را در راه خدا دادید و دارید به سرعت در راه او حرکت می  

کنيد  خدای متعال هم شما را تدبير می کند  تر و خشک تان  

دست اوست. دیگر نباید نگران قبا و بسط ها و تلخ کامی  

ييمَليلِكَي لَيتَأ لَا ْيعَ ىيي﴿ ها و شيرینی ها و آمد و شدها باشيد.  

  آدم   بره   امکانی   یک   روزی   یک   ﴾ آتلك م يينلملييتَف رَح ايْيلَييوَيفلتَك م 

د دچار فرح و  نبای   آید    می   دست   به   پيروزی   یک   و   دهند   می 

دلخوشی به این امر بشوید. یک روزی هم از آدم می گيرند   

آنجا هم نباید زمين گير بشوید. کسی که در راه خدا در حال  

مسابقه است  آمد و شد این امکانات نباید خار راه  بشود  

و دامن  را بگيرد و حواس  را پرت کند. یک روز دل  به  

این جلوه هایی باشد که آمده است و روز دیگر غصه بخورد  

که حالا رفته است! اصلا نگران اینها نباید باشی. اینهرا دیگرر  
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قبا و بسط های خداست. خدای متعال می داند بنرده اش  

را چطوری راه ببرد. به یکی ثروت می دهد و به یکری نمری  

دهد. یک روز آبرو می دهد و یک روز می گيرد. اگر سرتان  

را به دست خداوند دادید و دارید می روید  دیگر نگران این  

 قبا و بسط ها نباشيد. 

در روایات دارد که زهد در همين آیه معنرا شرده اسرت.  

زهد یعنی فراغتی که ریشه اش در دو چيز است. یکی اینکه  

انسان دنيا را فرصت مسابقه می داند. ایرن انسران سرابق کره  

دارد مسابقه می دهد  حواس  به این هرم هسرت کره ایرن  

قبا و بسطها به من مربوط نيست  اینها در طرح خداسرت.  

انسانی که از قبا و بسط های دنيا فارغ می شود  با توجره  

به این دو نکته است. فرصت دنيا فرصت لهو و لعب نيست   

بلکه فرصت مسابقه است. می خواهد جزو سابقين باشرد و  

اینطور دارد در عالم راه می رود و توجه هم دارد  که سابقين  

تحت نمر خاص خدا هستند. اوست که متناسب با مصلحت  

شان این امکانات را جا به جا مری کنرد. یرک روز سرلامتی  

است و یک روز بيماری است. یک روز فقرر اسرت و یرک  
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روز غناست. یک روز جوانی است و یک روز پيری اسرت.  

یک روز خستگی اسرت و یرک روز خوشری اسرت. اصرلا  

 نگران و اسير این قبا و بسط ها نيست. 

لََيي »فَأَم ليِْز ْهلد يفَقَد يخَرَجَتليْلَْ ح زَْن يوَيْلَْ ف رَْح يملر يقَ  بل ليفََ

ليفَلتََ  «ي ي يءٍيملن هََ ََف رَح ينلشَي يءٍيملرَيِْدُّن يَليوَيلََيََأ لَىيعََ ىيشََ
1  
اییرالموینیم فریودند که  اهد ا   ید و شییدها فییارت اسییم. ایییم  
غصه ها و ایم شاد  ها ا  دلش بیرو  رفته اسییم. دنیییا را بییه او  
بدهندت خوشطال نمی شود. ا ل بگیرند هم غصه دار نمی شود  

راحم اسم. ایم  دیی که یشغول قبض و بسو    »فَه اَيم س تَرلَ «ي
ها یی شودت ا  یسابقه جا یی یاند. در یسابقات جد  یک لطظه  
فرد نگاهش را ایم طرف بکندت ا  نفر اول بود  جا ی  یاند. اگییر  

باییید  اهیید باشییید. خییب    »فَه اَيم س تَرلَ «يیشغول یسابقه هستید  
چطور   اهد باشیم؟ بدانید که ایم قبض و بسو ها کار خداسم  
و بدانید که تصادف نیسم. او دارد به دقم بر اساس کتاب  ندگی  
شما را اداره یی کند. اینهییا را بییه خییدا  یت ییال تفییویض کنییید و  

 یشغول یسابقه تا  بشوید. 
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 خودبینی و بخل، منشأ اسارت در حیات الدنیا
فرماید:   می  ادامه  فَخَ اُ﴿در  ٍَي م خَ تل ك ل ي َ حلبُّي لَي ِْ    ي   ﴾ وَي

کردیم.   دیروز عرض  که  معارفی  همان  به  برگشت  دوباره 

عالم مختال فخورند؛ خيال زده و متوهم  ای در  یک عده 

اند  این خيال زدگی موجب می شود فخور بشوند. مومن  

اینطوری نيست  می داند این امکانات و این قبا و بسط  

می  او  به  که  روزی  آن  نيست؛  اسير  نيست.  من  مال  ها 

او می   از  که  امانت است  روزی هم  اینها  داند  دهند  می 

است   مواظب  فقط  است.  داده  پس  را  خدا  امانت  گيرند  

اشتباه نکند. آدمی که مختال است  امکانات که دست  می  

شود.   می  متوهم  و  است  خودش  مال  کند  می  خيال  آید  

وقتی اینطوری شد فخور می شود  با این امکانات حساب  

اینها   به  شرافت   تمام  کند.  می  باز  برای خودش  کتاب  و 

بسته است. ثروت  را از او بگيری هيچی ندارد. آنهایی که  

آنها   از  را  امکانات  این  شما  اند.  مختال  هستند   دنيا  اهل 

بگيرید  هيچی ندارند. مومن همه چيزش را ازش بگيرید   

اینها   به  آید. اصلا دل  به حساب نمی  این  دارد.  همه چيز 
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فرعون به قوم    نبسته است  سرمایه مومن که اینها نيست.

ندارد.  نقره و زینت  و  می گوید چرا حضرت موسی طلا 

و  ها  زینت  هاست.  زینت  همين  به  فرعون  هویت  همه 

لباس  را از او بگيرید  دو قرِان نمی ارزد. گفت من چقدر 

است.   لباسم  قيمت  که  این  گفت  انقدر.  گفت  ارزم؟  می 

نمی  هيچی  که  خودت  کردم   قيمت  را  لباست  من  گفت 

می   هرچه  ندارد.  هيچی  دنياست  اهل  که  آدمی  ارزی. 

خواهی قيمت برای  بگداری قيمت کارخانه و ماشين  و  

هواپيمای شخصي  و جزیره خصوصی اش است. اینها را  

 ازش بگيرید دیگر چی دارد؟ هيچی.

آدم مختال فخور است که حواس  پرت می شود و نمی  

تواند مسابقه بدهد. خيال می کند اینها ملک خرودش اسرت   

مشغول می شود. شرافت  هم به همين ها بسته است. وقتی  

ِْ ذَِرَيََب خََ  انَيوَيََأ م ر ونَيِْن لسَيي﴿ شرافت  به اینها بسته است 

( خودش بخيل است و اقامه بخل هم می  24)حدید/ ﴾ نللِ ب خَ لي

کند. یک جامعه بخيل درست می کند. نمی گدارند امکانات  

خر  بشود. مومن چطوری است؟ مومن از این دسرت مری  
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گيرد و از آن دست تحویل مری دهرد. فقرط مواظرب اسرت  

درست تحویل بگيرد و درست تحویل بدهد. مثل یک آدمی  

که پشت گيشه نشسته و پول می گيرد و بعد پول هم تحویل  

می دهد. مال خودش که نيست. آدم وقتی خيال می کند مال  

خودش است  در جيب  می گدارد. دیگر نمی توانرد بررای  

 خدا خرج  کند  آنوقت گرفتار می شود. 

پس مقابل این آدم هایی که اهل مسرابقه انرد  زاهدنرد و  

فارغ از قبا و بسط ها هستند؛ انسان هرای مخترال فخرور  

بخيلی هستند  که اقامه بخل می کنند. آنهایی که اهل مسابقه  

اند  همه امکاناتشان را مری آورنرد. مری خواهرد اول کسری  

باشد  که امکانات  را در راه خدا مری دهرد. مسرابقه یعنری  

اینکه در خر  کردن امکانات  برای خدا بر همه سبقت مری  

َُل الِ ليوَيأَن فلق ايْ﴿ گيرد.   ؛ این مسابقه یعنی همين  ﴾ آملن اْينللِ   ليوَي

  یعنی مالتان و جانتان را بياورید و اول کسی باشريد  »ْنفقاْ«ي

که می آوریرد. بره بهتررین شرکل خرر  کنيرد. ایرن همران  

دستورات است. اینهایی که در دنيا مشغول انفرا  و مشرغول  

خر  کردن و هزینه کردن برای خدا هستند  دارنرد مسرابقه  
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می دهند  تا هر چره زودترر جران  را بدهرد. روز عاشرورا  

اینطور بود؛ می خواست زودتر از همه بررود و فردایی امرام  

حسين بشود  به بهترین شکل فدایی بشود. اینهایی کره اهرل  

مسابقه هستند  اسير خوشی هرا نيسرتند. یرک عرده ای هرم  

هستند که در دنيا مخترال فخورنرد. اینهرا اصرلا امکانرات را  

 خر  نمی کند  که مسابقه بدهند. 

وقتی امکاناتت را در راه خدا خر  می کنی  دیگر نگران  

نباش. نگران این آمد و شدها نباش. به سرعت از این دست  

بگير و از آن دست تحویل بده. اصرلا حواسرت هرم پررت  

نشود. فقط مواظب باش به دقت تحویلی بگيری و به دقرت  

تحویل بدهی. این انسان را بره مغفررت و رضروان و بره آن  

بهشت می رساند. امرا اهرل حيرات الردنيا مخترال فخورنرد.  

اینها رویشان را از خردا    ﴾ ََب خََ  انَيوَيََأ م ر ونَيِْن لسَينللِ ب خَ لل﴿ 

برميگردانند و وارد ميدان مسابقه نمی شروند. نمری خواهنرد  

جزو کسانی باشند که قبل از همه جران و مالشران را در راه  

ر يي﴿ خدا می دهند. اهل این کار نيستند. قرآن می فرماید:   وَيمََ

ِْ حَميدي َُنليُّي  ِْ َ يفَإلن يِْ  َ يه اَي خدا بی نيراز از شماسرت    ﴾ ََتَاَ
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احتياجی به شما ندارد. در غنرای  هرم حميرد اسرت  ایرن  

 توضيح می خواهد. 

بنابراین دو جریان در عالم است؛ حيات الردنيا و حيرات  

الاخره. آنهایی که مومن بالله و رسرول انرد  در دنيرا هرم در  

حيات الاخره هستند و اهل مسابقه اند و قربا و بسرط هرا  

مان  راهشان نمی شود. آنهایی که در حيرات الردنيا هسرتند   

حواسشان پرت می شود و مشغول لعرب و لهرو و زینرت و  

تفاخر و تکاثرند. اینها همه هسرتی شران همرين امکاناتشران  

است و فخور و بخيل اند. رویشان را از خدا برمی گردانند و  

حاضر نيستند  با خدا معامله کنند. آنهایی هم که اهل مسابقه  

اند  اینطوری اند که همه چيزشان را به خدا می دهند. زودتر  

از همه می خواهد سررش را بدهرد. آن وقرت سيدالشرهداء  

 اسبق السابقين است. راه را بر همه عالم باز کرده است. 

در مجلس یزید  رو کرد به امام سجاد عليه السلام و ایرن  

بَت يي﴿ آیره را خوانررد:   ر يم صَيبَةٍيفَبلمََليكَسَََ وَيمَليأَصََلنَك م يمََل

(  خدای متعال می فرماید این حروادثی  30)شوری/ ﴾ أََ دَك م 

که برای شما پي  می آید  مکتسبات خودتان است  علرت   
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آنجاست. حضرت فرمودند این آیه مربوط به ما نيست. مری  

خواست بگوید اگر شما شرهيد دادیرد و اگرر اسرير دادیرد   

خودتان مقصرید. حضرت فرمود آن آیه ربطی به ما ندارد. به  

تعبير من تو بررای مرا قررآن نخروان. حضررت ایرن آیره را  

ا ْيعَ َىيي﴿ خواندند و فرمودند: آیه ما این است   ييمَليلِكَي لَيتَأ لََ

تيم که  هس   السابقينی   اسبق   آن   ما   ﴾ آتلك مييينلمليييتَف رَح ايْييلَيييوَييفلتَك م ي

داریم در راه خدا مسابقه می دهيم و راه را برای همه باز می  

 کنيم. 

اگر سيدالشهداء نرفته بود  راه برای بقيه بسته بود. مرا آن  

سابقين هستيم و اصلا هم نگران آمد و شدها نيستيم. سرمان  

را به خدا داده ایم و داریم با خدا معاملره مری کنريم. هرچره  

خدا به ما داده را زودتر از همه به خدا برمی گردانيم. سرعی  

ميکنيم لطيف تر و دقيرق ترر و بره بهتررین شرکل بره خردا  

برگردانيم. یک تر  اولی در آن نباشد  یک طلبکاری نباشد   

یک تسویف و تأخير نباشد. لدا فرمود ما نگران نيسرتيم کره  

چيزی از دست رفته است. آن غصه غير از تأسف خوردن بر  
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دنياست  غير از دلخوشی به دنياست. ما دلی نبسته بودیم  که  

 حالا بخواهيم غصه بخوریم. چيزی از دست نرفته است. 

حضرت فرمود آیه ما این است  اشتباه نکنيد. آنهایی کره  

دنبال سر امام حسين حرکت می کننرد  حضررت راه را براز  

کرده است  اینها در حيات الاخره انرد. حضررت راه حيرات  

الاخره را باز کردند و اول کسانی که با حضرت رفتند  همان  

شررهدای حضرررت هسررتند. حواریررون حضرررت السررابقون  

السابقون اند  قبل از همه بره سيدالشرهداء پيوسرتند. فرمرود  

حواریون هر امامی همان السابقون السابقون اند. روایرت  را  

ملاحمه فرمودید  اینها قبل از همه رفتند. راه را برای ما هرم  

باز کردند. خود حضرت هم اسبق السرابقين اسرت. السرلام  

 عليک یا ابا عبدالله. 



 

 

 

 

 

 

 9گفتار 

 ( 2رابطه امام ـ امت در حیات الدنیا و حیات الأخرة)

 مقام »صاحب الأمر« در مقابل نظام سلطه 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

  الررَّحِيم   الررَّحْمنِ  اللَّهِ  بِسْمِ أعَُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم 

لَّ  اللَّرهُ عَلَر  محَُمَّردٍ وَ آلِرهِ  الحَْ مدُْ لِلَّرهِ رَبِّ الْعرالَمِين وَ صرَ

الطَّاهرِِین وَ اللَّعْنَةُ عَلَ  أعَْرداَئِهِم أَجْمَعِرين. برر اسراس بيران  

نورانی قرآن اجمالًا اشاره شد که در عرالم ارض دو جریران  

امامت وجود دارد و بر محور این دو جریان امامت دو امرت  

ساخته می شود و دو عالم شکل می گيرد  که مختصات این  

دو عالم و این دو امرت برا هرم تفراوت هرایی جردی دارد.  

اهداف  مسير  قوا و صفاتی که در این دو امت کار می کنرد  

و روابطی که بين این امت ها هست  کاملا برا هرم متفراوت  

است. هر دو هم در عالم ارض شکل می گيرد و البته تا عالم  

بعد امتداد پيدا می کند. همينجا تمام نمی شرود و در عروالم  

بعد هم همين دو جریان هست. این دو امام و پيروانشران در  
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عوالم بعد هم هستند. تفراوت ایرن دو عرالم را هرم اجمرالًا  

اشاره کردیم. حالا یک بار دیگر من بعضی آیات مربروط بره  

را تقدیم می کنم. روایراتی کره    -البته فراوان هستند -امامت  

ذیل این آیه ها هست را هم بيان می کنم  تا بعد به بعضی از  

 سوالات و شبهه هایی که مطرح شده است  پاسخ بدهيم. 

 . حقیقت امامت در قرآن و روایات 1

عرض کردم در قرآن خدای متعال این دو جریان را معرفی  

فرماید:   می  فرعون  به  نسبت  کند.  أَئلم ةًيي﴿می  جَعَ  نله م ي وَي

ِْن لُ إلَِىي دادیم. 41)قصص/﴾ََد ع انَي قرار  ائمه  را  اینها  ما   )

آت    سوی  به  دعوتشان  ولی  دارند   دعوتی  و  اند  امام 

است. مردم را به سوی آت  دعوت می کنند و مقصود هم  

آن   کنند   می  دعوت  جهنم  آت   به  فقط  که  نيست   این 

 چيزی که الان به او دعوت می کنند  عالم نار است.

 توصیف امامت به »هدایت بالأمر« در آیات قرآن
فرمایند:   می  که  داریم  مقابل   نقطه  در  هم  وَيي﴿آیاتی 

نلأَم رلنل ََه د ونَي أَئلم ةًي یا  73)انبياء/﴾ جَعَ  نله م ي جَعَ  نليملن ه م يي﴿(  وَي
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( خصوصيت اصلی آنها این  24)سجده/﴾أَئلم ةًيََه د ونَينلأَم رلنل

الهی   امر  به  هدایت  هدایتشان  کنند.  می  هدایت  که  است 

در سوره مبارکه انبياء خدای متعال در باب حضرت    است.

(  72)انبياء/﴾وَهَب نليَِ  يإلل حلقَيوَيََع ق ابَينلفلَ ةً﴿ابراهيم فرمود: 

دادیم.  ایشان  به  اضافه  را  یعقوب  و  اسحا   حضرت 

به ایشان عنایت کردیم. اضافه بر   حضرت اسماعيل را که 

او دو پيامبر دیگر هم به ایشان داده شده است. اسحا  و  

است.   یعقوب  که  اسحق  حضرت  جَعَ  نليي﴿فرزند  ك لََّي وَي

خليل    ﴾صللِحير ابراهيم  حضرت  نسل  که  انبيائی  همه  و 

فرماید:   می  بعد  دادیم.  قرار  صالحين  از  را  وَي﴿هستند 

یک جریان هم جریان امامت    ﴾جَعَ  نله م يأَئلم ةًيََه د ونَينلأَم رلنل

متعال   خدای  که  مقصدی  آن  سمت  به  را  امت  که  است 

نلأَم رلنل﴿معين کرده  هدایت به امر الهی می کنند.     ﴾ ََه د ونَي

 آن امر الهی در دستشان است و با آن امر هدایت می کنند. 

وحی ای که به این ائمه مری کنريم  از   ﴾ وَيأَو حَي نليإلَِي هلم ﴿ 

ِْ خََي رْ ليوَيإلقلمَيِْص لَةليي﴿ این جنس است  وَيأَو حَي نليإلَِي هلم يفلع لَي

آنچه به اینها وحی مری شرود  فعرل خيررات   ﴾ وَيإَتلءَيِْز كلةل



 285          م نهگفتار 
 

است. چيزی جز خير از دست این امام صادر نمری شرود و  

وَيإلقلمَيِْص لَةليوَيإَتَلءَيِْز كَلةليوَيكَلن اْيَِنَليي﴿ بعد توضيح داده  

اینها از پي  برای ما عابد بودند  عبد خردا بودنرد.    ﴾ علنلدَري

این عبودیتی که داشته اند  منشأ این می شود کره بره ایشران  

د ونَيي﴿ امامت بدهند. امامتشران هرم اینطروری اسرت کره   ََهَ 

هدایت به امر الهی می کنند  ائمه ای هستند که مورد    ﴾ نلأَم رلنلي

لَيي﴿ عنایت و الهام اند. آنچه بره ایشران الهرام مری شرود   فلعَ 

است. آنها اقامه صلات    ﴾ ِْ خََي رْ ليوَيإلقلمَيِْص لَةليوَيإَتلءَيِْز كلةل

می کنند  یاد خدا و ذکر الهی را در جامعه اقامره مری کننرد   

رابطه شران برا    رابطه شان با خدا رابطه صلات و ذکر است. 

امت رابطه دستگيری و ایتاء زکات است و همين را در امت  

خودشان هم اقامه می کنند و آن امت اهل صلات و زکرات  

می شوند. امتی که از یک طررف متصرل بره حضررت حرق  

هستند  نتيجه این امامت است. امتی که عمود خيمه زنردگی  

شان نماز و توجه به خدا و ذکر است. تمام زندگی شان ذیل  

ذکر قرار می گيرد. وقتی در جامعه ای اقامه صلات شد  همه  

چيز رنم و بوی صلات به خودش می گيرد  لردا بازارشران  
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هم رنم مسجد پيدا می کنرد. برالعکس اگرر در جامعره ای  

اقامه غفلت و لهو شد  مسجد هم بسرازند  مسجدشران هرم  

 ملحق به محل لهو و لعب شان است. 

ةًيي﴿ بنابرایم یییک جریییا  ایایییم اسییم کییه   وَيجَعَ  نَله م يأَئلمَ 

لَةليوَيي ِْ خََي رْ ليوَيإلقَلمَيِْصَ  ََه د ونَينلأَم رلنليوَيأَو حَي نليإلَِي هلم يفلع لَي

ت اینها ا  قبل بنده یا بودند. ایم  ﴾ إَتلءَيِْز كلةليوَيكلن اْيَِنليعلنلدَري
ضبادیا  را ایام قرار دادیم. وقتی ضبد ایام یییی شییودت اینطییور   
یی شود. بنده خداسم و در یقام ایایییم هییم بنییدگی یییی کنییدت  
خدایی نمی کندت تفرضم نمی کند. چنیم ایایی کارل چیسییم؟  

 هدایم به ایر الله اسم. 
یک آیه دیگری هم در سوره مبارکه سجده در براب بنری  

لَيي﴿ اسرائيل است که می فرماید:   ِْ كلتلبَيفََ وَيَِقَد يآتَي نليم الَىي

ر يفََييي ةٍتَكََ  ر ييملر ََََ دىًييجَعَ  نََله ييوَييلِقلئََل لييمََل ييلِبَنََييييهََ 

  عنایت   موسی   حضرت   به   کتابی   یک   ما (  23/ سجده ) ﴾ إلل رْئيلي

برود  برا ایرن    اسرائيل   بنی   هدایت   حامل   کتاب   این   که  کردیم 

ةًيي﴿ کتاب بنی اسرائيل را هدایت می کرد.   ن ه م يأَئلمَ  وَيجَعَ  نليمَل

ما از اینها یک ائمره ای انتخراب کرردیم  کره    ﴾ ََه د ونَينلأَم رلنلي

برای بنی اسرائيل امام باشند و بقيه از آنها تبعيت کنند. اینهرا  
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بنی اسرائيل را راهبرری کننرد. اینهرا چره کرار مری کردنرد؟  

  امامی که هدایت به امر کند و امر الهری در  ﴾ ََه د ونَينلأَم رلنلي﴿ 

بَر وْيوَيي﴿ دست  باشد و با این امر امت را پي  ببررد.  ليصََ َِمَ 

چرا اینها را امام قرار دادند؟ چون اینها    ﴾ كلن اْينلآَلتلنليَ اقلن اني

در راه خدا پایداری مری کردنرد. آن کسرانی کره صرابرند و  

پایدارترند و اهل یقين به آیات اند. نشانه های راه را می بيند  

و تردید نمی کند. امامی که اهل یقرين نيسرت  نمری توانرد  

هدایت به امر بکند. امامی که پایدار نيست  نمی توانرد امرت  

بسازد. این ائمه یقين به آیات دارند  نشرانه هرای راه را مری  

بينند  تردید نمی کنند  راه را می شناسند  مردم را در راه می  

ََليي﴿ برنررد و پایررداری در راه و اسررتقامت دارنررد.   ََلن اْيَِن وَيك

اینها عبد خدا هم هستند. بندگی و استقامت در راه    ﴾ علنلدَري

 و یقين به آیات خصوصيت این امام است. 

   ﴾ ََه د ونَينلأَم رلنلي﴿ حالا چطوری مردم را هدایت می کنند؟  

هدایت به امر می کنند. سرمایه ای که خدا به ایشان می دهد  

و کمک شان می کند  تا بتوانند راه را پي  ببرنرد  چيسرت؟  

ِْ خََي رْ ليوَيإلقلمَيِْص لَةليوَيإَتلءَيِْز كلةل﴿  به    ﴾ أَو حَي نليإلَِي هلم يفلع لَي
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آنها وحی می شود. آنچه که به آنها وحری مری شرود  فعرل  

الخيرات است  اقامه صلات و ایتاء زکات اسرت. ایرن یرک  

ةًيي﴿ جریان امامت در مقابل آن جریرانی کره   وَيجَعَ  نَله م يأَئلمَ 

يُ است  که دعوت به جهنم می کننرد. ایرن    ﴾ ََد ع انَيإلَِىيِْن ل

لَيي﴿ جهنم از همين دنيا شروع مری شرود. ایرن مناسربات   فلعَ 

و هردایت بره امرر از   ﴾ ِْ خََي رْ ليوَيإلقلمَيِْص لَةليوَيإَتلءَيِْز كَلةل

همين دنيا شروع می شود. حالا روایات ذیل ایرن دو آیره را  

 تقدیم کنم تا که یک جم  بندی بشود. 

 بیتتفسیر »هدایت بالأمر« در روایات اهل
اسم    بصائرالدرجات  در  ِْ عَلََءلييروایم  أَنليي ن رلي ِْ ح سَي رلي »عَرلي

َ يإلن يِْدُّن يَليي ََق ا ََيلَملع ت   ي عَر يأَنليينَصليرٍيعَر يأَنلييعَب دليِْ   ليقَل

إلمَلمَلنل«ي لََيتَك ان يإللَ يوَيفليهَلي
السلام نقل    1 ایام صادق ضلیه  ا  

تا جریا  هم هسم.   دو  ایم  دنیا هسم  تا  که  کند  البته  -یی 
باشد استثناء  اسم  یمکم  ظهورل  دورا   در  وَيي  -حالا  »نَرٌّي

ََييایام بر و ایام فاجر و اهل فجور و گناه   فَلجلرٌ«ي ِْ ذِلييقَل »فَلِ بَرُّي

 
، ص:  1. بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلل الله عليهم، ج  1

32 
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نلأَم رلنل« ََه د ونَي أَئلم ةًي جَعَ  نله م ي وَي که    ِْ    ي اسم  ایایی  بَرّ  ایام 
خودل اهل خیرات اسم و دضوت به خیر یی کند. ایام فاجر  

ََيِْ    يوَيجَعَ  نله م يأَئلم ةًييچه کسی اسم؟   ِْ فَلجلر يفَلِ ذِلييقَل »أَم لي

َ ن صَر ون« ِْ قليلمَةليلَي ََا مَي لُيوَي ایم ائمه در دنیا    ََد ع انَيإلَِىيِْن ل
شود.   نمی  ایداد  ایام  ایم  قیایم  در  ولی  شوندت  یی  ایداد 

 ایتش و خودل بدو  نصرت الهی باقی یی یانند. 
دلييروایت بعدی باز از بصائرالدرجات است؛  »عَر يأَنلييعَبَ 

ٌَيوَيإلمَلمٌيفَلجلرٌ«ي ََيلََيَ ص  ل  يِْن لسَيإللَ يإلمَلمٌيعَلدل ِْ   ليقَل
کار مردم    1

پي  نمی رود و زندگی شان نمم و انسجام پيدا نمی کنرد و  

اداره نمی شود  الا با امامی که یا فاجر است یا عرادل اسرت.  

بنابراین آنهایی هم که اهل فجورند  امامی دارنرد. او هسرت  

ل ييکه زندگی شان را تنميم و اداره می کند   »إلن يِْ  َ يعَز يوَيجََ

ةًيي ََيوَيجَعَ  نَله م يأَئلمَ  َ يوَيجَعَ  نله م يأَئلم ةًيََه د ونَينلأَم رلنليوَيقَل ََق ا

 . ََد ع انَيإلَِىيِْن لُ«ي

 
،  1. بصائر الدرجات في فضائل آل محمططد صططلل الله علططيهم، ج   1

 33ص:  
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پس این دو امامت تعطيل بردار نيست؛ این طرور نيسرت  

آنهایی که با امام عدل راه نمی روند  کسری آنهرا را راهبرری  

نمی کند. آنها را هم کسی راهبری می کند. آنهایی که با امرام  

عدل راه نمی روند  امام فاجر است که راهبری شان می کند.  

او هم دعوتی دارد و دعوت  هم با دعوت امام عدل متفاوت  

است. از روایت اول استفاده می شود که تا دنيا هسرت  ایرن  

چنين است. اینطور نيست که حالا تمام باشرد. دو جریران و  

دو امامت است. اصلاح این دو امت با امام است. البته معنای  

اصلاح در اینجا به معنای حقيقری اش نيسرت  بلکره یعنری  

تنميم و تدبير امورشان و الا از کار امام باطل تعبير بره فسراد  

می شود. او در امت خودش فساد می کند  ولی اصرلاح بره  

  معنی تنميم امور و راهبری و هدایت امت دست امام اسرت. 

اینطوری نيست که خوب ها امام دارند و بدها رهرا هسرتند.  

آنها هم یک کسی هست که کارشران را تنمريم مری کنرد و  

تعبيرر ایرن اسرت کره    »لََيَ صَ ل  «يامرشان را اداره می کنرد.  

اینطور نيست که خيال کنيم مردمی بدون امرام هسرتند. ایرن  

نکته مهمی است که کسی خيال نکند  آنهایی که از زیر چتر  
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امام عدل خار  می شوند  از زیر چتر سيدالشهداء بيرون می  

روند  امام ندارند. یزید امام آنها می شود. امامشان ابرن زیراد  

می شود. از امامت اميرالمومنين خار  شدی  امامت معاویره  

 است؛ تعطيل بردار نيست. 

  مری  تقردیم  ابرراهيم  برن  فرات   تفسير   از   را   بعدی   روایت 

ن ه م ي»جَعَ  نَلي شرریفه   آیه   خصوص   در .  کنم  ةًيمَل د يأَئلمَ  ونَييََهَ 

  عرض کردم که ظاهرش راج  به بنی اسرائيل است.  نلأَم رلنل«ي

»نَزََِت يفلييو ِ دليفَلطلمَةَيخَلص ة«يحضرت فرمود:  
این آیه ناظر    1

یرک   به فرزندان حضرت زهراست. در نسل حضرت زهرا 

ائمه ای قرار دارد که هدایت به امرر مری کننرد. ایرن امامرت  

ترازش اینطوری است. اینطور نيست که هرر مرومنی بتوانرد  

امام بشود. امامت حق یک امامت در تراز اهرل بيرت اسرت.  

مومن ولو مومن صالح نمی تواند  این امامت را داشته باشرد.  

امامت حق در تراز مثل سيدالشهداست. بره ایرن هرم توجره  

 داشته باشيد. 

 
 329. ت سير فرات الكوفي، ص:   1
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در روایت دیگری که تأویل الآیات ذیل همين آیه سروره  

نقل کرده است     ﴾ جَعَ  نله م يأَئلم ةًيََه د ونَينلأَم رلنلي﴿ مبارکه انبياء  

»ََع نلييْلَْ ئلم ةَيملر يو ِ دليفَلطلمَة«يامام باقر عليه السلام فرمودند:  
1  

این آیه ناظر به ائمه از فرزنردان حضررت زهراسرت. یرازده  

يييامامی کره همره آشرنا هسرتيم.   لِر و حليفَل ي هلم ينَل احَىيإلََِ  ََ«

لُهلم«ي اینها امداد می شوند. وحی بره ایشران مری شرود.   ص د و

شاید معنای  این باشد که کلمه روح در اختيارشان قرار می  

 گيرد. 

همانی که خدای متعال در باب وجود مقدس نبری اکررم  

در آیات آخر سوره مبارکه شوری می فرماید. خدای متعرال  

اگر با بشری تکلم کند  تکلم خدا از سه حال خار  نيسرت؛  

کسی که کليم می شود سه جور خدا با او صحبت مری کنرد  

مليكلنَيلِبَشَرٍيأَن يَ كَ َّمَ  يِْ    يإللَ يوَح يلًيأَو يملر يوَُْءليحلجَلبٍيأَو يي﴿ 

َُل الًَيفَي احليَينلإلذ نل ل ( یا از جرنس وحری  51)شوری/ ﴾ َ ر لللَي

است  یا از ورای حجاب است  مثل صحبتی که با حضررت  

موسی در اولين تکلم شد و از ورای درختی خدای متعال برا  

 
 323. تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص:   1
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او صحبت کرد. یا اینکه فرستاده ای می آید  جناب جبرئيرل  

ر يي﴿  می آید و واسطه می شود.  ُ وحَلًيمَل وَيكَذِلِكَيأَو حَي نليإلَِي كَي

( ما با شما صحبت کردیم؛ وجود مقردس  52)شوری/ ﴾ أَم رلنلي

نبی اکرم کليم الله است  یک روحی به حضرت اعطرا شرده  

ًُْينَه ديينل ليمَر يي﴿ است که خدای متعال می فرماید:   جَعَ  نله ين ا

آن چراغی که در وجود مقدس نبری اکررم    ﴾ نَشلء يملر يعلبلدلنلي

روشن شده است  همران روح اسرت و برا ایرن همره عرالم  

 هدایت می شوند. 

در یک روایتی از امام صاد  عليره السرلام سروال کررد   

علوم شما مستند به چيست؟ مستند بره کتبری اسرت کره در  

اختيار شماست؟ کتابی دارید که دیگران ندارند و از روی آن  

کتاب می فهميد یا اینکه مستند به معلمی اسرت کره خردای  

متعال برای شما قرار داده است و دیگران از آن معلم محروم  

اند؟ استاد و کتاب خاصی دارید؟ حضررت فرمودنرد امرر از  

وَيي﴿ این خيلی مهمتر است و بعد اشاره فرمودند به همين آیه  

ِْ كلتلب يوَيي ُ وحلًيملر يأَم رلنليمليك ن تَيتَد ُييمَلي كَذِلِكَيأَو حَي نليإلَِي كَي

. ما یک حقيقتی را به شما اعطا کردیم  کره همره  ﴾ لََيْلْ َملن 
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کتاب و همه مقامات ایمان در این حقيقت بره شرما عنایرت  

شده است. دیگران اگر بخواهند به ایمان برسرند  بره کتراب  

بخواهند برسند  باید از آن طریرق اسرتفاده بکننرد. حضررت  

فرمود که این روح بعد از وجود مقدس نبری اکررم بره امرام  

منتقل می شود. لدا وقتی این روح به امام منتقرل مری شرود   

احساس می کند که امام شده است. امامت منتقل مری شرود   

 انتقال امامت به انتقال این روح است. 

بنابراین امامی که خدا قرار می دهد  او را امداد می کنرد.  

اینطوری نيست که خدای متعال حضرت سيدالشهداء را امام  

د ونَينلأَم رلنَلي﴿ می کنند و رها می کننرد   ةًيََهَ    ﴾ جَعَ  نَله م يأَئلمَ 

هدایت به امر می کند. امر الهی در دست اوست و این امرام  

موید به روح است  آن حقایق در اختيار اوست. در روایرات  

است؛ امام وقتی به امامرت مری    ابوابی در باب علوم ائمه 

رسد  یکی از تعابير این است که بين امرام و خردای متعرال  

یک عمودی از نور قرار داده می شود  کره ایرن همران روح  

است. امام در این عمود از نور باطن و خصوصيات امرت را  

می بيند. وقتی می خواهد امامت کند  وض  امت را مشراهده  
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اْيي﴿ می کند. لدا امام شاهد است    ِلًيلِتَك انَ  جَعَ  نلك م يأ م ةًيوَلََ

(. پس یک طرف امامی اسرت  143)بقره/ ﴾ ش هَدْءَيعََ ىيِْن لسي

اني﴿ که عبد است. امامی که  اهرل یقرين   ﴾ كلن اْينلآَلتلنَليَ اقلنَ 

است  اهل صبر و پایداری اسرت. امرامی اسرت کره خردای  

متعال وقتی او را امام قرار می دهد  روحی را در او می دمرد  

که همه حقایق در اوست. یک شعاعی از نرور در اختيرار او  

قرار می گيرد  که در آن شعاع ظاهر و باطن شان را مشاهده  

 و بعد هدایت می کند. این یک طرف است. 

یک روایت دیگر هم تقدیم کنم. حفص برن غيراث مری  

»إلن يمَر يصَبَرَيصَبَرَيقَ ليلًَيوَييبه من فرمودند:    گوید امام صاد  

إلن يمَر يجَزلعَيجَزلعَيقَ ليلًَ«ي
کسی که در راه خدا پایداری مری    1

کند  خيلی این دوران صبوری طولانی نيست  تمام می شود.  

مهلت ده سال و بيست سال و پنجاه سال است. آنهرایی هرم  

که جزع می کنند  دوران  طرولانی نيسرت. بعرد حضررت  

لُك«يفرمودند:     تو از آنهایی باش  »عََ ي كَينللِص ب رليفلييجَمليعليأ م ا

که در همه امور صبوری و پایداری می کنری و در راه خردا  

 
 88، ص:  2الإسلامية(، ج    -. الكافي )ط   1
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دًْيصييمراقب امر الهی هستی.  »فَإلن يِْ  َ يعَز يوَيجَل ينَعَثَيم حَمَ 

خدای متعرال ایرن وجرود مقردس را    فَأَمَرَه ينللِص ب رليوَيِْرَّف ق«ي

مبعوث کرد و او را به صبر و رفق دستور داد  که در راه خدا  

پایداری کند و با مردم مدارا کند  با صبوری امت را بسازد و  

ف اْييمردم را راهبری بکند.   ةليوَيو صَل »ث م ين شَّرَيفلييعلت رَتل لينلللَْ ئلمَ 

بعد هم به حضرت بشارت دادند  که ائمه ای که در    نللِص ب ر«ي

نسل و عترت شما هستند  ائمه ای هستند که اهرل پایرداری  

در راه خدا هستند. با صبوری کار را جلو می برند و امت را  

 می سازند. 

وَيجَعَ  نليملن ه م يأَئلم ةًيََه د ونَينلأَم رلنليَِم ليصَبَر وْيوَيكلن اْينلآَلتلنليي﴿ 

این آیه باز به همين ائمه از نسل حضررت تطبيرق    ﴾ َ اقلن اني

شده است. این ائمه ای که خدای متعال در عترت نبی اکررم  

قرار داده ائمه ای هستند  که اهل پایداری و یقين و استقامت  

در راه خدا هستند. وقتی این بشارت بره حضررت داده شرد  

ِْ جَسَدل«ي ََيِْص ب ر يملرَيْلْ لَمَلنليكَلِر أ سليملرَي صبر نسبت بره    »قَل

ایمان مثل عضو رئيسه است. او نباشد پيکره ای نيست  یعنی  

امام صابر به منزله رأس امرت اسرت. امرامی کره صربوری و  
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استواری و استقامت می کند. اگر این امام صابر نباشد  امتری  

نيست. امت مومن امتی است که امام  امام پایدار و صربور  

در راه خداست. حول این امام یک امتی شکل می گيرد. این  

روایت  روایت لطيف و مفصلی اسرت و خودتران ملاحمره  

 بفرمایيد. 

 ت یین »هدایت بالأمر« بر اساس مقام »صاحب الأمر« امام
نلأَم رلنل﴿پس دو جریان امامت است؛ در مورد   در   ﴾ََه د ونَي

که   دارد  روایات  أَم رلهلم«يبعضی  قَب لَي ِْ   لي أَم رَي »َ قَدَّم انَي
1 

فرمان خدا را مقدم بر فرمان خودش می کند. هر کجا می  

امر خدا و بعد امر خودش   اداره کند  اول  خواهد امت را 

و   دارد  فرمانی  دارد   امری  شود   می  امام  که  کسی  است. 

این   از  باید  هم  دیگران  است.  جاری  و  نافد  هم  فرمان  

کار می   عالم ملکوت هم  در  فرمان   کنند.  اطاعت  فرمان 

و  ملکوت  عالم  است   حق  امام  اختيار  در  که  قوایی  کند. 

قدر   شب  دانيد  می  شما  همه  است.  ملائکه  َ يي﴿عالم  تَنَز 

َُنَّهلم يملر يك لَّيأَم ر ( تمام  4)قدر/﴾ِْ مَلَئلكَة يوَيِْرُّوح يفيهلينلإلذ نلي
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عالم ملائکه همراه با روح  آنهایی که شهون مختلف عالم  

محضر امام می آیند و    ﴾ملر يك لَّيأَم ر﴿به آنها مربوط است  

آنها هم تحت   بنابراین  تنميم می کنند.  با امام  خودشان را 

فرمان امام اند و قوای امام اند که در عالم کار می کنند. با  

 اینها امام امت می سازد. 

این جریان امامت  امامتی است که امرر و فرمرانی دارد و  

فرمان  نافد است. عالم ملائکه هم تحت این فرمان هستند   

اما این فرمان ذیل فرمان خداست. امر خردا در وجرود امرام  

تنزل پيدا می کند. امری که از خود امام صاد  می شود  تاب   

آن امر است. آن فرمان می آید و تبدیل بره فرمران امرام مری  

شود. چون امر الهی وقتی می خواهد در عالم بياید  مسرتقيم  

َ يْلَْ م ر ينَي نَه ري﴿ که به ما نمی رسد   ( امر الهی  12)طلا / ﴾ ََتَنَز 

در سماوات نازل می شود تا به ما می رسد. ایرن فرمران بره  

قلب امام می رسد و از قلب امام جاری می شود. پرس امرام  

خودش امری دارد و این امر در عالم کار می کند و مرا بایرد  

از این امر تبعيت کنيم. این امر امام تراب  امرر خردای متعرال  

یعنی این؛ نه اینکه امام خودش امری    ﴾ ََه د ونَينلأَم رلنلي﴿ است.  
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ندارد  صاحب الامر است  اولوالامر است  اما این امرر ادامره  

»وصََليطلعتنََلييلرردا در روایررت دارد کرره    امررر الهرری اسررت. 

نِلعت «ي
این امر  وجوب طاعت می آورد. در روایات مکرر   1

در کافی شرریف    این مطلب است  من یکی را از امام رضا 

نقل می کنم؛ حضرت فرمودند که نه من و نه اجدادم نگفتيم  

که مردم عبد و برده ما هستند. در یک روایتی دارد اگر مردم  

برده ما هستند  ما از چه کسی آنها را خریده ایم؟! اینکه اصلا  

مقامی برای امام نيست کره مرردم بررده او باشرند. ایرن چره  

تعریفی از امام است؟! خب یک برده دار هم ممکرن اسرت   

هزارتا برده داشته باشد! اینکه مقرامی نيسرت. در نمرام بررده  

فرمرود    داری هزار تا مالک برده است. این که شأنی نيسرت. 

اینطوری نيست؛ ما نگفتيم مردم عبيد و برده ما هسرتند. اگرر  

َ يِْن لس ييیک جایی گفته شده  مقصود این است   »وَيَِكلنَّييأَق ا

ِ لعَة«ي عَبليدٌيَِنَليفلييِْ
که در مقام طاعت بایرد بره فرمران مرا   2

 
ل     182، ص:  1الإسلامية(، ج    -. الكافي )ط   1 )في المصططدر: و صطط 

 الل  هُ ط اع ة  و ليِ ِ أ م رِهِ بِط اع ةِ ر سُولِهِ و  ط اع ة  ر سُولِهِ بِط اع تِه(
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گوش بدهند. فرمان ما باید درعالم اطاعت بشود  بره خراطر  

اینکه امام صاحب آن امر الهی اسرت. ایرن کره مری گوینرد  

ََيوَيأ ولِييْلَْ م ري﴿    چون وقتی امر  ﴾ أَطيع اْيِْ  َ يوَيأَطيع اْيِْر ل ا

الهی در دست امام است  این امر بایرد اطاعرت بشرود  امرر  

خداست. این معنای  این نيست که مردم برده امام هسرتند.  

بعضی وقتها ما یک ادبياتی به کار می بریم که مرضری خرود  

  نيست و مقامی هم برای ائمه به حسراب نمری آیرد.  ائمه 

  حالا فرض کنيد همه مردم برده امام باشند  اینکه برای امام 

 مقامی نيست.  

  ﴾ َِم ليصَبَر وْيوَيكلن اْينلآَلتلنليَ اقلن اني﴿ امام آن کسی است که   

اهل یقين به آیات و اهل پایداری در راه خداسرت. امرام آن  

مقام بندگی داشته و لدا    ﴾ وَيكَلن اْيَِنَليعَلنلدلَري﴿ کسی است که  

با آن مقام بندگی این امر برای امام حاصل می شود و خدای  

متعال امر خودش را از طریق او در عرالم جراری مری کنرد.  

صاحب الامر می شود و ما باید از این امر تبعيت کنيم. ایرن  

امامی است که مؤید بره یرک قروایی اسرت؛ مؤیرد بره روح  

رْ ليوَيي﴿ القدس است و الهاماتی دارد  ِْ خََيَ  أَو حَي نليإلَِي هلم يفلع لَي
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ِص لَةليوَيإَتلءَيِْز كلةي آنچه که به این امام می رسد و بعد    ﴾ إلقلمَيْ

رْ ل﴿ در امر امرام جراری مری شرود   ِْ خََيَ  لَي إلقَلمَيي﴿ و    ﴾ فلعَ 

است. امتی اهل توجه به حضررت    ﴾ إَتلءَيِْز كلةي﴿ و    ﴾ ِْص لَةل

حق و اهل دستگيری از همه می سازد. یک چنين امتی ذیرل  

رَيِْ َ  ليياین امام ساخته می شود. امامی است که  »َ قَدَّم انَيأَمَ 

بر اساس هوای خودش هيچ فرمانی صادر نمی   قَب لَيأَم رلهلم«ي

کند. فرمان خدای متعال می آید و بر اساس او امری از امرام  

 صادر می شود. 

ََد ع انَيي﴿ حالا این امامت با امامت آن طرف مقایسه شود؛ 

يُ است  دعوتشان متفاوت است. بره تعبيرر روایرت    ﴾ إلَِىيِْن ل

  یعنی کاری برا فرمران خردا  »َ قَدَّم انَيأَم رَيِْ   ليقَب لَيأَم رلهلم«ي

ندارد و فرمان خودش را جاری می کند. این همان اسرتکبار  

و طغيان است. دیگر عبد نيست. تفاوت این دو امرام کراملًا  

پيداست. یکی نفس  کار می کند و فرمان خودش را جاری  

می کند  که می شود همان استکبار. یکی هم فرمران خردای  

متعال را جاری مری کنرد  چرون عبرد اسرت  اهرل یقرين و  

»َ قَدَّم انَيأَم رَيِْ َ  لييپایداری در راه خداست. امر الهی می آید  



 ةحیات الدنیا و حیات الآخر          302
 

و آن را مقدم می دارد. همچنين از این روایرت    قَب لَيأَم رلهلم«ي

استفاده شد که این مساله اصلا تعطيل بردار هم نيست. تنميم  

 امور امت با امام است  حالا امام برَّ یا امام فاجر. 

 . تفاوت امامت با نظام سلطه و جامعه بازار2

یک نکته ای را بعضی ها گفتند و من یک مقداری اشاره  

ادامه بحث را جلسه بعد تقدیم می   می کنم و ان شاء الله 

کنم. آن نکته این است که به تعبير امروزی نمام سياسی که  

بر محور انبياء و ائمه بر پا می شود  هم همان نمام سلطه  

است. ما دو جور نمام بيشتر نداریم. نمام سلطه که از بالا  

تبعيت  باید  بقيه  و  دهد  می  فرمان  یکی  و  است  پایين  به 

پادشاه   کند  نمی  فر   و  است  سلطه  نمام  نمام   این  کنند. 

باشد.   پيامبر  و  امام  یا  باشد  مالک  یا  باشد  ارباب  یا  باشد 

بنابراین دستگاه انبياء هم در این تقسيم جزو همان نمامات  

باید  بقيه  و  دارد  بقيه  بر  سلطه  یکی  که  است   سياسی 

تبعيت کنند. در مقابل این نمام به قول خودشان جامعه ای  

بازار می   اند و اسم  را جامعه  است که همه هم عرض 

گدارند. یعنی هر کسی مساوی با بقيه است. در این جامعه  
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که   امکاناتی  افراد  همه  جامعه  این  در  اند   یکسان  همه 

هم  با  مساوی  نحو  به  و  آورند  می  ميدان  در  را  دارند  

تواناتر   کسی  هر  و  است  رقابت  جامعه  کنند.  می  رقابت 

 است  سهم بيشتری می برد. 

صفاتی هم که می گویند در این جامعه باید وجود داشته  

باشد  تا جامعه پيشرفت کند و به قول خودشران بره توسرعه  

برسد  صفاتی از جنس حرص و حسد و استعلاء و برترری  

جویی است. اسم ایرن صرفات را هرم صرفات طبيعری مری  

گدارند  که عررض کرردم اینهرا صرفات شريطان اسرت. در  

روایات ما می گوید  اینها قوای جهل و قوای شيطان اسرت   

ولی اینها می گویند صفات طبيعری اسرت. برا ایرن صرفات  

طبيعی که طبيعت در ما گداشته است  جامعه پيشررفت مری  

کند و الا اگر این صفات را بگيرید و به جرای سروداگری و  

منفعت طلبی و سود بيشتر بودن  محبت و دوستی و زهرد و  

بی رغبتی بگدارید  با اینها حداکثر یک جامعه سراده شربانی  

درست می شود. لدا می گویند جامعه انبياء در حرد جامعره  

چوپانی است. حضرت موسری همينطرور بودنرد. حضررت  
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ابراهيم خليل اینطوری بودند. می گویند بي  از این برا آنهرا  

 درست نمی شود. 

در واق  دو تا اشکال می کنند؛ یکی این کره مری گوینرد  

جامعه انبياء جامعره سرلطه اسرت و در دوران امرروز مرا از  

جامعه سلطه عبور کردیم و بره جامعره ای رسريده ایرم کره  

جامعه بازار است و همه هم تراز همدیگر هستند و در بازار  

با هم رقابت می کنند. قدرت  ثروت و توانایی های روحری  

شان را می آورند  ميدان رقابت است. همه هم دنبال منفعت  

بيشترند؛ سوداگرند و جامعه ای که همه سوداگر و سودطلب  

و منفعت طلب و حتی سلطه طلبند  ولی بالاخره اینها مقابل  

هم که قرار می گيرند  یک جامعه متعادلی ساخته می شرود.  

حالا به تعبير خودشان یک دست پنهانی اینها را تنمريم مری  

کند! شما اگر آن دست پنهران را پيردا کردیرد  مرا هرم پيردا  

کردیم! می گویند این جامعه  جامعه خوب اسرت و جامعره  

انبياء هم جامعه سلطه است. برالاخره یرک کسری آمرده کره  

صاحب امر است و مابقی باید به حرف  گوش بدهند. ایرن  

یک اشکال است. اشکال دوم هم این است که می گویند در  
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جامعه انبياء با صفت ایمان و محبرت و ایثرار و فرداکاری و  

اینها پيشرفت اجتماعی حاصل نمی شود. حداکثر چيزی کره  

می شود  با آن بسازی یک جامعه بسريط و یرک جامعره بره  

شکل جامعه های ساده و اوليه اسرت و بري  از ایرن نمری  

 شود. 

براساس این نگاه اصلا امر امامرت و هردایت و راهبرری  

تعطيل بردار نيست. فقط تفاوت  این است که امام برَّ اسرت  

یا امام فاجر است. از متن این جامعه برازاری کره اینهرا مری  

گویند  بدترین سلطه پيدا شده است. این نمام سلطه کنرونی  

هيچ سابقه تاریخی نداشته است. سابقه نداشته است که یرک  

جمعيتی بر همه دنيا حکومت بکنند و مدعی دست به دست  

شدن قدرت و تحول کل جامعه جهانی باشرند و بررای کرل  

جهان تصميم بگيرند. این از دل همين جامعره برازار بيررون  

آمده است. این یک توهم است  که ما خيال کنيم کره مرردم  

هم عرض هم رقابت می کنند. بالاخره در این جامعره یرک  

جریان اداره ای شکل می گيرد و از دل ایرن اداره امامرت و  

راهبری و تنميم امر و هدایت بيرون می آید. این تنميم امرر  
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كَلن اْيَِنَليي﴿ به دست چه کسی می افتد؟ به دست امامی کره  

  در مقام بندگی است؟ امامی کره صرفات الهری در  ﴾ علنلدَري

اوست  کریم است  سخی است  دستگير است  غنی اسرت   

بی نياز از امت خودش است؟ یا نره یرک امرامی کره دارای  

 صفت رذیله است؟ تفاوت بر سر این است. 

اینطور نيست که اگر شما امامت حق را نیدیرفتيد و زیرر  

بار امام حسين نرفتيد  یک جامعه بدون امامت و بدون رأس  

درست می شود. ]امامت[ تعطيل بردار نيسرت. تفراوت  در  

نوع امامت است. آن وقت آیا این امامرت بره ایرن شرکل از  

دل  سلطه بيرون می آید؟ امام می خواهد بر ما سرلطه پيردا  

کند؟ سلطه ریشره اش در سرلطنت طلبری و صرفات رذیلره  

است؛ امامی که عبد خداست  امامی که صاحب همه صفات  

کریمه است  امامی که مستغنی از امت خودش است و هريچ  

وقت محتا  به امت نيست  امامی که متصرل بره خردا و بره  

  ﴾ َ قيم انَيِْص لَةَيوَيَ ؤ ت انَيِْز كلةي﴿ خزائن الهی است و کارش  

است و در حال بندگی است  از حضرت حق تلقی می کنرد  

و بعد به امت می رساند  دستگيری می کند و هيچ نگاهی به  
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پایين دست ندارد  هيچ ارتزاقی از پرایين دسرت نمری کنرد؛  

رابطه اش با جامعره خرودش رابطره محبرت اسرت  رابطره  

این آیات به اميرالمومنين و مومنين تطبيق شده    خضوع است. 

(  رابطره  54)مائرده/ ﴾ ََأ تلييِْ    ينلقَا مٍيَ حلبُّه م يوَيَ حلبُّانَ ي﴿ است  

شان با خدای متعال رابطه محبت است  محبوب خدا هستند   

أَذلِ ةٍيعََ ىيي﴿ محب خدا هستند. رابطه شان با مومنين چيست؟  

در مقابل مومنين متواض  اند و این محبت تواض     ﴾ ِْ م ؤ ملنيري

»أَد بَينَبلي   يعََ ىيمَحَب تل «می آورد. می فرماید ما پيامبرمان را  
1  

با محبت تربيت کردیم  محبت الهی در وجرودش هسرت و  

بعد او را با روح القدس حمایت کردیم و بعرد حرالا بره او  

مأموریت دادیم که برود و مردم را دستگيری کنرد و بيراورد.  

 آنچه که مشکل را حل می کند  اتصال به عالم الهی است. 

آنچه که مشکل را حل می کنرد  محبرت خداسرت. اگرر  

کسی مستغر  در محبت خداست  با محبت نسبت به امت   

اینکره شرما ایرن    می آید و روابط  روابط محبت مری شرود. 

روابط را بردارید و جای  یک رابطه دیگری بگداریرد کرار  
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ََل ليأَن يي﴿ دسررتگاه باطررل اسررت.   ََ   ين رَيِْ  َََ ََليأَم انَيم  ََ َِع ََق 

(  به ما گفتند به امام پيوند بخورید  که ایرن  27)بقره/ ﴾ َ اصَلي

پيوند به رحمت خداست  رشته رحمت است. خودتان را از  

این قط  نکنيد. امام رحمت موصوله است. از پيوند به امامی  

که رشته رحمت خداست  که سلطه طلبی و قدرت طلبری و  

منفعت جویی و سودجویی بيرون نمی آید. امام که سروداگر  

نيست. امام واجد محبت اسرت و کرارش ایثرار و فرداکاری  

است. برای هدایت ما پایداری می کنرد. اهرل یقرين و اهرل  

لَةليوَيإَتَلءَيي﴿ عبادت است. اهل   رْ ليوَيإلقَلمَيِْصَ  ِْ خََيَ  لَي فلعَ 

 است. اینطوری مسهله ما حل می شود.   ﴾ ِْز كلةي

اینکه شما بگویيد امامت نباشد  خب از دل جامعه برازار  

هم یک سلطه ای بيرون می آید. آن کسرانی کره تنمريم امرر  

دست شان می افتد  همه چيز را به نف  خودشان تنمريم مری  

کنند و همين هم در عالم شده است. تمرکز قدرت و ثروت  

و همه چيز در دست یک طائفه خاص در جهران اسرت. در  

همين جامعه بازار بدترین نوع سلطه و شيطنت در این دنيای  

امروز اتفا  افتاده است. مدعی جامعه بازارند و مری گوینرد  
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طبقات در آن نيست! حالا این یک بحث پردامنه ای است و  

من دیگر ادامه نمی دهم. این خيلی واضح است کره جامعره  

ای که اینها می گویند  جامعه ای که در آن سلطه نيست و از  

بالا به پایين امور اداره نمی شود  مردم هرم عررض امرور را  

تنميم می کنند! بدترین سلطه هرا در آن واقر  شرده اسرت.  

سازمان ملل در همين جامعه شکل گرفته است. قدرت های  

برنده جنم جهانی که جنم را بررای تسرلط برر جهران راه  

انداختند  نشستند و دنيا را بين خودشران تقسريم کردنرد. در  

همين ایران هم نشستند  سران برنده جنرم دوم نشسرتند و  

دنيا را تقسيم کردند. بعد به آن می گویند جامعه بازار! شرما  

هرچه بخواهيد یا نخواهيرد  واضرح اسرت کره ایرن شردنی  

از دل همين جامعه بازار یک عده ای زمام قردرت را    نيست. 

به دست می گيرند  فقط فرق  این است کره امرامی اسرت  

يُ﴿    امامی اسرت کره منفعرت طلرب اسرت   ﴾ ََد ع انَيإلَِىيِْن ل

امامی است که به تعبير قرآن درباره فرعون  خرودش عرداب  

ِْ م هيري*ي﴿ برای امت  بود  ِْ عَذِْبلي ييكَلنَييإلنَ   ييفلر عَا نَييملر ملرَي

ِْ م س رلفيريعلي (. انسانی کره علرو دارد   31-30)دخان/ ﴾ لِيلًيملرَي
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امامی که علو دارد  این عامرل عرداب بررای امرت خرودش  

است. کسی که اهل اسراف است و می خواهد سفره دیگران  

را تنم کند  سفره خودش را گسرترده ترر باشرد  ایرن اهرل  

 عداب است  این اهل تحقير است. 

پس فر  این است یک امامی است  کره مری خواهرد از  

خدای متعال بگيرد و ببخشد و خودش گرسنه می ماند  کره  

امت  سير باشند. سوره هل اتی همين است. می فرماید امرام  

ِ علمَيي﴿ ابرار اینطوری است  امامشان هم برَّ است؛   ِ علم انَيِْ  َ

ه  سفر   لقمه   تنها ( 8/ انسان ) ﴾ أَليرًْيوَيََتيملًيوَيملس كينلًيح بَّ لعَ ىي

خودش را می دهد به مسکين و یتيم و اسير. خود حضررت  

و صدیقه طاهره سلام الله عليها و فرزندان  سه روز برا آب  

 افطار می کنند. تفاوت این است. 

شما دنبال کدام امام هستيد؟! امامی که متصل به حضرت  

حق است  امامی کره محبرت دارد  امرامی کره اهرل ایثرار و  

ِ علمَيعَ ىيي﴿ فداکاری و   ِ علم انَيِْ كينلًيح بََّ لَ  ييوَيََتيمَلًيوَيملسَ 

  چيرز  همه  و  است   الله   علی   مستکبر   که   امامی   یا   است   ﴾ أَليرًْ

  امر   اساس   بر   دعوت    که   امامی   خواهد؟   می   خودش   برای   را 
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  مقدم  را   خودش   امر   که   امامی   یا     «يِْ   يييأَم رَيي»َ قَدَّم انيَ  خداست 

ی کند؟ ذیرل  م   حکومت   امت   بر   خودش   هوای   با   و   دارد   می 

هوای نفس امام باطل قرار بگيرریم یرا ذیرل امرر الهری قررار  

بگيریم؟ مگر اینکه آدم بگوید اصلا امر خدا را نباید تبعيرت  

کرد. چه کسی گفته از امر خدا تبعيت کنيد؟ ما می خرواهيم  

آزاد باشيم. این شدنی نيست؛ کسی که از امرر خردا تبعيرت  

رَيي﴿ نمی کند   ِ لغ ا  يَ خَ رلج انَه م يمَل ِْ ذَِرَيكَفَر وْيأَو لِيلؤ ه م يِْ وَي

ىيِْظُّ  مََل ي لُيإلَََِ ا (. خرردای متعررال عررالم را  257)بقررره/ ﴾ ِْنََُّ

  و   کرنم   نمری   بنردگی   مرن   بگوید   آدم   اینطوری قرار نداده که 

  شريطان   بنرده   نکردی    را   خدا   بندگی .  نيست   اینطوری   آزادم  

  کره  است  متعال  خدای  بندگی  یا . ندارد  هم   سومی   شوی؛   می 

غنی مطلق است و از طریق این عبادت به عزت و حکمت و  

أَيَِم يأَع هَد يإلَِي ك م يََليي﴿ رحمت می رسی یا بندگی شيطانی که  

(.  60/ یس ) ﴾ م بيريييعَد وٌّييَِك م ييإلن   يييِْش ي ِلنيَييتَع ب د ويْييلَيييأَن ييآدَمَنَنييي

 . است   عالم   در   راه   تا   دو   این 

خدا را بندگی کررد و    نباید   بگویند    و   بدهند   فریب   اینکه 

دوره بندگی گدشته است و مرا آزاد هسرتيم. کردام آزادی؟!  
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آزادی از چه کسی؟! شردنی نيسرت. در ایرن عرالم عبرادت  

تعطيل بردار نيست. موجود فقير که نمی تواند تکيه بره غيرر  

نکند  نمی تواند از غير نخواهد  نمی تواند نترسد  نمی تواند  

دلبستگی نداشته باشد  نمی تواند امکانات  را هزینره نکنرد.  

فقط فرق  این است که دلبستگی به چه کسی پيدا می کند   

از چه کسی استمداد می طلبدف امکانات خودش را در کدام  

مسير خر  می کند. نتيجه این هزینه کرردن متفراوت اسرت.  

اینطوری نيست که ما بگویيم  ما می توانيم یرک جامعره ای  

داشته باشيم که در آن امامت است و یک جامعره ای داشرته  

باشيم که اصلا در آن راهبری و امامتی نيست. الان هرم دنيرا  

همينطوری اداره می شود و یک اصولی را معين می کننرد و  

 بر اساس آن اصول دنيا را جلو می برند و تنميم می کنند. 

فقط فرق  این است که آن کسی که بالای سرر ایسرتاده  

مستکبر است یا عبد خداست؟ خير از دسرت  جراری مری  

ِْ خََي رْ ي﴿ شود     یا مناف  خودش را مری  ﴾ أَو حَي نليإلَِي هلم يفلع لَي

خواهد و تکيه به پایين دارد؟ یا تکيه به خدای متعال دارد و  

با رفت و آمد مردم کم و زیاد نمی شود  یا کم و زیراد مری  
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شود. این تفاوت  است. جامعه بازار اصلا حرف موهوم بری  

معنایی است. وقتی آدم ها با صفات رذیله مری آینرد  سرلطه  

طلبی وسط می آید و یک عده ای مسلط می شوند و کار را  

می گيرند و جلو می برند. فقط فرق  این است که یا انسان  

های سوداگر  منفعت طلب  سرودجو و بره قرول خودشران  

گرگ صفت بالای سر جامعه قرار می گيرند یا انسران هرای  

عبد  زاهد  فارغ از آمرد و شردها و اهرل محبرت و ایثرار و  

ةليوَييفداکاری؛   ِْ جَهَلََِ رَي ََيم ه جَتَ  يفليكَيلِيَس تَن قلذَِيعلبَلدَكَيمَل »نَذَِ

ذیل یک امامی حيرات    امام جامعه می شوند.   حَي رَةليِْض لَََِة«ي

الدنيا درست می شود و ذیل یک امام حيات الاخره درسرت  

می شود. یک بار دیگرر بيران سيدالشرهداء عليره السرلام را  

بخوانم. از حضرت در یکی از منازل نزدیک کربلا سوال کرد  

لَيِْ   ليعَز يوَيجَل يََا مَينَد ع اْيي لَيِْ   ليأَخ بلر نلييعَر يقَا  َُل ا »ََليْن رَي

ك ل يأ نلسٍينلإلململهلم«ي
یعنی چه که در روز قيامت هر جمعيتی    1

را با امام خودشان صدا می زنيم و در محشر می آیند و باید  

با همان امام هم سير کنند و با همان امام محشور می شروند.  

 
 153. الأمالي) للصدوق(، النص، ص:   1
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در دنيا فقط نيست که کار تمام بشود. این امامت در قيامرت  

هم هست. حضررت فرمودنرد: بلره آن امرام دعروتی دارد و  

امامی هم    »إلمَلمٌيدَعَليإلَِىيه دًىيفَأَجَلن اه يإلَِي  ل«ياجابت می شود 

به وادی هدایت دعوت می کند و برا امرام در وادی هردایت  

امام است و به    »وَيإلمَلمٌيدَعَليإلَِىيضَلَََِةٍيفَأَجَلن اه يإلَِي هَل«يمی آیند.  

وادی ضلالت حيرت و سردرگمی وادی تيه دعوت می کند؛  

ةليوَيياین هم اجابت می کنند. بعد فرمودند:   ِْ جَنَ  يي »هَؤ لََءليفَل

لُ«ي بحث امامت نار و جنرت اسرت  نره اینکره    هَؤ لََءليفلييِْن ل

ييي﴿ امامت نيست. بعد به این آیه تمسک فرمودنرد:  فَرلََقٌيفَل

(. یک نکاتی است که ان  7)شوری/ ﴾ ِْ جَن ةليوَيفَرلَقٌيفلييِْس عليري

شاء الله جلسات بعد تقدیم می کرنم. السرلام عليرک یرا ابرا  

 عبدالله. 
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  الررَّحِيم   الررَّحْمنِ  اللَّهِ  بِسْمِ  أعَُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم 

لَّ    وَ  الْعرالَمِين   رَبِّ  لِلَّرهِ  الحَْمدُْ   آلِرهِ وَ محَُمَّردٍ  عَلَر    اللَّرهُ  صرَ

  عرض   را   مطلب   دو .  أَجْمَعِين   أعَدْاَئِهِم   عَلَ    اللَّعْنَةُ  وَ  الطَّاهرِِین 

م و محرريط در عررالم ارض وجررود دارد  مررا  عررال   دو   کررردیم؛ 

فرزندان حضرت آدم که هبوط کردیم و در زمين زندگی می  

کنيم  دو محيط و عالم برای زندگی هست  دو جهان اسرت؛  

این دو تا جهان مختصاتی دارند  یکی عالم نور و یکی عرالم  

ظلمت است. یکی عالم بصيرت و بينایی و فهم و یکی عالم  

عمایه و کوری است. یکری عرالم هردایت و دیگرری عرالم  

ضلالت است. یکی عالم ذکر و یکی عالم غفلت و لهو است  

و خلاصه یکی عالم موت است و یکی عالم حيات است. ما  

 در لبه این دو عالم هستيم. 
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(: موووت و 4مختصووات حیووات الوودنیا و حیووات الآخوورۀ)
 حیات

ِْ حَيلةَيلِيَب   اَك م يي﴿شاید تاویل آیه شریفه   ِْ مَا َ يوَي ِْ ذِييخََ قَي

عَمَلًَ أَح سَر ي مفسرین  2)ملک/﴾أَُّك م ي است.  همين  هم   )

را   حيات  و  موت  متعال  خدای  که  کردند  معنا  اینطوری 

بودیم    زنده  هميشه  عالم  این  در  اگر  ما  است.  آفریده 

اینجا   در  ما  حيات  بود  بنا  اگر  شد.  می  سخت  امتحان 

حياتی   اگر  نه  یا  شد.  می  سخت  امتحان  باشد   جاودانه 

دیگری   معنای  یک  شاید  ولی  نبود.  امتحانی  هم  باز  نبود  

شده  آفریده  عالم  دو  که  است  این  آن  و  باشد  داشته  هم 

وَيمليي﴿است  عالمی که عالم موت است و اهل او ميت اند  

ْلَْ م اْ  لََي وَي ْلَْ ح يلء ي هم  22)فاطر/ ﴾ََس تَاليي عالمی  یک    )

و حالا   است  عالم  دو  این  لبه  در  آدم  زنده هستند.  اهل  

باید انتخاب کند. اینطوری امتحان محقق می شود. دائماً ما  

بين موت و حيات   بين مرگ و زندگی انتخاب می کنيم. 

 بين نور و ظلمت  بين هدایت و ضلالت انتخاب می کنيم.
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این دو جهان عرض کردیم که دو امام دارد. بر محور دو  

امام خلق می شود  دو هدف دارد  دو مسير دارد. رابطه امرام  

با امت دو جور است؛ رابطه یک امام با امت  رابطه عرداوت  

ََيياست  رابطه امام دیگر رابطه فداکاری و ایثار و محبت؛   »نَذَِ

ِْ جَهَلَِة«ي است. آن طرف به    م ه جَتَ  يفليكَيلِيَس تَن قلذَِيعلبَلدَكَيملرَي

( با ما عرداوت  6)فاطر/ ﴾ إلن يِْش ي ِلنَيَِك م يعَد وُّ﴿ عکس است 

می کند  همه طرح   طرح عداوت است. البته پيداست کره  

این طرح عداوت را در پوشر  دوسرتی و رفاقرت و اینهرا  

عرضه می کند  ولی واقعا طرح عداوت است. خرودش مری  

داند که دارد دشمنی می کند. روابط بين امت هم با همدیگر  

متفاوت است. روابط یک جا بر اساس محبت و فرداکاری و  

ایثار و اخلا  حميده اسرت و یرک طررف هرم برر اسراس  

صفات رذیله است. صفات این دو امت هم با هم فرر  مری  

کند. یکی جنود عقل است و یکی جنود جهل است. اینها را  

تقدیم کردیم. البته نکاتی مانرده اسرت کره ان شراء الله اگرر  

 فرصتی شد در جلسات دیگری مفصل باید بحث بشود. 



  319         م دهگفتار  
 

روابط درونی این امت یک بحرث بسريار پردامنره ای در  

معارف ما است. بخ  عمده ای از روایاتی که مرحوم کلينی  

در کتاب ایمان و کفر ذکر می کنند  مربوط به روابط مومنين  

با همدیگر است. یک بابی ایشان درباره خيرخواهی و نصرح  

باز کردند و می گویند اگر یک مومنی حاجتی از شما داشت  

و شما تمام وسعتان را برای حل مشکل  به کار نگرفتيرد و  

کوتاهی کردید  به خدا و رسول و مرومنين خيانرت کردیرد.  

یعنی روابط باید اینطوری باشد. روابط مومنين وقتی بر مدار  

امام قرار می گيرد  کانره امرام اینطروری اسرت  تمرام وسر   

خودش را برای ما خر  می کند  حتی بي  از وس  و بري   

 از تکليفی که خدای متعال از ایشان خواسته است. 

این وجود مقدس آنقدر شبها بيدار بود و نماز می خواند  

و حتی نقل شده که سال ها بر روی پنجره بره عبرادت مری  

ِْ ق ر آنَيلِتَش قىي﴿ ایستاد  که فرمود:  ( مرا  2)طه/ ﴾ مليأَن زَِ نليعََ ي كَي

نگفتيم آنقدر برای هدایت این مردم به خودت سختی بدهی   

کما اینکه اميرالمومنين هم همينطور برود. فرمرود بررای مرن  

خوردن مغز گندم و عسل مصفا حلال است  ولی شبی سرير  
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نخوابيدم  تا مبادا در دوردست کسری گرسرنه بخوابرد. چره  

انَيي﴿ کسی این کار را می کند؟ امام ما اینطوری اسرت   ِ علمَ   َ

ِ علمَيعَ ىيي م ييإلن مَلي*ييييأَلَيرًْييوَييََتيملًييوَييملس كينلًييح بَّ لِْ ِ علم كَ  يين 

ًُِْْ  ييلِاَج  ل ( نران  9-8)انسران/ ﴾  ليلَين رَد يملن ك م يجَزْءًيوَيلَيش ك ا

سفره افطار خودشان را به مسکين و یتيم و اسير می دهند و  

سه روز با آب افطار می کنند. هريچکس از آنهرا گرسرنه ترر  

نبود. بعد هم می گویند ما از شما انتمار تشرکر نرداریم. مرا  

برای خدا داریم کار می کنريم. مرا اگرر دسرت شرما را مری  

إلن لينَخََلف يي﴿ گيریم  برای خداست. تازه نگران تان هم هستيم 

َِرَرًْ َُنَّنليََا ملًيعَب اللًيقَم  ( یرک روز سرختی  10)انسان/ ﴾ ملر ي

پي  روی ماست  ما نگرران آن روز شرما هسرتيم. امامشران  

 اینطوری است. 

معارف در این زمينه خيلی زیاد است. در روایت دارد که  

سيدالشهداء در غروب عاشورا وقتری کره نصررت الهری بره  

کربلا مشرف شد  مخير شدند که اگر بخواهيد پيروزتان مری  

کنيم و همه چيز را هم به شما برميگردانيم و از خودتان هرم  

هيچی کم نمی گداریم. ولی یک عهدی شما با خردا داریرد   
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که این امت را با خودتان بياورید  که آن از دسرت مری رود.  

من اینطوری می فهمم. حضرت عرضه داشتند ما آماده رفتن  

در گودی قتلگاهيم  ترا آخررش حضررت رفتنرد  حتری در  

گودی قتلگاه. بعضی این تعبيرر حضررت را اینطروری معنرا  

رلکَيََليغليَلَ ييکردند که   لُضَلًينلقَضَلئلکَيتَسَ ليمًليلْمَ  »إِهلىي

  دست من را بگير را بعضی گفته اند یعنی کار  ِْ م ستَُيثير«ي

من مثل حضرت ابراهيم تمام نشود و بگویيد خب پاشو  من  

تا آخر ایستاده ام. آمده ام که این بلا را تا آخرر بکشرم  کره  

ظهور به پا بشود  تا امت برسند. چون مزد شهادت حضررت  

 ظهور امام زمان ارواحنا فداه است. 

امتی که حول این امام با هم زندگی می کنند  محبت این  

امام در دلشان پيدا می شود. این محبت باید درون امت هرم  

تسری پيدا کند. روابط شان با همدیگر رابطه محبت و امنيت  

است. نسبت به هم احساس امنيت می کنند. هرکجا محبرت  

هست  امنيت هم هست. یعنی اگر واقعا محبت حقيقی بود   

امنيت حاصل می شود. فرزند از ناحيره مرادر هيچوقرت در  

معرض خطر نيست  چون رابطه  رابطره رحمرت و محبرت  
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است. ما هم از ناحيه خدای متعال در معرض خطر نيسرتيم   

چون دامن رحمت اوست. در جهنم هم که باشيم و متوجره  

باشيم که او ارحم الراحمين است و حواس  به ما هسرت و  

 دارد ما را تربيت می کند  در امنيتيم. 

پس انتمار است که رابطه مرومنين برا همردیگر اینگونره  

باشد. ابواب مفصلی در این زمينه هست که ملاحمره کنيرد.  

این ابواب  ابواب فو  العاده ای است. کتراب الحجره کرافی  

بحث امامت و حجت را مطرح می کند و کتاب ایمان و کفر  

جامعه بر محور این حجت و امام را توضيح می دهد که چه  

جامعه ای است. یکی نصح است که فرمود اگر خيرخرواهی  

نکنيد  خيانت به خدا و رسول کردید. نصح را هم اینطروری  

معنا می کنند و می گویند مبالغه در خيرخواهی است. وقتری  

هرچه توان دارید بگدارید  آن وقت نصح می شود. یک سرر  

و گوشی آب بدهی را نصح نمی گویند. یک موقعی مرومنی  

مشکلی را به ما می گوید و ما کار را از سر خودمان باز مری  

کنيم. یک تلفن می زنيم و می گویيم جواب نداد  در حرالی  

که اگر این کار مال خودمان بود  تا در خانه طررف هرم مری  
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رفتيم و از خواب هم بيدارش می کردیم و می گفتيم آقا این  

کار را انجام بده  ولی وقتی مال یک مومنی است گوشری را  

می برداریم و می گویيم جواب نداد! این نصح نيست. گفتند  

 روابطتان با همدیگر باید نصح باشد. 

در مورد مشکل مالی خودمانم از زیر زمين هم شده پرول  

در مياوریم و حل  می کنيم  ولی وقتی رفيرق مران مشرکل  

مالی دارد  فقط از خودمان رف  عدر می کنيم و مری گرویيم  

گفتم ولی نشد. فرمود شما اینطوری شدید که بروید در خانه  

رفيقتان و خودش خانه نباشد و کيسه طلاهای  را بگيرید و  

مهرش را بشکنيد و سکه طلاها را برداریرد؟ گفرت نره آقرا   

فرمود پس هنوز آنطور که ما می خواهيم نيستيد. این روایات  

مکرر است. جامعه عصر ظهور چطروری اسرت؟ فرمرود در  

دوران ظهور اینطوری می شود. ما هنوز در دوره تقيه و هدنه  

هستيم. روابط حول الامام باید اینطروری باشرد. مرومنين برا  

همدیگر ارتباطشان بر محور امامشان این شرکلی مری شرود.  

 حالا آن یک ابوابی دارد که خودش بحث پردامنه ای است.  
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 ها در حیات الدنیا و حیات الأخر ها و لذت. تمایز رز 1

امروز یک نکته ای را می خواستم بگویم  ولی حالا مجال  

امت   دو  این  رز   بحث  است.  روضه  شب  گدشت   هم 

در این دو عالم رز  نازل می شود. خدای متعال به    است.

دستگاه شيطان و به دستگاه نبی اکرم روزی می دهد. این  

رز  فقط اختصاص به خوردنی ها و پوشيدنی ها نداردغ  

گوش ما رز  دارد  چشم ما رز  دارد  قلب ما رز  دارد.  

هر دو ]جامعه هم[ رز  دارند. رز  یکی لهو است و رز  

یکی آیات قرآن است. رز  یکی مشاهده آیات خداست   

چشم  آیات می بيند. اصلا در بهار غر  و اسير روی   

رز   بيند.  می  را  حق  جمال  گياه  روی   در  نيست.  گياه 

چشم  است. آدمی که با امام حرکت کند  به بصيرت می  

 رسد و عالم برای  آیات می شود.

آیه اش را یک روزی خدمت تان تقدیم کردم. رز  یکی  

هم این است که فقط اسباب را می بيند. می بينرد ایرن گيراه  

رویيد و خشک شد. در بهار خوش است و در پرایيز غصره  

می خورد  ولی آن آدم در بهار یک جور لدت می بررد و در  
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پایيز جور دیگر لدت می برد. این یک آیره اسرت و آن هرم  

یک آیه است. این یک صحنه اسرت و آن هرم یرک صرحنه  

اَُْ«ياست.   لُيوَيتَنَقُّلََ ليْلَْ طَ  در دعرای    »عَ لم ت ينللخ تللََفليْلْ ثَل

عرفه سيدالشهداست  قسمتی که مرحوم سريد برن طراووس  

نقل می کنند. من از اختلاف آثار تو از رفت و آمرد شرب و  

روز از رفتن بهار و آمدن پایيز  از رفتن جوانی و آمدن پيری   

می خواهی کره ایرن    »أَن يم رَْدَكَيملنَّي«ياز اینها فهميده ام که  

 صحنه های دگرگون را به من نشان دهی. 

خيلی اتفاقات در عالم می افتد که ما نه می بينيم و نه می  

شنویم  آنقدر صوت ها هست  آنقردر صرحنه هرا هسرت و  

نمی بينيم. آنچه که به من نشان می دهی را برای چره نشران  

می دهی؟ این گشت و گدار و این تحولات عرالم را نشران  

می    »أَن يتَتَعَر فَيإلَِي يفلييك لَّيشَي يءٍيحَت ىيلََيأَج هََ ك«يمی دهی   

خواهی خودت را در همه صحنه ها به من نشان بردهی  ترا  

من در همه این جلوه ها تو را ببينم. فر  است بين این آدمی  

که اسير پایيز و بهار است و آن آدمی که در هر دو فصرل برا  

 خدای خودش سير می کند. این دو تا رز  است. 
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 های اوها و رز حالات قل ی و صفات انسان، ریشه لذت
رز    ریشه  دانيد  می  ماست.  رز   ما  لدت  لدات  و 

کجاست؟ ریشه عمده لدات در حالات قلبی انسان است.  

که   این حسادتی  از  لدتی  نوع  اگر حسود شد  یک  انسان 

به یک مومنی   برد. خدا  به یک مومن می کند  می  نسبت 

امکاناتی داده است و این می زند که از دست  در بياورد   

اگر به من هم نمی رسد  ولی لااقل او هم نداشته باشد. از  

این کار خودش لدت می برد. آدم بخيل از اینکه امکانات  

را جم  کند و به دیگران بخش  نکند  لدت می برد. آدم  

برد.   می  لدت  بنشينند   اش  سفره  سر  اینکه  از  هم  سخی 

روایت را دیده اید که می فرماید اگر غدای آدم سخی را  

را   بخيل  آدم  غدای  اگر  شفاست.  غدا  آن  در  بخوری  

شود   می  پيدا  بيماری  آن  در  جم   -بخورید   را  حواستان 

این از همه وجودش می کَندَ و لدت می برد. او از    -کنيد.

لقمه  برد.  می  رنج  ای   نشسته  اش  سفره  سر  شما  اینکه 

های آدم را می شمارد. این از بخل لدت می برد و او از  

از   او  و  برد  از حسادت لدت می  این  برد.  جود لدت می 
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اینکه دیگران غر  نعمت هستند. وقتی می بيند که مورچه  

گوید   می  و  برد  می  لدت  برد   می  را  گندمی  دارد  ای 

این   به  این رز  می دهد و حواس   به  الحمدلله که خدا 

 مورچه هم هست. 

لدات آدم برای صفات  است. صفات هرم برميگرردد بره  

اینکه در کدام امت است. اگر با اميرالمومنين اسرت  صرفات  

اميرالمومنين و جنود عقل پيدا می شود. حدیث جنود عقل و  

جهل را تقدیم کردم. اگر با امام باطل راه می روی صفات او  

در تو پيدا می شود. آنجا آدم از قتل و غارت و خيانت و سر  

مردم کلاه گداشتن لدت می برد. کار آدم به اینجا می رسرد.  

از گناه لدت می برد. رزق  همين است. بایرد سرر مرردم را  

کلاه بگدارد  تا کِيف کند. نمی تواند فداکاری کنرد و لردت  

ببرد. در بازار اگر مشتری دیگری را برُ زد  لدت می برد. امرا  

اگر مشتری اش را به دیگرری بدهرد  ناراحرت اسرت. یرک  

مومن اینطوری نيست. بازار قدیم ما اینطوری بروده اسرت؟!  

می گویند معروف بوده که اگر کاسبی امروز مشتری  خوب  

بوده است  وقتی مشتری می آمده می گفته امروز فروشرم را  
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کرده ام؛ بروید از رفيقم خرید کنيرد. ایشران امرروز مشرتری  

نداشته است. از این کار لدت می برد. آن طرف هرم بره هرر  

کيفيتی شده چراغ های  را نورانی تر می کنرد  ظراهرش را  

درست می کند  تا مردم را به سمت خود بکشاند  ترا مغرازه  

بغلی نروند. اسم  را هم رقابرت آزاد و جامعره برازار مری  

گدارند! هرچه اسم  را مری گداریرد  بگداریرد. اسرم کره  

 چيزی را عوض نمی کند. 

رز  فقط خوردنی ها نيست  لدات آدم رزق  است. این  

از نافله شب لدت می برد. کم کم آنقدر عممت پيدا می کند  

که جز از حضور خدا لدت نمی برد. لقمه را در دهان  مری  

گدارد و تمام لدت  این است  کره او دارد مرن را اداره مری  

کند. از دست خدا گرفته و دارد مری خرورد. ولری آن یکری  

حواس  نيست  که همه رزقر  از دسرت خداسرت. همره  

ُ فلر كَييرزق  از سفره خداست  لدت  اینطوری اسرت  تَ »أَلَ 

َُي رليذلك رلك«ي خدایا من از هرچيزی غير از ذکر تو    ملر يك لَّيَِذِ ةٍينل

لدت بردم  خسارت کرده ام  غفلرت کررده ام  گنراه کرردم.  

خدایا من استغفار می کنم. یعنی لدات طبيعی ندارنرد؟ چررا  
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دارند؛ جنس لداتشان عوض می شود. وقتی غدا مری خرورد  

 بي  از آنکه از غدا لدت ببرد  از حضور لدت می برد. 

در احوالات مرحوم شيخ انصاری نقل شده کره یکری از  

شاگردان ایشان که خودش جزو بزرگان بود  وقتی به نجرف  

رفت تا شاگردی شيخ را کند  خب مرحوم شيخ دو تا درس  

داشتند. یک درس خصوصی داشتند که در آن حوزه راه پيدا  

کردند. می رفت و زحمت می کشيد  ولی مری دیرد خيلری  

بهره نمی برد و نمی فهمد. محضرر حضررت اميرر رفرت و  

گفت مرن آیرت اللهری و مرجعيرت را رهرا کرردم و آمردم  

شاگردی کنم. اگر نفهمم کره خيلری خسرارت اسرت. شرب  

خواب دیده بود کره وجرود مقردس اميرالمرومنين تشرریف  

آوردند و یک قدحی دستشان است یا کسی دنبال ایشان بود  

که قدحی دست  بود. به عده ای می خوراننرد. یرک ظرفری  

هم به این آقا داده بودند. این آقا همين که ظرف را گرفرت   

شروع کرد سرکشيدن  بعد نگاه  افتاد و دید مرحوم شريخ  

پشت سر حضرت امير دارند راه می روند و یک قدح بزرگ  

دستشان است. محو جمال حضرت اميرند. گاهی هم از باب  
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اینکه این اعطا و لطف حضرت است  یک قاشقی هم دهران  

 می گدارند و می خورند؛ دو جور خوردن است. 

از سررفر حررج برگشررته اسررت و بزرگترهررا دلشرران برررای  

خودش تنم شده است  اما کود  برا چمردان  کرار دارد   

زود می رود چمدان را باز می کند. هر دو هم لدت می برند   

دو جور است. کاری  هم نمی شود کرد. آدم اسرت دیگرر.  

آدم بررزرگ  بررزرگ اسررت و آدم کوچررک  کوچررک اسررت؛  

َُي رليذلك رلك«ي ُ فلر كَيملر يك لَّيَِذِ ةٍينل . ما سر سفره خدا هستيم   »أَل تَ

تَيي﴿ آنقدر هم خدا به ما نعمت داده اسرت   دُّوْينلع مََ وَيإلن يتَعَ 

( اگر اهل  باشيد  غافل نباشيد و بشرمارید  34)ابراهيم/ ﴾ ِْ   ل

 تمام نمی شود. 

این دو جور لدت است. آدم محجروب و در حجراب از  

یک چيز لدت می برد و آدمی که پرده ها بررای  کنرار مری  

رود  از یک چيز دیگری لدت می برد. او از این گياه بهراری  

لدت می برد و خيال می کند این جمال مال این است. بعرد  

هم که خشک می شود و زیر دست و پا می افتد  غصه مری  

خورد. آن یکی ولی کاری با این گياه ندارد. او خدایی را می  
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بيند که دارد این گياه را می رویاند. اسماء و صفات او را می  

بيند  آیه می بيند. در بهار یک لدت می بررد و در پرایيز هرم  

یک لدت می برد. در تابستان یک جور از گرما لدت می برد.  

در زمستان هم ]یک جور.[ وقتی هوا گررم مری شرود نمری  

گوید عجب]هوای گرمی[  بلکه می گوید الحمردلله عجرب  

هوای خوبی است  زمستان هم می گویرد الحمردلله. از هرر  

دوی  لدت می برد. آن روزی کره فقيرر اسرت مری گویرد  

الحمدلله و لدت می برد. آن روزی هم کره غنری اسرت مری  

گوید الحمدلله. آن روزی که بيمار است می گوید الحمدلله و  

 روزی که سالم است هم می گوید الحمدلله. 

 های انسانتلا  شیطان برای تغییر لذت
دو نوع رز  در عالم است  یک رز  از سفره اميرالمومنين  

و یک رز  از سفره شيطان می آید. اگر با اميرالمومنين راه  

بروی از سحر لدت می بری. واقعا نمی تواند شب بخوابد   

باید   بلند شود و تلاوت قرآن کند.  باید  برد.  خواب  نمی 

 را  قرآن.  بشود  مند  بهره  خدا  رز   این  از  و  »مَأ د نَةٌيِْ   «از  

ييِْ  ي ليَيي»أَم لي  برد   می  بهره  هزار   و  خواند  می  شب  نيمه
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يفَصَلفُّانيَ يأَق دَْمَه م ي يتَللِيرَي يلْلَج زَْءلي يِْ ق ر آنليي يَ رَتَّ  انَهَلي يلًَييتَر تليي

دَْئلهلم«ي دَوَْءَي نل لي ََس تَثلير ونَي وَي أَن ف سَه م ي نل لي َ حَزَّن انَي
می   1 بلند 

دواهای   خواند.  می  خبردار  و  ایستد  می  خبردار  و  شود 

قلب   آورد. شفای  در می  قرآن  از  را  درمان   بی  دردهای 

کند    می  وَيي﴿پيدا  ه دىًي وَي لُي ِْصُّد و فليي لِملي شلفلءٌي

( این هم رز  است  ولی یک کسی هم  57)یونس/﴾َُح مَة

نباشد    که  هم  حرام  مشغول  است   لهو  مشغول  سحر  تا 

حال   دیگر  بخواند   نماز  رکعت  دو  خواهد  می  که  همين 

 ندارد  می رود می خوابد.  

دو جور رز  است. رز  ندارد  چره کرارش مری شرود  

اگرر در    کرد؟! این رز  هم یرک مقردارش دسرت ماسرت. 

دستگاه شيطان برویم  رز  مان شيطانی مری شرود. اگرر بره  

طرف دستگاه شيطان بروی  از گناه لدت مری برری. اشرکال  

کار این است؛ شيطان می تواند مبدأ لدات آدم را تغيير بدهد.  

حالا نقطه مختصات لدت آدم دیگر فر  می کند. این طرف  

از یک چيزهایی لدت می برد و آن طررف هرم از چيزهرای  

 
 304. نهج البلاغة )للصبحي صالح(، ص:   1
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دیگری لدت می برد. پس رز  دو طرف دارند. هرر دو مری  

خورند  هر دو می آشامند  هر دو به حسب ظاهر می خوابند  

ولی در دو تا عالم است. یکی خواب  هم ذکر است و یکی  

  شود   نمی   بزرگ   عمر   آخر   تا   یکی .  است   بازی   مسجدش هم 

  از  یکی   و (  64/ عنکبوت ) ﴾ َِعلبيييوَييَِه اٌييإللَ ييِْدُّن يليييِْ حَيلة يييهذِلهليييملي﴿ 

يت  بزرگ است. ایرن دو عرالم اسرت. رز  یرک  طفول   اول 

طرف رز  پا  است؛ خوردنی هایشان پا  است  پوشيدنی  

هایشان پا  و طيب است  صحنه هایی کره مری بينرد پرا   

است  چيزهایی که می شنود پا  است. یکی هرم همره اش  

 نجس اندر نجس اندر نجس است. 

  دنيا   همين   در   زقوم   شجره   از   یکی   و   طوبی   شجره   از   یکی  

إلن يي﴿ می خورد. آخرت هم کره سرر جرای خرودش اسرت؛  

ُ  ييي ييشَجَرَةَيِْز قُّاملي*يطَعلم يْلَْ ثيملي*يكَلِ م ه لليََ انليفَل *يييِْ ب َِ 

َُ  يل   می   زقوم   شجره  از  گناهکارها ( 46-43/ دخان ) ﴾ ِْ حَميمييكَ

  هم  لدتی  یک . ميجوشد  دلشان   در   جوشان   آب   مثل   و   خورند 

جبور اسرت در جهرنم اینهرا را  م   آدم   مگر   آقا   گفت !  برند   می 

بخورد؟ فرمود بله؛ مخلو  است و گرسرنه مری شرود  بایرد  
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ر يغلسَ  يري﴿ بخورد و می خورد.  (  36)حاقره/ ﴾ لَيطَعلمٌيإللَ يمَل

چر  است. حالا از این بدتر هم بعضی جاهای قرآن دارد و  

یک ترجمه هایی شده که آدم نمی تواند بگوید. مگر آدم می  

تواند بخورد؟ بله  می خورد. آب دهان سگ  را مری مکرد.  

آدم سالم این کار را می کند؟! لدت می برد. چره مری شرود  

کرد؟! یک صحنه هایی نقل می شود که آدم حيرت می کند.  

قلاده گردن سگ  می اندازد و برای  سر و صدا می کند و  

می چرخد و لدت می برد. خب ببرد  اشکالی نردارد؟! یرک  

کسی را گفتند آب که از جوی می خوری  عقلرت کرم مری  

شود. گفت ببخشريد جنراب  عقرل چيره؟ گفرت ببخشريد   

 معدرت می خواهم  فکر می کردم شما چيزی می فهميد. 

دو تا عالم و دو تا لدت است  یکی حرام و یکی حرلال  

است  یکی نجس و یکی پا  است  یکی طيرب و طراهر و  

یکی خبيث است. لدت گوششان هم همينطور است  از لهو  

لدت می برد. تلاوت قرآن می کنی ناراحت می شرود. ذکرر  

مصيبت و یاد امام حسين برای  می کنی ناراحت می شرود.  

یکی رزق  این است. اسرتاد مرا بره یکری از ایرن عزیرزان  
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مداحان خوب سيدالشرهداء مری فرمرود کره شرما جرای آن  

هاليوودی ها دارید کار می کنيد. آنها قلوب را متمایل به دنيا  

می کنند و شما قلوب را متمایل به امام حسين می کنيد. هنر  

آنها این است و هنر شما این است. دو ترا رز  اسرت؛ ایرن  

تقلا می کند قلوب غر  در دنيا و شهوات بشود و آن تلاش  

 می کند که قلوب را یک قدم به امام حسين نزدیک کند. 

 های حیات الدنیا. مواجهه مؤمنانه با رز 2

سفره   اميرالمومنين  برای  متعال  خدای  است؛  سفره  تا  دو 

 پهن کرده است. 

 های کفار در حیات الدنیا، مسیر فتنه و رشدِ مؤمنینرز 
گاهی سفره آن طرف هم آنقدر جلوه پيدا می کند که فتنه  

انسان می شود. فتنه ها فقط سختی ها نيست. فتنه هایی که  

نيست.   ها  فقط سختی  شود   می  درست  دشمن  دست  به 

در  قرآن  نورانی  تعبير  این  هاست.  سختی  اش  دسته  یک 

ای   فرماید: یک عده  که می  عنکبوت است   مبارکه  سوره 

آیند   آمَن ل﴿می  َ ي ََق ا مَر ي ِْن لسلي ملرَي و  10)عنکبوت/﴾وَي  )
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اما   زنند  می  را  فلت نَةَيي﴿حرف   جَعَلَي ِْ   لي فليي أ وذليَي فَإلذْي

ِْ   ل كَعَذِْبلي این    ﴾ِْن لسلي و  شود  می  درست  رنج  صحنه 

است    کرده  درست  دشمن  که  است  ای  فتنه  رنج  صحنه 

ولی اگر خوب از آن استفاده کنی  مسير خدا در این فتنه  

 باز می شود. 

نمی فرماید دشمن اینهرا را بررای خردا    ﴾ أ وذليَيفلييِْ   ل﴿ 

ایداء می کند  تا به خدا برسد. ابرن زیراد کره نمری خواهرد  

اصحاب سيدالشهداء به خدا برسند. می خواهد راه را ببندد و  

ایداء می کند. رنج ایجاد می کند  ولی وقتی در دل این رنرج  

می رود  خدای متعال این رنج را تبدیل به مسير تقررب مری  

نمی فرماید چه کسی ایداء مری کنرد.    ﴾ أ وذليَيفلييِْ   ل﴿ کند.  

فاعل  مجهول است. آنکه ایداء می کند که نمی خواهد من  

به خدا نزدیک بشوم  ولی وقتی تو تحمل می کنی این طریق  

می فرماید این عداب خردا نيسرت کره از آن   قرب می شود. 

 فرار کنی. این را باید در دل  بروی. 

پس فتنه هایی که دشمن ایجاد مری کنرد از جرنس رنرج  

است. محاصره می کند  ميدان درگيری درست می کند  اتهام  
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می زند  بدنام می کند. همين کاری که در کربلا بود. درست  

است این یک جور فتنه است. اگرر نترسريدی در ایرن فتنره  

ولی یک قسم فتنه شان همين سفره    طریق قرب باز می شود. 

های شان است. خدای متعال برایشان سفره می اندازد و کار  

به یک جایی می رسد که در سوره مجادله که داستان تبرری  

حضرت ابراهيم از کفار است  آنجا حضرت ابرراهيم عرضره  

( مرا  5)ممتحنره/ ﴾ َُن نليلَيتَج عَ  نليفلت نَةًيلِ  ذَِرَيكَفَر ويْ﴿ می دارد: 

فتنه اینها نشویم. حالا این را چند جور مفسرین معنا کردنرد.  

روایتی که ذیل  آمده این است  مری گویرد قبرل از دعرای  

حضرت ابراهيم مومنين معمولا فقيرر بودنرد و آنهرا معمرولا  

وضعشان خوب بود. وقتی حضرت دعا کررد  متعرادل شرد.  

خدایا چرا امت من نمی توانند راه برونرد و هرچره هسرت   

 دست آن طرفی هاست. 

خدای متعال یک تعبيری در قرآن دارد کره مویرد همرين  

معناست. می دانيد که رحمانيت خدا عام است. کفار هم سر  

سفره این رحمت نشسرتند. رحيميرت خردا رحمرت هرای  

خاص است. ایمان و یقين و توکرل و رضاسرت. ایرن مرال  
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مومنين خاص است. اما یک رز  هرایی هرم دارد  کره هرم  

اینهایی که سر سفره خردا نشسرتند  مری برنرد و هرم کفرار  

ا يي﴿ ميخورند و کفران می کنند  کفر می ورزند. می فرماید:   ََِ

( اگر نبود که مردم  33)زخرف/ ﴾ لَيأَن يََك انَيِْن لس يأ م ةًيوْحلدَةي

اتلهلم يي﴿ یک امت می شدند   لِر ح مرليلِب يَ  ر ينَل َِجَعَ  نليلِمَر يََك فَ 

لَُ يعََ ي هليََظ هَر وني به آنهایی که کافر به   ﴾ ل ق فلًيملر يفلض ةٍيوَيمَعل

خدای رحمان اند  آنقدر می دادیم که سقف خانه شان را از  

روایت این را معنا می کند و می فرماید  اگر شما    نقره بزنند. 

مومنين صبر می کردید به آنها بيشتر مری دادیرم  ولری شرما  

تحمل نمی کنيد و الا به نف  خودتان بود. قرآن مری فرمایرد  

إلن مَليي﴿ اینها خيال می کنند  که این امکانات به نفعشان اسرت  

  را  امکانرات  این  ما ( 178/ عمران  آل ) ﴾ إلث ملًييلِيَز دْد ويْييَِه م ن م  ييي

خر ببرند  ولری  آ   تا   را   شان   شيطنت   طرح   تا   دهيم    می   بهشان 

در این طرح خسارت می کنند. حضرت فرمود مررگ بررای  

دَيي﴿ مومن خوب است  چون خدای متعال می فرماید:   مَليعلنَ 

يُ ( هر مرومنی از دنيرا بررود   198)آل عمران/ ﴾ ِْ   ليخَي رٌيلِلََ ن رْ

وَيلَيي﴿ سفره بهتر پيدا می شود. برای کافر هرم خروب اسرت  
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ِْ ذَِرَيكَفَر وْيأَن ملين م  ييي يين م  ييييإلن مليييلْلَن ف سلهلم ييخَي رٌييَِه م ََح سَبَر ي

  مری   ایشران   بره  هرایی  فرصت  و  امکانات  ﴾ إلث ملًيلِيَز دْد ويْيَِه م 

  این  از  بيشتر  کردید   می  صبر   شما   اگر   فرماید   می   قرآن .  دهند 

 . دادیم   می   بهشان 

منوودی از های حیات الدنیا، لازمووه بهوورهچشم شستن از رز 
 های خاص حیات الأخرۀرز 

کرد.   استفاده  نباید  عالم  امکانات  از  بگویيم  خواهيم  نمی 

یک رزقی برای آنها در نمر گرفته شده  که گاهی این رز   

نکن   نگاه   اصلا  گوید  می  قرآن  شود.  می  مومنين  فتنه 

إلِىيي﴿ عَي نَي كَي تَم د ن ي لَي ييزَه رَةيَييملن ه م ييأَز وْجليًيينل ليييمَت ع نلييمليوَي

  دنيایی   های  شکوفه  به(  131/ طه)﴾في ييلِنَف تلنَه م يييِْدُّن يليييِْ حَيلةلي

وَي﴿ست  نگاه نکنيد. خب چه کار کنيم؟  آنها  دست  در  که

خَي ر َُنَّكَي آنهایی که    ﴾لُز ق ي یعنی  برای مومنين  پروردگارت 

آن  دارد.  نمر  در  بهتری  رز   کنند   می  حرکت  تو  دنبال 

رز  هم نازل می شود. منتها مسير نزول آن رز  فر  می  

 کند. 

در سوره مبارکه فتح می فرماید  آنهایی کره برا حضررت  

بيعت کردند و تا پای بيعت رضروان ایسرتادند و جانشران را  
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حاضر شدند  بدهند  خدای متعال یک غنرائمی برایشران در  

نمر گرفت. آنهایی که نيامدند  می گویند مرا هرم شرریکيم.  

خدا می فرماید اصلا اینطروری نيسرت. ایرن غنرایم  غنرایم  

مومنين است. این مال دست هایی است که بيعرت کردنرد و  

دست امين شدند. این رز  را به اینهرا مری دهريم. سرفره را  

برای اینها پهن می کنيم. نمی گداریم دسرت آلروده در ایرن  

سفره برود. باید بيعت کنيد. دست امين بشو  تا یک رزقهایی  

بلره یرک    بهت بدهند و الا اختيارش را دست تو نمی دهند. 

سری رز  ها را به همه می دهند. به امام صاد  عرض کرد   

آقا علم می خواهم. فرمود برو آدم بشو. این رزقی نيست که  

ما به هرکسی بدهيم. برو بنده بشو. آنجا هم یک رزقی است   

  ﴾ وَيلَيتَم د ن يعَي نَي كيَ﴿ اما این رز  وقتی به انسان می رسد که   

چشم  را به سوی سفره ای که به روی فرعون پهن کردند   

ببندد. اگر چشمت به سفره قارون و گنج قارون برود  آنچره  

دست حضرت موسی است  به تو نمی رسد. آنهرا کره فقرط  

َليَِي تَيَِنليملث لَيمليأ وتليَيي﴿ گنج قارون را می دیدند  می گفتند:  

ُ وني (. جنراب موسری چره چيرزی بررای مرا  79)قصص/ ﴾ قل
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آوردی؟! ما هم خوب بود مثل قارون آن طرف می رفتيم  تا  

اْيي﴿ دسررتمان پررر ميشررد. آنهررایی کرره    ََ ذَِرَيأ وت  ََ ََيِْ ََل وَيق

( خدا بهشران معرفرت داده برود و پشرت  80)قصص/ ﴾ ِْ عل  مَ

وََ َ ك م يثَاْب يِْ   ليخَي رٌيلِمَر يي﴿ صحنه را می فهميدند  می گفتند:  

سفره ای که خدا برای حضرت موسی پهن کرده را با    ﴾ آمَري

وَيلَيَ َ ق لهَليإللَ يي﴿ قارون مقایسه مری کنری؟! ترو مرومن بشرو 

  در کنار حضرت موسی پایداری کن  سفره تو از  ﴾ ِْص لنلر وني

 او رنگين تر است. 

واقعا شرما سرفره ای کره امرام حسرين بررای اصرحاب   

انداخته است  را با سفره ابن زیاد یکی می کنيد؟! هرر دو ترا  

هم سفره است. حضرت سفره انداختند و ابن زیراد و یزیرد  

هم سفره انداخته اند. دو تا سفره را یکی می کنيم؟! اینهرایی  

را که کنار حضررت انرد  همره بره شرهادت رسريدند. ولری  

شهادت هم رز  اینهاست. به امام حسين التماس می کردند.  

دو ترا    فرمود بلند شوید بروید. گفتند ما را محروم می کنيد؟ 

رز  است؛ یکی به تعبير قرآن حرلال و یکری حررام اسرت.  

نجس می خورند و نجس می شنوند و نجس می بينند. همه  
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اش در آلودگی اند. کسی که با شريطان راه بررود  همينطرور  

است. فرمود کسی از خدا غفلت کنرد  شريطان را همرراه   

(. بعد هم می  38)نساء/ ﴾ مَر يََك رليِْش ي ِلن يَِ  يقَرَنليً﴿ می کنيم  

. هر چه این دارد مری رود  یرک قردم  ﴾ فَسلءَيقَرَنلً﴿ فرماید:  

 جلوتر خودش می رود. رزقی است دیگر. 

 مندی از برکات آسمانیایمان و تقوا، طریق بهره
شب   امشب  است؛  شده  پهن  عاشورا  در  سفره  تا  دو 

عاشوراست  یک عده ای سر سفره ابن زیاد و یزید و بنی 

اميه به اميد پيروزی و غنایم فردا دارند آواز می خوانند و  

و  زیاد  ابن  های  وعده  کنند.  می  مستی  و  خوشگدرانی 

هم   طرف  این  اما  است.  رزقی  یک  خالی  تو  های  وعده 

لَلجلدٍ« وَي َُْكلعٍي نَي رَي مَلي ِْن ح للي كَدَوليَّي دَوليٌّي تا    »َِه م ي شب 

صدای   مثل  ای  زمزمه  شود.  می  عبادت  مشغول  صبح 

می آید. زنبورهای عسل را دم کندوهایشان    »دَوليَّيِْن ح لل«

بود. مشغول   دیدید  آن طوری صداهایشان در هم پيچيده 

مناجات با خدا بودند. این رز  است و آن هم رز  است. 

کردند.   پهن  سفره  هم  آنها  و  کرده  پهن  را  سفره  حضرت 
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بيعت   باید  شود.  می  نازل  خاصی  مسير  یک  از  رز   این 

کنی و باید پا  بشوی. این رز  به دست ناپا  نمی رسد.  

رَكلٍ يملرَيينيَييعََ ي هلم يييَِفَتَح نلييْت قَا ْييوَييآمَن ايْوَيَِا يأَن يأَه لَيِْ ق رىيي﴿

( باید ایمان بياوری  دامنت را هم جم   96)اعراف/﴾ِْس ملءل

کنی. یک سفره دیگر برایت پهن می شود  برکات از بالای  

شود.   می  رد  پا  زیر  از  و  ریزد  می  ْلْ خلرَة يي﴿سر  ُ ي ِْد ْ تل  كَي

ِْ علقلبَة يي ُ ضليوَيلَيفَسلدًْيوَي نَج عَ  هليلِ  ذَِرَيلَيَ رَد ونَيع   اَّْيفلييْلَْ 

فساد  83)قصص/﴾لِ  م ت قير و  جویی  برتری  دنبال  اگر   )

رز    یک  این  شود.  می  باز  تو  روی  به  راه  این  نبودی  

 است. قابل مقایسه هم نيست. 

سفره آن طرف را هم خدای متعال پهن می کنرد. گراهی  

هم فتنه مومنين سفره آن طرف است. وعده غنایم و پيروزی  

و مُلک بهتان می دهيم. ملک ری و از این حرفها. این طرف  

هم خبری است. حضرت به سعيد برن عبردالله مری گوینرد:  

ِْ جَن ة«ي   این هم رز  است. آدمی که رشرد  »أَن تَيأَمَلملييفليي

نکرده و رشيد نيست  متوجه این رز  نيسرت. البتره اطفرال  

مومنين اینطوری نيستند. آنهرا هرم یرک بهرره ای دارنرد. در  
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مجلس امام حسين آمده و اصلا نمی فهمد چرا پدرش دارد   

خودش را می زند  چرا دارد جان می دهد. این یرک رزقری  

 است که به او دادند. 

]آن طرفی ها[ نمی فهمند  چره کرارش مری شرود کررد.  

کارناوال راه می اندازند در خيابان ها عياشی می کنند. بعضی  

هایشان اینطوری است. خواننده های شان کنار دسرت شران  

ظرف هرای نوشرابه و اینهرا مری گدارنرد و در حالرت او   

ابتهاجات شيطانی شان اینها را پرت می کند و آنها به عنروان  

  تبر  بر می دارند! بعد ما از آب مثلا سقاخانه امرام رضرا 

می خوریم  می گویند اه اه اه. برو همان ها را بخور  اشکالی  

ندارد. ما از دست امام رضا می گيریم  شما هم از دست اینها  

بگيرید. نجس خوار می شود. آدم به یک حردی کره رسريد  

نجاست خوار می شود. اشکال ندارد. بعضی نجاست خروار  

 می شوند. 

ما از آب فرات لدت می بریم و دوست داریم هر آبی می  

خوریم  آميخته با این آب فررات باشرد. چرون دارد برا آب  

بهشت آميخته می شود. اگر دستمان برسد از آنجا می آوریم  
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و هر روز با آب قاطی می کنيم و می خوریم. یک بنده خدا  

می گفت من این غداهای محرم را که مری گيررم در فریرزر  

نگه می دارم و با همه غداهای سالم قراطی مری کرنم و مری  

خورم. یک کسی اینطوری است و یک کسی هرم حتمرا برا  

آب  شراب باید قاطی باشد. با درجات مختلف اسکار. سکر  

و مستی اش فر  می کند. موق  رانندگی می خرورد  موقر   

خواب می خورد  سر سفره غدا می خورد  در مهمرانی و در  

 محيط عياشی می خورد. دو جور رز  است. 

چنين آدمی به جهنم هم نگاه می کنرد  لردت مری بررد   

(. باید  124)طه/ ﴾ مَر يأَع رَضَيعَر يذلك رييفَإلن يَِ  يمَعيشَةًيضَن كلً﴿ 

از دست شيطان بگيرد  باید نجاست بخرورد. خرب بخرورد.  

َليي﴿ رز  است دیگر؛ رز  روح  رز  فکر  رز  عقل است.  

ِ يَّبل ليوَيْع مَ  اْيصللِحلً (  51)مومنرون/ ﴾ أََُّهَليِْرُّل ل يك   اْيملرَيِْ

طيب می خورد و عمل صالح هم انجام می دهد. فرمود اگرر  

توبه کردی باید آن گوشتی که از لدات حرام مانده را با غصه  

آب کنی و الا این بدن بار عبادت را نمی کشد. سرحر نمری  

توانی پا بشوی  نمری گردارد. نمری شرود برا آن گوشرت از  
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مناجات لدت ببری  باید آب  کنی  گوشرت حرلال برویرد.  

ِ يَّبل ليوَيْع مَ  اْيصللِحلً﴿  پا  می خورند و عمل    ﴾ ك   اْيملرَيِْ

صالح هم انجام می دهند. رزقشران حرلال اسرت. خروجری  

شان هم عمل صالح اسرت. آن طررف نجرس مری خرورد و  

 عمل  هم گناه و فساد است. سفره شيطان اینطوری است. 

دو تا سفره و دو تا عالم است. آنوقرت آدم مرومن هريچ  

وقت چشم  را به او نمی دوزد. هرچه هرم جلروه داشرته  

باشد. سر و صدا که خيلی زیاد است  ولی او اصلا نگاه نمی  

ُ اليمَرُّوْيكلرْملً﴿ کند    (. مغنی هرا در  72)فرقان/ ﴾ وَيإلذْيمَرُّوْينللِ  

وقتی می رفت که به    -اوضاعی شده بود -مدینه می خواندند  

محضر امام صاد  برسد  ایسرتاد و اینهرا را تماشرایی کررد.  

وقتی خدمت امام رسيد  حضرت گفتند تو دیگر چرا؟ مگرر  

ُ اليمَرُّوْيكلرْملً﴿ نفرمود     تو چرا رفتی و مشغول  ﴾ وَيإلذْيمَرُّوْينللِ  

شدی. این رز  افراد دیگری است  آنها لدت ميبرند. تو چرا  

لدت می بری؟! چرا می ایستی تماشا می کنی؟! مگر فرصت  

 دنيا فرصت این بازی هاست. 
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ل يإلن مَليي﴿ این روایت را بخوانم و عرضم را جم  کنم؛   قَ 

رَ ِْ فَاْحلشَيمليظََهَرَيملن هليوَيمَلينَََِ َُنَّيَي (   33)اعرراف/ ﴾ حَر مَي

ُ ويْ﴿    فحشا  از   متعال   خدای (  120/ انعام ) ﴾ نلطلنَ يييوَييْلْ لث ملييظَلهلريَييذَ

  فحشرا   عرالم .  دارد   براطنی   و   ظراهری   فحشا .  است   کرده   من  

ش  گرو  و  چشم . بگدارد  پا  آن  در   نباید   مومن   که   است   عالمی 

و زبان  باید از آن حاشيه بگيرد  تبری داشرته باشرد. آنجرا  

روایت دارد که قرآن ظاهر و باطن دارد. حلال در ظاهر قرآن  

همين حلال هایی است که می بينيد اینهرا حرلال اسرت. در  

 باطن  ولایت ماست. 

کسی حلال می خورد که از سر سفره اميرالمرومنين مری  

خورد. همسر حلال  غدای حلال  رفيق حرلال  اینهرا همره  

اش سر سفره حضرت امير است. دامنت را جم  کردی و با  

حضرت امير راه رفتی  همه چيز آنجا حرلال اسرت. فرمرود  

حرام در باطن قرآن محيط ولایت دشمنان ماست. کسری برا  

آنها راه می رود  حرام خور می شرود. اصرل و براطن حررام  

ولایت آنهاست. آدمی که به آنها گره خورده است  در محيط  
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حرام و ناپا  رفته است و طعام  چر  و خون می شرود   

 شراب می شود. 

ملاحمه کردید آنهایی که اهل چشم باطن هستند و گاهی  

بر سر همين سفره ها نشسته اند  به رفريق  مری گویرد ترو  

نخور  چرا؟ بعد می گوید نگاه کن تا ببينری اینهرا چره مری  

خورند. اینجا همينطور است  آخرت هم همينطور است. دو  

تا عالم است. رفاقت  دوستی  همسری  تفریحرات و لردات  

شان دو جور است. شهر بازی درسرت کررده انرد  سره روز  

مست می رود و دیوانه بيرون می آید  بعضری وقرت هرا ده  

بيست روز. اینجا هم اعتکاف برگزار شده است که از این در  

می رود و از آن در با محبت خدا و با دست پرر بيررون مری  

آید. اینجا هرم رز  اسرت. اینجرا مناسرک دارد  آنجرا هرم  

 مناسک دارد. اینجا عيد دارد و آنجا هم عيد دارد. 

اینجا عيدش اینطوری اسرت کره بایرد تسربيح بگرویی و  

دنبال امامت در بيابان بروی و نماز عيد فطر بخروانی. آنقردر  

هم لدت بخ  است. این جزء لدت های تجربه شده است.  

ما با آن زندگی کرده ایم. آنها هم که روزه نمی گيرند  از عيد  
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فطر و از نمازش لدت می برند  کسی که اهل  شد که دیگر  

معلوم است. پس مردار لردت هرای آدم عروض مری شرود.  

رزقهای آدم عوض می شود. او از رز  حلال لدت می بررد  

و دیگری از رز  حرام لدت می برد. کم کم کرار بره جرایی  

َُي رليذلك رلكيمی کشد که   ُ فلر كَيملر يك لَّيَِذِ ةٍينل تمام لدات     «ي»أَل تَ

این می شود که احساس حضور می کند  عنایرت و محبرت  

خدا را به خودش احساس مری کنرد و از آن رحمرت الهری  

 . «ي»نلرَح مَتلكَيتَعَ ُّقلييلدت می برد   

در صحنه عاشورا بعضی ها را آدم می بيند که یک لداتی  

دارند  یک رز  هایی در عزاداری سيدالشهداء دارند  که آدم  

حيرت می کند که این آدم آنقدر در این صحنه هرا مشرغول  

است. در حرم اميرالمومنين یک کسی نرزول ملائکره را مری  

بيند. یکی رز  های آسمانی می بينرد و یکری هرم در حرد  

ظاهر بهره می برد  درجات ایمان اسرت. یکری از شراگردان  

مرحوم آیت الله العممی بهجت فرمرود  از حررم امرام رضرا  

آمدم بيرون دیدم خيلی سرحالند. عرض کردم آقا چره خبرر  

بود؟ فرمود حضرت عيسای مسيح با مادرشان حضرت مریم  
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زیارت آمده بودند  حاجت مومنين مسيحی ها را به امام رضا  

عرضه می کردند که حضرت شفاعت کننرد. ایرن هرم یرک  

 رزقی در حرم امام رضا است. السلام عليک یا ابا عبدالله 
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 . عاشورا، قله تجلی مقام رضا1

لُكيَيويَينلقَضَلئلكيَي»ِْرَّضَلي ييويَيهَمَّيييأَن عَديَيويَينلهَلََتليييويَيعَز ملييأَق صَىييقَدَ

در  انس  شود  یی  که  یقایی  بالاتریم   1غَلََتلي«ي و  بکند  سیر  ا  
روایات   در  رضاسم.  یقام  برسدت  به     خودل  ی نو   سیر 

شده   أَع َ ىييت بیر  وَي ِْ يَقليرلي َُجَةلي دَ أَد نَىي ِْزُّه دلي َُجَةلي دَ »أَع َ ىي

َُجَةليِْرَّضَل«ي دَ أَد نَىي ِْ يَقليرلي َُجَةلي بالاتریم یقایات  هد  غا     2دَ
 یقایات یقیم هسم.  

 
 301المزار الكبير )لابن المشهدي(، ص:  .   1
)فططي المصططدر: ْأ ع ل ططل    62، ص:  2الإسلامية(، ج    -الكافي )ط  .   2

د ر ج ةِ الز هُ دِ أ د ن ل د ر ج ةِ ال و ر عِ و  أ ع ل ططل د ر ج ططةِ ال ططو ر عِ أ د ن ططل د ر ج ططةِ  
 ال ي قِينِ و  أ ع ل ل د ر ج ةِ ال ي قِينِ أ د ن ل د ر ج ةِ الر ِض ا«(
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 زهد و یقین، مقدمات وصول به مقام رضا
و  شود  نمی  یقين  صاحب  نرسد   زهد  مقام  به  تا  انسان 

شود.   نمی  دور  انسان  از  شبهات  و  ها  شک  و  تردیدها 

رجس و آلودگی شکو  وقتی از انسان دور می شود که  

رسد. می  فراغت  و  زهد  به  تعبير    انسان  در  زهد  معنای 

نورانی اميرالمومنين این است که انسان از شادی های این  

زاهد   است   شد  و  آمد  گرفتار  که  کسی  باشد.  فارغ  عالم 

و   صابر  و  راغب  هستند؛  دسته  سه  مردم  فرمود  نيست. 

از   ولو  دنياست   مشتا   که  است  کسی  آن  راغب  زاهد. 

حرام. صابر آن کسی است که تعلق به دنيا دارد و چون می  

انسان   سقوط  و  انسان  عداب  موجب  حرام  دنيای  داند 

د به خر  می  دنبال  است  چشم می پوشد و عفت  هد و 

دامن می کشد و کف نفس   دنيا  از  دنيای حرام نمی رود. 

»فَقَد يخَرَجَتليْلَْ ح زَْن ييمی کند. ولی زاهد آن کسی است که  

قَ  بل  ملر ي ْلَْ ف رَْح ي دل     1«يوَي از  ها  غصه  و  ها  شادی  تمام 

است.   رفته  ََأ لَىييبيرون  لََي وَي ِْدُّن يَلي ملرَي ءٍي نلشَي ي ََف رَح ي »فَلََي

 
 456، ص:  2الإسلامية(، ج    -الكافي )ط  .   1
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فَلتَ ي ملن هَلي ءٍي شَي ي را    «عََ ىي او  بياید  دست   به  دنيا  از  آنچه 

هم   بشود  فوت  او  از  دنيا  در  آنچه  کند   نمی  خوشحال 

 موجب تأسف او نيست. 

توضيح آیه ای را که در سوره مبارکره حدیرد اسرت  در  

جلسات قبل تقدیم کردم  که معصومين مکرر مری فرمودنرد  

ييمليلِكَي لَيتَأ لَا ْيعَ ىيي﴿ زهد در یک آیه از قرآن معنا شده است  

  مقابرل   در   انسران     ( 23/ حدیرد ) ﴾ آتلك مييينلمليييتَف رَح ايْييلَيييوَيفلتَك م 

  می  دست  به   هم   آنچه .  نشود   متأسف   رود    می   دست   از   آنچه 

-  قبل   آیات   ذیل .  نشود   دنيا   در   نشاط   و  فرح  موجب  آورد  

ييمَلي﴿ اسرت   این   که   شده   بيان   فراغت   این   ریشه   -کردم   عرض 

ييكلتَلبٍييفييييإللَ ييأَن ف سلك م ُ ضليوَيلَيفيييْلَْ ييفلييييم صيبَةٍييملر ييأَصلبَ

ر  ََل للييم  ََ كَييإلن يينَب رَأَهََليييأَن ييقَب ََل ىيييذِ َََ ََ  لييعَ  ي لَي*ييييََسََيريييِْ  َََ ييلِك

  قربلا  کتابی  یک  در   رسد   می   شما   به   آنچه (  22/ حدید ) ﴾ تَأ لَا يْ

.  نيسرت  تصادف  است   الهی  علم  اساس  بر  و   است   شده   ثبت 

ي  می آید. خردای  پ   شما   برای   حوادث   خدا   نقشه   اساس   بر 

متعال شما را با قبا و بسط ها رشد می دهد  تر و خشرک  

انسانی که به این نقطره مری رسرد    و سرپرستی تان می کند. 
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می داند که قبا و بسط های عالم تدبير خدا برای اوسرت.  

این انسان دیگر گرفتار آمد و شدها نيست. بنابراین مشرغول  

به یک کار بالاتری است و آن همانی است که اشاره کرردیم  

ُ فلرَةٍللنلق اْيإلِىيي﴿  ييوَييِْس ملءلييكَعَر ضلييعَر ض هليييجَن ةٍييوَييَُنَّك م ييملر ييمَ

ُ ضي   راه   در   مسررابقه   مشررغول   انسرران   ایررن (  21/ حدیررد ) ﴾ ْلَْ 

.  اسرت   الهری   مغفررت   سروی   بره   مسرابقه   مشغول   خداست  

.  اسرت   کررده   اختيرار   راه   این   در   مسابقه   برای   را   دنيا   فرصت 

ن کسی که در این نقطه قرار گرفت دیگر آمد و شد ها  بنابرای 

او را مشغول نمی کند. خودش را تحت تدبير خدای متعرال  

می داند. پس آزاد از آمد و شدهاس. توجه به آمرد و شردها  

مزاحم انسان می شود  که بتواند در ایرن عرالم اهرل سربقت  

باشد  جزو السابقون باشد. جزو السابقون شدن منوط به این  

است که انسان زاهد باشد. زهد یعنی فراغت  فراغت از آمد  

و شدها  فراغتی که ریشه اش در این است که انسران تردبير  

خدا را می بيند و این آمد و شدها را تحت تدبير حکيمانه و  

مهربانانه خدای متعال می داند  کره از سرر محبرت و از سرر  

رحمت تدبير می کند. وقتی محاسبه اش اینطوری است  آمد  
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و شدها او را خوشحال و غصه دار نمی کند. در دنيا مشغول  

»أَم ليِْز ْهلد يفَقَد يخَرَجَتليْلَْ ح زَْن يوَيْلَْ ف رَْح ييکار خودش است. 

ي يءٍيي ىيشََ ملر يقَ  بل ليفَلََيََف رَح ينلشَي يءٍيملرَيِْدُّن يَليوَيلََيََأ لَىيعَ ََ

 در راحتی و فراغت است.   «يملن هَليفَلتَ  يفَه اَيم س تَرلَ ي

حالا اگر کسی به زهد رسيد  که مقامراتی هرم دارد  اگرر  

مقامات زهد را پشت سر گداشت به یقرين مری رسرد. نرور  

یقين در قلب انسان ظاهر می شرود و الا قربل  وادی یقرين  

نيست. به تعبير دیگر تعلقات انسران مران  یقرين مری شرود.  

انسانی که تعلق به دنيا دارد و آمد و شدهای دنيرا در او اثرر  

می گدارد  مبتلا به شک و ریب می شود. حتی از شک هرم  

گاهی می گدرد و مبتلا به بدگمانی نسبت به خردا و اوليراء  

الهی می شود. یقين از آنجایی آغاز می شود که انسان فرارغ  

از این آمد و شدها شده و زاهد می شرود. حرالا ایرن انروار  

یقين اگر در انسران بره کمرال رسريد  ممکرن اسرت انسران  

صاحب یقين بشود  ولی همين انسان صاحب یقرين راضری  

نباشد. یعنی می داند که اینها تردبير الهری و کرار خداسرت   

تردید و شک ندارد  اما در عين حال در مقرام رضرا نيسرت.  
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هنوز از تدبير خدا لدت نمی برد و راضی به تردبير نيسرت.  

اگر به نقطه ای رسيد که به آنچه او تدبير مری کنرد  راضری  

 شد  این مقام رضا می شود. این مقام رضا هم درجاتی دارد  

-عاشورا، اوج رضا نسبت به قضا و تدبیر الهی در متن سختی 
 ها

در این عبارتی که خدمت تان خواندم که در دعای بعد از  

ما   به  حضرت  آنجا  است   المومنين  الائمه  جامعه  زیارت 

اینطوری تعليم می کنند که به خدای متعال عرضه بدارید   

این   آنها  از  یکی  کن؛  عنایت  را  چيزها  این  من  به  خدایا 

لُكَيأَق صَىيعَز ملييوَينلهَلََتلييوَيأَن عَدَيياست    »ِْرَّضَلينلقَضَلئلكَيوَيقَدَ

غَلََتليي وَي به قضا و قدر خودت را دورترین    «هَمَّيي رضای 

نقطه عزم من قرار بده که من عزمم متوجه او باشد. غایت  

برسد    او  به  خواهد  می  که  نهایی  نقطه  آن  انسان   وجود 

این باشد که مقام رضای به قضا و قدر خدای متعال داشته  

راضی  او  قدر  و  قضا  به  و  ببيند  خدا  دست  را  کار  باشد. 

رضا  نيست.  هم  عجز  و  ناتوانی  معنی  به  رضا  این  باشد. 
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اینکه چون عاجز است   یعنی تدبير خدا را می پسندد  نه 

 تن می دهد. این رضا نيست.

یک موق  انسان راضی از خدای متعال است. این مقدمره  

است و قدم بعد این است که خدای متعال از انسران راضری  

بشود. این امر بالاتری است که خدای متعال بنده را بیسرندد  

و از او راضی بشود. هرچره در او جسرتجو مری کنرد  جرز  

عبودیت و اخلاص و مقام رضا چيز دیگری نمری بينرد. در  

مقامی است که خدای متعال از او راضی است  نه اینکه ایرن  

از او راضی باشد. بالاتر این اسرت کره آدم یرک جروری در  

عالم بندگی کرده  که خدای متعال از او راضی شرده باشرد   

 خدای متعال او را می پسندد. 

لييسيدالشهداء عليه السرلام در ایرن نقطره هسرتند.  »ِْرَّضََ

لُكَيأَق صَىيعَز ملييوَينلهَلََتلييوَيأَن عَدَيهَمَّييوَيغَلََتليي ؛  «نلقَضَلئلكَيوَيقَدَ

البته راج  به معصوم که به این راحتی نمی شود حررف زد.  

ولی آن رضایی که در سيدالشهداء عليه السلام هست  مقرام  

عالی رضاست  یعنی خدای متعال حضرت را در متن سخت  

ترین ابتلائات قرار داده اسرت. یرک مروقعی آدم راضری بره  
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درجات پایين بلا و سختی هاست. ولی یک بار می بينيد  بار  

همه عالم روی دوش انسان اسرت و خردای متعرال سرخت  

ترین ابتلا و امتحان را برای انسان رقم می زند و بعد هم در  

متن این سخت تررین ابرتلاء انسران راضری اسرت. رضرای  

سيدالشهداء اینطوری است. ما که مقامات معصروم را خيلری  

نمی فهميم. اینطوری اصلا قابل بحرث کرردن نيسرت  ولری  

 عاشورا آن قله تجلی رضاست. 

رضای نسربت بره قضراء الله و تردبير خردای متعرال در  

عاشورا از همه جا بيشتر آشکار است. حضرت سخت ترین  

صحنه ها را پشت سر گداشتند. سختی های برزرگ دیگرری  

ىييرا پي  روی دارند. در گودی قتلگاه ذکر مبارکشران   »إِهَل

اْکَ«ي اسرت. قلره    لُضلًينلقَضلئلکَيتَس ليمًليلْم رلکَيلَيمَعبادَيلَل

عاشورا همين رضای به قضاء الله است  که شما می بينيرد و  

سيدالشهداء باب بندگی و مسابقه و حرکت در ایرن وادی را  

گشودند. اسبق السابقينی است که رفته و این راه را به سروی  

دیگران باز کرده است. دیگران هم این راه بره رویشران براز  

شده است. در بعضی روایات شراید اینطروری دارد کره هرر  
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مومنی مرگی و شهادتی دارد. اگر به موت از دنيا رفته باشرد   

برميگردد و شهيد می شود. اگر شهيد باشد برميگردد و موت  

را در  می کند. آنجا دارد که منشأ این شهادت برای مومنين  

شهادت سيدالشهداست. حضرت رفتند و باب شهادت را باز  

 کردند. پس عاشورا محل تجلی رضای بقضاء الله است. 

انسان وقتی راضی می شود که حتی در متن سخت ترین  

بلاها جمال صن  الهی را می بيند و در کار خدای متعال هيچ  

عيبی نمی بيند. اینکره در قررآن خردای متعرال توصريه مری  

َُنَّكَيقَب لَيط   اعليِْش م سليوَيقَب لَيغ ر ونلهليي﴿ فرماید:   وَيلَبَّ  ينلحَم دلي

لُيَِعَ  كَيتَر ضىي (  130)طه/ ﴾ وَيملر يآنلءليِْ  ي لليفَسَبَّ  يوَيأَط رْفَيِْن هل

قبل از غروب و قبل از طلروع و در اطرراف روز و لحمرات  

شب خدای متعال را تسبيح کن  تسبيح به حمد یعنی حمرد  

کن خدای متعال را که در حمد تسبيح هم به یک معنرا اگرر  

این تسبيح را انجام دادی ممکن است انسان بره مقرام رضرا  

برسد. تسبيح یعنی هيچ عيبی در کار خدای متعال نمی بينرد.  

هيچ نقصی در او و در افعال و صفات الهی نمری بينرد. اگرر  

خدا را اینطوری دیدی ممکن است که انسان راضی بشود و  
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الا تا وقتی انسان عيب در کار خدای متعرال مری بينرد  ایرن  

انسان طبيعی است که نمی توانرد راضری باشرد. چره وقرت  

انسان می تواند تسبيح کند؟ وقتی عيبی در کار خدای متعرال  

  خدا  کار  در  را  عيب .  شود   می   دور   انسان   از   عيب نمی بيند و  

 ا نمی گدارد. خد   گردن   و   بيند   نمی 

در  یه  خر سوره یبارکه اضراف اسییم کییه خییدا  یت ییال یییک  
َُن كَيفييي﴿ دستور ذکر یی دهد  ةًييوَييتَضَرُّعلًيينَف سلكَوَيْذ ك ر ي ييوَييخيفََ

لَييملرَييِْ جَه رلييد ونَ ُ د وَّييِْ قَا  يَييوَيينللِ  ييإلن ﴿   ت ( 205/ اضییراف ) ﴾ ْلْ صَل

بَّح انَ  يوَيََِ  ييييََس تَك بلر ونَييلَيييَُنَّكَييعلن دَييِْ ذَِرَ عَر يعلبلدَتَل ليوَيَ سََ

( یی فریاید ایییم ذکییر را ادایییه بدهییید.  206)اضراف/ ﴾ ََس ج د وني
پروردگارت را در دل خودت یاد کمت بدو  سر و صدات پنهانیت هر  

د وَّيوَيي﴿ صییبو و شییایگاه یتبییرد بییه خییدا  یت ییال بییال    ََ نللِ ُ

يَ ت ایم یک دستور ذکر اسم. فریود اگر ایم کار را انجییام  ﴾ ْلْ صل
إلن يي﴿ دادید و غفلم ا  ایم حد ا  ذکر نکردیدت نتیجه ال ایم اسم  

َُنَّكَ پرده ها برایشا  کنار یی رود و در یطبر خییدا    ﴾ ِْ ذَِرَيعلن دَي
لَيََس تَك بلر ونَيعَر يي﴿ قرار یی گیرد. وقتی در    یقام قرار گرفمت 

ت استکبار نمی کنند و یقام بندگی و خشود در  نها پیییدا  ﴾ علبلدَتل ل
کسییانی کییه در ایییم یقییام انییدت خییدا را    ﴾ وَيَ سَبَّح انَ  ﴿ یی شییود. 



 ةحیات الدنیا و حیات الآخر          362
 

ج د وني﴿ تسبیو یی کنندت  فقییو بییرا  او سییجده یییی    ﴾ وَيَِ  يََسَ 
کنند. تمام حیات شا  سجده در یقابل اوسم. ایم خاصیم ایم  

 یقام ضند الرب اسم. 
انسان وقتی در آنجا قرار مری گيررد  مری توانرد خردا را  

تسبيح کند. عيب در کار خدا نمری بينرد و الا اگرر از منمرر  

خودت به عالم نگاه کنی و بخواهی عرالم طبرق ميرل مرا راه  

برود  طبيعی است که همه عالم پر از عيب و نقص می شود.  

طبق اراده ما که عالم حرکت نمی کند. خردای متعرال طبرق  

اراده خودش عالم را پي  می برد. مقرام رضرا بررای کسری  

است که در مقام عند الرب است  در مقام عبادت اسرت  در  

مقام بندگی است و از آن زاویه به عالم نگاه می کنرد. هريچ  

عيبی در کار عالم دیده نمی شود. انسان تا به مقام عند الرب  

بيح مقدمره  نرسد  نمی تواند آن تسبيح را داشته باشد. این تس 

رضاست. انسان با تسبيح به در  جمال صن  الهی می رسد  

و زیبایی کار خدا را در  می کند و اگر در  کرد  آن وقت  

راضی می شود و الا اگر آدم در کار خدای متعال عيب دید   

طبيعی است نمری توانرد راضری باشرد. ولرو اینکره نتوانرد  



  363         م یا ده گفتار 
 

مخالفت کند و عاجز باشد. عجز غيرر از رضاسرت. نراتوانی  

ممکن است  همراه با نفرت باشد. ممکن است همراه با سوء  

ظن باشد. ممکن است همراه با شک و امثال اینها باشد. ایرن  

رضا این است که انسان آنچره کره خردای  بلکه  رضا نيست. 

متعال انجام می دهد را می پسندد و لدت می برد و دوسرت  

می دارد. آنچه او دوست می دارد هم دوست می دارد. ایرن  

منشأ رضاست و این وقتی است که انسان به مقام تسبيح می  

رسد. وقتی است که انسان به مقام عبودیت و مقام عند الرب  

برسد. این مقام مقدمه در  مقام رضاست و این هم درجاتی  

 دارد. 

بیووت و جریووان مقووام رضووا از آسووتان سیدالشووهدا بووه اهوول
 اصحابشان

کربلا نقطه او  ظهور این دو صفت است. یکی رضای به 

در  است.  شده  آشکار  سيدالشهداء  فعل  در  که  الله  قضاء 

عالم   امتحان  ترین  سخت  در  و  ها  صحنه  ترین  سخت 

گودی   در  هستند.  الهی  تقدیر  و  قضاء  به  راضی  حضرت 

نيست.   ای  واقعه  این  از  تر  سخت  دانيد  می  دیگر  قتلگاه 
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گودی   در  و  گداشتند  سر  پشت  حضرت  را  هایی  صحنه 

قتلگاه آمدند و بعد هم با آن شهادت سخت و اسارت اهل  

راه   را  عالم  باید  که  حضرت  روی  پي   ابتلائات  و  بيت 

عالم  که  اینطوری است  الله هستند.  قضاء  به  راضی  ببرند  

سامان پيدا می کند. یک امت صالح درست می شود و الا  

آن پرچمداری که عالم دست  است  اگر بخواهد راضی به 

کند.  نمی  پيدا  سامان  عالم  وجه  هيچ  به  نباشد   الله  قضاء 

ظهور   عاشورا  در  که  صفت  یک  این  است.  روشن  خيلی 

 پيدا کرده و قله این صفت عاشوراست. 

  اینهرا  است   سختی   کار   زدن    حرف   معصوم   به   راج    البته 

ييََلي﴿  هستند   رضا  او   در  و  قله   در   حضرت .  ماست   تخيلات 

لْن ةيييِْن ف س ييأََ ت هَلي ِ مَ ُ جلعيي*ييييِْ م  يَةًييَُنَّكلييإلِىيييْ ي ةيييُْضَل *ييييمَر ضَل

یت فرمرود  اگرر  روا   در (.  29-27/ فجر ) ﴾ علبلدييييفييييفَلد خ  يي

کسی سوره فجر را در فررائا و نروافل  بخوانرد  برا امرام  

حسين محشور می شود. چون این سوره امام حسين اسرت.  

ََليي﴿ وقتی سوال کردند  حضرت به آیات آخر اشاره کردنرد.  

لْن ةي ِ مَ ِْ م  خطاب به سيدالشهداست. اگر کسی    ﴾ أََ ت هَليِْن ف س ي
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با این سوره مأنوس بشود  با امام حسين مأنوس شده اسرت.  

 این شرح حال سيدالشهداست. 

پس یک صفت که در عاشرورا ظهرور پيردا کررده  مقرام  

رضاست که البته از آستان وجود مقردس او بره اصرحاب و  

اهل بيت هم جاری می شود و مری رسرد. مثرل فردایری در  

»كَي فَييمجلس ابن زیاد وقتی ابن زیاد از صن  خدا سوال کرد  

ت يإللَ يي. حضررت فرمرود:  «يَُأََ تليص ن عَيِْ َ  لينلأَخليَكي َُأَََ  لي »مََ

این همان مقام رضاست. اگر انسران در مقرام رضرا    جَمليلًَ«ي

نباشد  نمی تواند در سخت ترین ابتلائات جمال صن  خردا  

ت ييرا ببيند. وقتی بحث از صن  خداست  می فرماید:  َُأَََ  »مَلي

. بله کار دشمن زشت بوده است و مستحق لعرن  إللَ يجَمليلًَ«ي

و عداب است  مستحق نفرین است  ولی این ربطی به صن   

يلًَ«يخدا ندارد. تدبيری که خداوند کرده   ت يإللَ يجَمَل َُأَََ    »مَلي

است. اینکه انسان از گودی قتلگاه بيرون بياید و صاحب این  

عزا و بلاء هم باشد  در گودی قتلگاه پيرر شرده باشرد و دم  

دروازه شهر سر مطهر سيدالشهداء را دیده و موهای  سریيد  
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شده باشد و بعد وقتی به او می گویند  دیدی خدا با برادرت  

َُأََ ت يإللَ يجَمليلًَ«يچه کرد  می گوید:    این مقام رضاست.   »مَلي

آن چيزی که در کربلا ظهور پيدا کرده مقام رضرا اسرت.  

یعنی در متن سخت ترین بلاها جز زیبرایی در کرار خردای  

متعال نمی بيند. این همان تغيير دستگاه محاسبه انسان است   

تغيير تعلقات انسان است. انسان وقتی تعلقات  عروض مری  

شود  دستگاه محاسبه اش عوض می شود و به نقطه ای مری  

رسد که در کار خدا زیبایی ها را در  می کنرد. مری توانرد  

راضی باشد. این یک صفت که در کربلا ظهرور پيردا کررده  

است و عرض کردم اوج  در خود سيدالشهداست. محرور  

 سيدالشهداء هستند. 

 . کربلا، نقطه اوج مقام تسلیم2

امت   در  و  است  آشکار  کربلا  در  که  صفتی  دومين 

سيدالشهداست  مقام تسليم نسبت به ولی خداست. تسليم  

بودن به ولی خدا در این مقياسی که در کربلا آشکار شده   

شما   این صورت  به  دیگر  در جاهای  که  است  امری  یک 

در   را  خودشان  بيت  اهل  و  اصحاب  حضرت  بينيد.  نمی 
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البته ممکن است   بردند.  امتحان  و  ابتلاء  ترین  متن سخت 

می   کار  چه  سيدالشهداء  که  فهميدند  نمی  حتی  هم  آنها 

ببينند و  نبودند که همه پشت صحنه را  اینطور  کند. لااقل 

 بفهمند.

بله ممکن است مثلا زینب کبری مری دانسرت  کره ایرن  

طرح به کجا ختم می شود. در گودی قتلگاه عرض می کنرد  

که شما بهتر می دانيرد اوضراع اینطروری نمری مانرد  اینجرا  

زیارتگاه می شود  این بدن ها دفن می شوند. ولی همره کره  

نمی دانستند. انسان وقتی با ولی خدا حرکت می کند  خيلی  

از پشت صحنه ها در دست او نيست. فقرط ولری خردا مری  

بيند. تو باید تسليم او باشی. تسليم بودن فقط در عمرل هرم  

کفایت نمی کند  بلکه همه قوای انسان از جمله قلب انسران  

 . باید تسليم به امام باشد 

ی نی تسلیم قلب هم ایم اسم که در یقابل حکم او احساس  
كَيلَيي﴿  حرج و دلتنگی نکند. ایییم یقییام تسییلیم اسییم.  َُنََّ لَيوَي فََ

د وْيفَييي م يلَيََجَل َ ؤ ملن انَيحَت ىيَ حَكَّم اكَيفيمليشَجَرَينَي نَه م يثَ 

  تسلیم (  65/ نساء ) ﴾ تَس  يملًييَ سَ َّم ايْييوَييقَضَي تيَييملم ليييحَرَجليًييأَن ف سلهلم 
  احسییاس  هم  خودل  دل  در  خدا  ولی  ف ل   یقابل   در   انسا    ی نی 
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  تسییلیم . باشیید   رام  ف ییل  ایییم  یقابییل   در   هییم   دلش .  نکند   دلتنگی 
  یطقق یی شود. یک یوق ی یی بینییید    حکمییی کییه  اینطور 

ی صوم یی کندت خیلی تطملییش سییسم اسییم.  دم را در وسییو  
یک بلا  بسیار دشوار ی  برد و در ایم بلا انسا  تسییلیم باشیید.  

 ایم قله ایما  اسم. 
آدم باید مومن به این امام باشرد. مرومن بره ایرن رسرول  

باشد. به تعبيری باید همه تعلقات  به این امام برگرردد و الا  

اگر در دل خودش یک مروازینی بررای خرودش دارد  یرک  

تعلقاتی دارد  در مقام حکم او گاهی انسران دچرار تردیرد و  

شک می شود. انسانی که یک ميزانی درون خودش دارد و با  

او محک می زند و محک  غير ولی خداسرت  یرک جرایی  

این دو تا ترازو با همدیگر اختلاف پيدا می کننرد. آدم نمری  

تواند تسليم باشد. لااقل نمی تواند در دل  احساس دلتنگی  

نکند. آن مقام تسليمی که انسان در مقابرل تردبير امرام عليره  

السلام نه فقط عمل می کند  بلکره در دلر  هرم احسراس  

حر  و دلتنگی نمی کند. هرچه امام حکم کننرد  قبرول مری  

کنررد  چرره در مسررائل کوچررک چرره در مسررائل بررزرگ. در  

بزرگترین و کوچکترین مسائل ترازوی  امام می شود. اصلا  



  369         م یا ده گفتار 
 

همره    ترازویی در وجود خودش جز امام عليه السلام نردارد. 

مان یک ميزانی در وجودمان شکل مری گيررد  کره امرور را  

باهاش ميزان می کنيم. حتی وقتی می خواهيم یک لقمه غدا  

بخوریم ترازو می کنيم و می گویيم بد است یا خوب است.  

می خواهيم یک چيزی بخریم  می گویيم بد است یا خروب  

است. می خواهيم نگاه کنيم  تا چه برسد به کارهای برزرگ  

که ترازوی شان می کنيم. ایرن ترازویری کره مرا برا آن مری  

سنجيم  اگر ترازوی ميزانی نشد  با امام هماهنم نبود  یرک  

جایی آدم کار امام را زشت مری بينرد. دسرتور امرام را نمری  

پسندد و ناراحت می شود. به خصوص آن کراری کره امرام  

عليه السلام در عالم می کنند  خيلی وقت ها اینطوری است.  

پشت صحنه دارد و ما پشت صحنه اش را نمی بينيم. بره مرا  

نشان نمی دهند. بنا نيست و الا کار جلو نمری رود  امتحران  

اتفا  نمی افتد  رشد اتفا  نمی افتد. با فرض اینکه ما نمری  

بينيم  باید هم بیدیریم و هم در وجودمان احسراس دلتنگری  

 نکنيم. این مقام تسليم می شود. 
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این صرفت هرم در کرربلا در نقطره نهرایی خرودش در  

اصحاب و در اهل بيت ظهور کرده است. شرما در اصرحاب  

کمترین اعتراضی نسبت به سيدالشهداء می بينيرد؟ کمتررین  

احساس دلتنگی و ناراحتی از کار سيدالشهداء نمی بينيد  برا  

اینکه سيدالشهداء آنها را وسط سخت ترین بلا آورده اند. از  

این سخت تر دیگر نمی شود. در اهرل بيرت هرم همينطرور  

است. این اهل بيتی که از امروز غروب اسير می شوند و در  

این سفر سخت حرکت می کنند  هيچ کجا حرفی نزدند کره  

معنای  این باشد که از امام حسين ناراحت و ناراضری انرد   

که چرا حضرت ما را در این بلای سنگين آورد. با ما چه کار  

داشت که ما را وسط این بلا آورد و گرفتارمان کرد. یک جا  

شما نمی بينيد حرفی بزنند که معنای  اعترراض یرا دلتنگری  

نسبت به کار امام حسين عليه السلام باشد. مطلقا نمی بينيرد.  

هيچ کجا نقل نشده است. تراریخ را هرم آنکره مری نوشرته   

 دشمن بوده است  ولی چنين چيزی ننوشته است. 
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مندی از رز  . حرکت در جاذبه میدان عاشورا، راه بهره3
 رضا و تسلیم

به   رضای  هم  کربلاست.  در  تسليم  قله  و  رضا  قله  این 

انتهای ظهور   در  به ولی خدا  بودن  تسليم  قضاء الله و هم 

است و این ميدان پي  روی همه ماست. ما باید همه در 

برسيم   نقطه  همين  به  و  کنيم  حرکت  ميدان  این  جاذبه 

تدبير   با  بتواند  امت  این  که  بشود   ساخته  امتی  یک  یعنی 

خدا کنار بياید و راضی باشد. به حکم و قضای ولی خدا  

می شود.   عاشورا ساخته  در  امتی  چنين  یک  باشد.  تسليم 

تسليم   و  رضا  مدار  بر  که  است   امتی  یک  محور  عاشورا 

حرکت می کنند. شما عاشورا را ببينيد همين است. هيچی  

متن   در  تسليم  و  رضا  نيست.  آن  در  تسليم  و  رضا  جز 

 سخت ترین و سنگين ترین امتحانات و حادثه ها بود.

بر محور عاشورا یک امتی ساخته می شود که این دو امر  

یکی امر رضا و یکی امر تسليم در آن جاری می شود. یرک  

امتی که نسبت به قضای الهی راضی اند. نسبت به تدبير ولی  

خدا تسليم اند و این همان امت صالحه اسرت. امرت وقتری  
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صالح می شود  که کارش برر محرور رضرا و تسرليم شرکل  

بگيرد. اگر اینطوری شد در واق  معنای  این است کره اراده  

الهی در این امت جاری می شود و اینها با اراده خدا حرکت  

می کنند. هيچ کجا مخالف او حرکت نمی کنند و هرچه هم  

که اتفا  می افتد  می پسندند و راضی انرد. در دلشران هرم  

اعتراض ندارند. در دلشان هم نسبت به صن  خردای متعرال  

بدبين نيستند. این قله عاشوراست. روز عاشرورا اتفراقی کره  

افتاده همين است. تمام زیبایی این صحنه به همين رضای به  

قضاء الله و تسليم به ولی الله است. البته این جمرال فعرل از  

 این طرف است. 

از آن طرف هم که ببينيد ربوبيت خدای متعال هم در قله  

زیبایی است. آن طرف هم نتيجه اش ضيافت و شفاعت مری  

شود. این رضا و تسليم یک روی سکه است. آن روی دیگر  

سررکه را هررم ببينيررد. خرردای متعررال سررفره ضرريافت برررای  

سيدالشهداء پهن کرده است که مقام شفاعت و دسرتگيری و  

مقام هدایت است. خدای متعال به وسيله سيدالشرهداء یرک  

عالم را هدایت کرده است. این طرف  رضا و تسليم است و  
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آن طرف هم مقام ضريافت و شرفاعتی اسرت  کره شرما در  

عاشورا می بينيد. زیباتر از کار سيدالشهداء کار خدای متعرال  

است. این طور نيست که کار سيدالشرهداء زیباسرت و کرار  

خدا زیبا نيست. نخيرر  کرار خردای متعرال زیبراتر از فعرل  

َُأََ ت يإللَ يجَمليلًَ«يسيدالشهداست  واقعا   . خب بحث مرا  »يمَلي

هم ان شاء الله برای یک فرصت دیگرری مانرد. یرک وعرده  

هایی دادیم. مابقی بحث دو امت و مختصات این دو امت را  

ان شاء الله یک موق  دیگر بحث می کنيم. السلام عليک یا ابا  

 عبدالله. 


